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 انداز حقوقيپژوهي از چشم خانواده

  

 1علي رفيع زاده

 

-حقوقي مورد لحاظ قرار دهيم، بي -پژوهي را از جهت و ديدگاه پژوهشياگر خانواده

-اين بيان را ميمسئله را در حيثيت قانونيت حقوق جستجو كرد.  يهمهتوان شك نمي

ما خانواده را به چنـد   بيشتر منقح كرد.توان با توضيح مختصري از حقوق و خانواده 

جامعـه مركـب از نزديكـان و     -1 ايـن معـانى عبـارت اسـت از:     بـريم. كار مـى معنى به

جامعه مركب از نزديكان و خويشـاوندان   -2 ،خويشاوندان بر اساس پيمان و دوستى

با هم در يك خانـه زنـدگى    جامعه مركب از نزديكانى كه -3 ،در زمان محدود و معين

 لفظ خانواده، ممكن است مجـازاً  عه مركب از پدر و مادر و فرزندان.جام -4 و كنندمى

كننـد كـه   اند و احساس مـى به افرادى اطلاق شود كه اجتماع پا برجائى را تشكيل داده

  خانواده انسانى. ،مدرسه ،گوييم خانوادهيك كل واحدند. مثلا مى

 .و فرزنـدان اسـت   والدينتركيب همان مقصود از خانواده  توان گفتعموماً مي اما

 خاص و كوچكي ينيز خانواده يك واحد مشترك است كه اعضاى جامعه در اين بيان

 خـانواده داراى صـور مختلفـى اسـت كـه از آن جملـه اسـت:        دهـد. را به هم پيوند مى

 چنـد شـوهرى و غيـره.    يچند همسـرى و خـانواده   يهمسرى، خانوادهتك يخانواده

. دليـل ايـن   اسـت  به تدريج از وسعت آن كاسته شـده دهد كه تحول خانواده نشان مى

زيادى از افـراد بـوده اسـت كـه معتقـد       يرومى، مجموعه يادعا اين است كه خانواده

 يدارند و نام او را بر خـانواده اند كه او را محترم مىبودند كه به جد واحدى منسوب

                                                                                                

 
، دبيـر انجمـن علمـي حقـوق     دانشجوي دكتري حقوق جزا دانشـگاه تربيـت مـدرس و وكيـل پايـه يـك دادگسـتري        .1

 ali_rafiezade@yahoo.com       ؛                                                                             دانشگاه تربيت مدرس
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پـدر و مـادر و    گذارند. در حالى كه خانواده بـه معنـى جديـد آن فقـط شـامل     خود مى

كه حجـم و وسـعت خـانواده دگرگـون شـده اسـت، وظـايف و        چنانفرزندان است. هم

ايـن وظـايف و    »تنظـيم «در ايـن نقطـه بـراي     روابط افراد آن نيز دگرگون شده اسـت. 

تنظيم بهترين كاري است زيرا  اي جز حقوق نيست،به نظر چارهتكاليف از بعد ترافعي 

مثابه بيان قابل قبولي از يك مجموعـه  تنظيم را بهنبايد . اما توانيم انجام دهيمكه ما مي

به مثابه ابزاري حداقلي كه توسعه يافتـه  بايد را  آنبلكه  ؛بدانيماخلاقي مشترك  دقواع

آنجا كه تاروپود اخلاق درهم دريـده  تا هاي بزرگ فرهنگ را براي اينكه نقصان ،است

 خواهيم عمل كند، جبران كنـد. ي كه ما ميتواند به طريقشده است و آنجا كه دولت نمي

تر نسـبت  اي فنيبه گونه حقوقاصطلاح . تنظيم يك جانشين موقتي ضروري استلذا، 

گيـرد،  مـورد اسـتفاده قـرار مـي     حقوقي يبه تعيين يك سبك معين از ديدگاه يا نظريه

ا مطـابق بـا   ه ـروابط ميان انسان يكنندهكه متضمن يك سيستم از تكاليف تنظيمهمان

اجتمـاعي   يدر حقيقت، قانون يك قاعده ها مطلقاً لازم است.چه كه در اكثر برداشتآن

اي كـه بايـد آن   اما نكتـه  است، به اين معنا كه براي تنظيم روابط ميان افراد آمده است.

 واجـد ايـن معنـا اسـت كـه      تنظيمـي حقـوق   ، ماهيترا از نظر دور نداشت اين است كه

اي كـه در  نظـري  يترين ادعـا متواضع .موضوع كاملاً مستقل نيست حقوق اساساً يك

آن است كه اين دو بايـد در ارتبـاطي   داد هاد توان پيشنقانون و نظام حقوقي ميمورد 

حقوق يـك امـر مضـاف اسـت، يعنـي       مستقيم با واقعيات تحت تنظيم خود قرار گيرند.

ر دارد، چرا كه حقوق، بنا بر همواره در نسبت با پديدار يا روابط اجتماعي خاصي قرا

در ايـن نگـاه،    چيستي خود، قرار است پديدار يا روابط معيني را تنظيم و تمشيت كنـد. 

مهم پيدا كردن ». ارزش«و » واقعيت«حقوق ميان دو اقتضاء و ضرورت ايستاده است: 

ا خـانواده نيـز   توازن اين دو ضرورت است. حال به طور اخص و در رابطه ب ـ ينقطه

 يتنها موضوعي را به طور مشخص هدف تنظيم دارد كه براي تمشـيت و اداره حقوق 

  فق اين موضوع بايد تمام واقعيات مرتبط با خانواده را در نظر بگيرد. مو
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گيرد و حقـوق نيـز يـك    واده در وجهي موضوع حقوق قرار ميلذا اگر بپذيريم خان

در تنـاظر مسـتقيم بـا    وق امر تنظيمي است، بايد اين را در نظر داشته باشـيم كـه حق ـ  

گونه تغيير و تحولي در موضوع امـر تنظـيم را   اقعيات موضوع خود قرار دارد و هرو

واقعيات پيرامون كند. از اين رو هر پژوهش حقوقي در رابطه با خانواده بايد متأثر مي

آن را در تحليل خود مورد لحاظ قرار دهد. معناي مضمر در اين مختصر، تلخيص اين 

  كند.ت كه حقوق به خودي خود چيز خاصي را در رابطه با خانواده بيان نميادعا اس

  



 



٥ 

 

 زنان يابيهويت ضرورت تكامل، و تحول اصل اسلام،

  
1عزت السادات ميرخاني

 

  

  چكيده
هـاي  اساس آمـوزه  جهاني بر يعرصهنظام اسلامي در  هايترين رسالتكي از عمدهي

 يارائهسپس و  »يابي زنان در نظام اسلاميهويت« يلهأمستبيين روشني از  ،اسلامي
تحقـق ايـن مهـم،     .اسـت  عالملمان در اقصي نقاط زن مس الگويي جامع و جهاني براي

غايـات و مقاصـد   گـذاري اسـلامي و   مبتني بـر درك صـحيح و كامـل از نظـام قـانون     
است تا به دور از  و تنگ نظري فارق از شعار و فرافكني ،اصول ارزشي حاكم بر آنو

زم لا اقـدام  يافراط و تفريط، جمود و التقـاط، انسـداد و التبـاس بـر ايـن امـر ضـرور       
 يهاي متعـدد و متضـاد و متقابـل دربـاره    ها و نگرشصورت پذيرد و به رغم گرايش

تعـالي و رشـد زن مسـلمان    به تحولي نمادين و راهبردي نوين در جهت  ،مسائل زنان
مع بر مشـكلات  و جا ريزي علميبا برنامه داخل،در  طرفي نظام اسلامي . ازدست يابد

  د. فائق آي زنان يو مسائل عديده
 امـت اسـلامي و   جهـاني  رسـالت  اين است كه با توجه بهر اين نوشتار اهتمام بر د

اصل تحـول و   به بررسي گذاري،ابعاد و زواياي قانون يمهحاكم بر ه بنيادين اصول
 بپـردازد. ويژه  زنـان  هبن اسناتعالي  مسير رشد و در آن يو نقش تعيين كننده تكامل
مـن  «چـون   حكيمانـه  تعابيري است ومشهود كه در بطن شريعت و متن طبيعت  اصلي

از  ادلـه  وبر اسـاس مسـتندات    لذا آن وارد است. يپايه بر »استويه يومان فهو مغبون
در  ت شـيعي ابـاب تفكـر   در نقطه نظراتي اساسي،  نبوي و سنت علوي يكتاب، سيره

تحليـل  بـا   در ادامـه  گرديـده و ارائـه  آن  يپايـه  بـر  و ضرورت تحولات فوقموضوع 
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در فرهنـگ  اهداف شوم،  و هاي ناپيدادست تاثير اسلام، به بررسي رازهايي از تاريخف
-برنامـه كه در تـدارك   اميد است .ودهماقدام ن و عوامل توقف و ركون زنانبا  مرتبط 

   تاثيرگذار باشد.زنان راهبردي هاي 
         

، بي زنـان يـا تحول و تكامل، هويـت   نظام اسلامي، تفكر ديني، اصل واژگان كليدي:

  .نخبگانرسالت انحراف زدايي، 
 

  مقدمه
 ويژه نوع بيانههاي ديني، بآموزه ي، وارد عرصهو تاملي خاص اگر انسان با دقت

در  احكام هايمفاسد و پشتوانه لح وو ملاكات و مصا شرعي اهداف و مقاصد كلان
اعتلاي  نهانه ت دينگردد كه مقصد اعلاي شود، متوجه مي گذاري اسلامنظام قانون

ترويج تفكر  و رسالتي سنگين در راه احياكه  ،اوست مادي عنوي وم انسان و ارتقاي
و تحرك در گرو اساسي  تحقق اين مقصود .داردو ايجاد تحولي راستين  صحيح ديني

الگوي  يدرون و ارائه يعني رسالت بازسازي از .است ي مثبت و همه جانبهتكامل
 عهده دارد. را بر »خير امه اخرجت للناس« و» ت وسطام« بيرون به عنوان ازجامع 
ي، منطق اعتقادي، اصولي و اين امر نيازمند شناخت دقيق از حقايق كلامي ووقوع 

ريزي  بلند مدت و عميق هاي استدلالي نقلي و برنامهعقلاني و برهاني اسلام و شيوه
   .است

از روزي «گويد: ي مياسلام يجامعه ضرورت تحول در ياستاد مطهري در زمينه
كه بشر در اين دنيا پيدا شده و زندگي اجتملاعي به وجود آمده است، پيوسته در حال 

و مراحلي را پيموده تا به امروز رسيده است، و البته در  است تغيير و توسعه بوده
عصر جديد و دنياي جديد يك جهشي در تحول پيدا شده است كه در اعصار پيش 

توسعه وجود نداشته است. ضرورت طرح اين بحث اين  عظمت و شايد جهشي به اين
، هم حق داريم كه به مند باشيميم كه به اين دو چيز هر دو علاقه: ما حق داركه است
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- 34: 1380(مطهري،  »حق داريم كه به توسعه و تحول مند باشيم و هماسلام علاقه
       است. مسائل زنان هايپيچيدگي اهم اين امر از ،)33

متون متعددي از آيات و روايات  در اًديني كرار يجامعه در ضرورت تحول مثبت
براي امت اسلامي  را فوق نمادي از اين رسالت يآيهكه  تصريح گرديده است

  شمارد و نكاتي اساسي را به قرار ذيل خواستار است:ضروري مي
 و ر تحقق اهدافد رد كه امت اسلاميدر راه خدا اقتضا دا »حق جهاده« رسالت )الف

مدام دنبال  مستمر وو برنامه ريزي تمام اهتمام را با  هاي اساسي اسلاميآرمان
آمده است .  همچنانكه اين رسالت در كلام امامان معصوم ذيل همين آيه .نمايند

دو عصر آمده يكي  يدرباره» جاهدوا في االله حق جهاده و«امير حكمت فرمود: 
روي كار  مغيرهكه ابناي بني اميه و بني آخرالزمان ابتداي نهضت اسلام و ديگر 

  .)984: 2(ثقفي، جلد  »آيند و جهاد با آنان واجب استمي
برگزيدگي امت اسلامي تلاشي شايسته و متناسب با » هو اجتبيكم« يلازمه )ب

  جامعيت و جاودانگي آن است.
ه و حرج و تسامح بخير و افراط و تفريط أاين تلاش بايستي از هر گونه تعجيل و ت )ج

  .1»ماجعل عليكم في الدين من حرج«زيرا تعادل مقرر گردد،  يباشد و بر پايه دور
ني چون ابراهيم گذارااين مكتب از ريشه و اساس توحيدي برخوردار است و بنيان )د

ابيكم ابراهيم هو سميكم  ملّه« كه اقتداي به او به عنوانرشيد و حنيف دارد 
تحول  آور اسلام در اصلاحات جامعه و حركت وندش پيامفرز و 2»المسلمين

ري جامعه تحولات اساسي اسلام تحول ساختار فك كه يكي از نمادين لازم است
  .هم اكنون هم هست زنان بوده و يبارهدر

ه ب خط مشي صرف يكنندهمدار و ترسيمديني يك نظام فرضيه گذارينظام قانون )ه
هاي نظري از الگوهاي نيست. بلكه در راستاي آموزش الگوي كامل يدور از ارائه
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الگوي واقعي شايسته سالاري اصل رهبري الهي و  ،عملي برخوردار استبرترين 
توجه به سلوك  آمده، مبين اهميت 3»ليكون الرسول عليكم شهيدا«در اين آيه با كه 
 ونبوي  تام در سيره و سنت ارزشيملاكات وجود  درك ،طولي يرمداولايتو 

   نابخشودني است. از اين امر در نظام ديني علوي است كه غفلت
ها در درون تحقق شايستگي ،4»تكونوا شهداء علي النّاس«و امت برگزيده  يلازمه )و

 تحقق و الهي است. لذا بايستي چنين نظامي در -نظام، بر اساس ملاكات ارزشي
  است.  يلات مثبت و ارزشايجاد تحو اين امر يو لازمه ها فعال باشدزشصدور ار

هاي لازم در خود، ايمان نداشته باشد و باورهاي بر توانايي و قابليت تا نظامي )ز
 يواهد توانست در عرصهمبتني بر ايمان و عمل در او يقيني نشود، هرگز نخ

  باشد.  عال برخورداراز موضع ف جهاني،
ممتحنه،  صر، نصر، فتح،فحواي اين آيه و آياتي از اين قبيل مثل آيات سوره ع )ح

- اسلامي يك قابليت توسعه گذاري... مبين آن است كه در سيستم قانونحشر و

لذا امت  .ها هرگز نيستارد كه در ساير نظامده وجود سازي ويژمداري و متحول
و به تعبير  نمادين را داشته باشد از اين قابليت استفاده اصولي و اسلامي بايستي

كه در ك و قوام ديناميسمي در قوانين اسلامي وجود دارد استاد مطهري يك تحر
  . نظير استدهي بيالگو يسبقه
 يسـرمايه  از بـه عنـوان نيمـي   زنـان در نظـام اسـلامي    تبيين جايگاه  جهتاين از 
تببـين   قـويم اسـلامي،   متناسب با فرهنـگ  بيياهويت اصول تحول در يارائه ،انساني
و ريشه  »ام«اسلام در نقش زنان و مادران به عنوان  هاي كلاميگرايان از انديشهواقع

وظـايف   وت رسـال  يگسترهترسيم درست از  و اساس در قوام بخشي زندگي انسان،
ي و مادري و حقوق انساني ميان رسالت همسر لطعدم خ ،آنان در جهان كنوني جامع
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ارضـات  اي و حل تعخانهوندي و وظايف درون و معنوي، تفكيك تام ميان حقوق شهر
ارتقاء  و عملي در علميدراز مدت ريزي برنامه، اسلامي به شكل علمي و واقعي كنوني

توجه تام بـه مسـائل زنـان مستضـعف و      ،اجتماعي هاي فردي ودر عرصهزنان لازم 
تـدارك   روايـي،  سرپرست با توجه به راهكارهـاي صـريح قرآنـي و   بد سرپرست وبي

هـاي قطعـي در   اولويـت از  معنويـت  خـلاق و ا يعـدالت و امنيـت و توسـعه   هاي زمينه
         باشد. ميحكومت ديني و نظام اسلامي 

  
  هاسازي انديشهاصل باز وحقيقت تحول در دل شريعت 
د كـه دقـت   شوك تلازم و پيوستگي حقيقي ديده ميميان معناي تحول و حقيقت دين، ي

سـت. بلكـه بايسـتي    مندي شريعت به تحولي راستين و مثبت ادر اين امر، مبين دغدغه
اذعان نمود همچنانكه اصل تحول و تكامل از اصول بنيادين در خلقت و طبيعت اسـت،  

ه شكلي حكيمانه نهادينـه  گذاري بهاي زيرين قانونهمچنين از اصولي است كه در لايه
به معناي تغير و » حول: «گويندي لغوي تحول، اهل لغت اينگونه ميدر معنا شده است.

گويند كـه متغيـر اسـت و انقـلاب و دوران     » حول«و سال را از آن جهت انفصال است 
حـول را بـه   «گويـد:  صاحب مجمع البحرين مـي  .)137: ق 1428(راغب اصفهاني،  دارد

است كه در آن متوسل به گويند، چون حالتي اند و حيله را حيله ميمعناي حركت گفته
اكنـون اگـر    .)359: 5تا، جلـد  بي(طريحي،  شوند كه در آن امري نهان استتدبيري مي

اين معنا را با مفهوم شريعت و دين كه آيين زنـدگي بـر اسـاس حركـت از ظلمـت بـه       
گرايـي اسـت؛ حقيقـت    و از خرافه به سـوي واقـع  سوي نور و از جهالت به سوي علم 

گـذاري  دينـي بـر اسـاس اسـلوب قـانون      يتوجه اساسي به تحول و تكامل در جامعه
چنانچه در معناي لغـوي و اصـطلاحي شـريعت ايـن مفهـوم       ردد.گاسلامي روشن مي

  ارزشمند كاملا مشهود است.
زندگي است در دل معناي آن جريـان   يشيوه يشريعت كه به معناي ارائهحقيقت 

لـذا  خود مبين مفهوم حيات واقعي بـراي انسـان اسـت.     ،ها نهفته استريان ارزششو 
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اسـتعير ذلـك لطريقـه     .ونهج الطرق الواضح .. الشرع« گويند:اين مي لغويين در تعريف
ق:  1428(راغـب اصـفهاني،    »سميت الشريعه شـريعه تشـبيها بشـريعه المـاء    الالهيه... 

ونـه ابهـام و   گدور از هره واضـح زنـدگي ب ـ   يشرع يعني راه روشـن و شـيوه   ،)137
. در واقـع  شـريان آب اسـت  شـبيه   اًاند چون اصـالت ... وشريعت را شريعت گفتهتوقف

اين مفهوم پويـايي    يزمهشريان آب حيات در گرو تحقق مفهوم واقعي دين است كه لا
  تحول و تكامل است. ،و پايايي، شفافيت و حركت

، خالي نبـودن زمـين از حجـت الهـي و حضـور انسـان       ءحتي پي در پي آمدن انبيا
 هاسـت، مقـرر  كامل، تدارك مبادي كمال كه همان تحول مثبت در مسير زندگي انسـان 

و بعثت ايشان خود حامل و عامل تحـول در   ءگرديده است. از سوي ديگر نهضت انبيا
ميان اقوام و ملل بوده است. نهضتي عليه جهل و خرافه و عصبيت و تحولي بر مبناي  

روايـات يكـي از    آيـات و هـاي  . و بنا برگـزاره علم و حكمتو تماميت تزكيه و تهذيب، 
 يموم تاريخ دربـاره هاي فكري غلط و مسانگاره ول اساسي درتح ءغايات دعوت انبيا
  .زنان بوده است

 ،گـراي اسـلامي  تحـول  ير مبناي انديشهديني ب ياصلاح واقعي در جامعه ينظريه
اصلاح تفكر ديني بر مبناي درك صحيح از معارف بلند و عظـيم   جهتمندي در دغدغه

آن نگاه  يس است كه لازمهوحياني، به دور از هرگونه جمود و انحراف، بدعت و التبا
گيري معادلات و منطـق  ر مفاهيم و نصوص همراه با به كارجامع و مستدل و مستند ب

و ايـن امـر در نظـام اسـلامي      پاياي شريعت اسـت.  و اصول و قواعد و قوانين پويا و
هـاي لازم نظـري و عملـي در    هـا و زمينـه  گردد مگر اينكه عرصـه مقدور و محقق نمي

ما پديدار گردد. از سوي ديگر توجـه بـه جايگـاه رفيـع زنـان در تفكـر       ديني  يجامعه
را  ديني ضرورت يـك واكـاوي و بـازنگري    ياسلامي و تأثير آنان در تحولات جامعه

هـا و  گـرايش  يهاي نظري و چـه در ناحيـه  ها و نگرشدر مسائل زنان، چه در انديشه
                        است. هاي عملي خواستار تحولي مثبت و نمادين و روشن شيوه
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كه هنوز پس از گذشت سه و انـدي دهـه از انقـلاب اسـلامي      اين واقعيتي تلخ است
مدرنيته و پـذيرش   يما هنوز بر سر دو راهي ورود به جاده يبخشي از زنان جامعه

م دين ولي فاقد هويـت دينـي   هايي به نااصول تجددگرايي و يا تمكين در برابر انديشه
ساز تاريخ به نام زن رسوبات تفكرات غلط و جرم هايي كه بعضاد. انديشهباشننيز مي
تـرين حقـوق   هايي كه بـه نـام اسـلام حتـي بـديهي     ها حك گرديده است. انديشهدر آن

  .انگارند ديني ناديده مي يانساني و معنوي زن را در جامعه
سـلوك  ي و ريزي فرهنگ، رسـانه، آداب اجتمـاع  خط راستين اسلام ناب در برنامه

شفاف نيست و مرز ميان جايگـاه عـزت و اسـتقلال اسـلامي و هويـت       اخلاقي جامعه
موارد روشـن نيسـت.   ناشايست از او در برخي  يواقعي زن و نگاه ابزاري و استفاده

هـاي  ياسـت س يهاي نسبت به زنان، گرايشات متعـددي را در ارائـه  اختلاف در نگرش
ي سـرگرداني و حيـرت نسـبت بـه     است، بلكه نـوع تر ساخته را بحراني متعدد، مسأله

هاي خانواده و چـه  هاي عبادي، چه در عرصهترين مسائل زنان چه در عرصهاساسي
تمامي اين هاي سياست و اجتماع بر پيچيدگي مسائل زنان افزوده است، كه در عرصه

ه گذاري و خط مشي راستين در نظام اسلامي است. اگرچه ب ـموارد در انتظار سياست
هـاي  هـا و قابليـت  اين مشكلات زن مسلمان بعد از انقلاب اسلامي، توانائي يرغم همه

دهـي  هاي مختلف، آشكارا نشان داده، اما همچنان در انتظار سـامان خود را در عرصه
    و پاسخگويي صحيح و مستدل از مسائل خويش است.

  
و علـي(ع) و تـاثير آن بـر مـنش      (ص)كلام پيـامبر ضرورت تحول در

  نديشمندانا
بدعت مكـرر وارد   ياحياي سنت و اماته يدر آثار ديني در موضوعات مختلف مسئله

رحم االله خلَُفـايي، فقَيـل   «گرديده است. در روايتي از پيامبر اكرم (ص) است كه فرمود: 
، تـا (نـوري، بـي   »من خُلفَائك يا رسول االله؟ قال الذين يحيونَ سنّتي و يعلِّمونهَا عباد االله

كند نسبت بـه جانشـينان خـود    معنا كه پيامبر اكرم (ص) دعا مي به اين ؛)300: 17جلد 
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كه رسالت ابلاغ و احياي دينش را دارند؛ ايشان در پاسخ اينكه خلفاي شما چه كساني 
آن بـه بنـدگان خـدا     يدهنـده فرمايد: كساني كه احياگر سنت من و آموزشهستند، مي

  هستند. 
نان (ع) فراوان سخن از احيـاي سـنت و از ميـان بـردن بـدعت      مؤم در تعابير امير

ديني و ابلاغ آن به  يمتعدد بر رسالت احياگري در جامعه 5هايآمده است و در خطبه
أيـنَ إخـواني الـذين ركبـوا     «فرمايـد:  ي تأكيد نموده اسـت. در كلامـي مـي   جوامع انسان

إخوانهمِ الذينَ تعاقدَوا علي المنيه... أَوه  الطريق و مضوا علي الحق... و أينَ نظَُراَوهم من
علي إخواني الذين تلََوا القُرآن فأََحكمَوه، و تَدبروا الفَرض فَأقَاموه، أَحيوا السنه و أماتوا 

(ع) بعـد از شـهادت برخـي از يارانشـان بعـد از       اين عبارات را حضرت علي .6»البدِعه
رادران مـن  كنند كه كجا هستند آن بنه از آنان ياد ميفرمايد. و اينگومي صفين يواقعه

كردند و در اين راه از همه چيز گذشتند. و كجاينـد كسـاني   كه در طريق حق تلاش مي
-ا! از برادرانم كه قـرآن تـلاوت مـي   اند. دريغبازي بستهيمان بر جانكه همانند آنانند پ

داشـتند،  پـس آن را برپـا مـي   كردند. در واجبـات الهـي تـدبر،    نمودند و بر آن حكم مي
  .كردندها را نابود ميهاي الهي را زنده و بدعتسنت

كنند از اصحابشان كه چرا نبايد ما در تعبيري هم اميرالمومنين علي (ع) شكايت مي
أيها الناس إنا أصبحنا في دهر عنود و زمنٍ كَنـود  «و شما قوه پيشگيري داشته باشيم: 

م نُ فيهحسالم دعالي زدادي تُواسيئا وفيه ع ملا ننتفـع بمِـا   «فرمايـد:  يتا آنجا كـه م ـ » ظال
د كـه  اي مردم آگاه باشي 7»علمنا و لا نَسأل عما جهِلنا و لا نَتَخَوف قارِعه حتي تحَلَّ بنا

ايم كه كينه توزي، فراوان و ناسپاسي و كفران، شديد در روزگاري روز را صبح كرده
افزايد. و ستمگر بر تجاوز و سركشي خود ميآيد نيكوكار بدكار به شمار مياست. كه 

                                                                                                                                               

  .32، ف 182. خ7و  6، ف 164. خ 5، ف 145. خ 4، ف 22. خ 2، ف 17. نهج البلاغه،خ  1
  .32و  31، ف 182.  همان، خ  2
  .32. نهج البلاغه، خ  3
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-دانيم ميبريم و نه از آنچه نميدانيم بهره ميدر چنين روزگاري نه ما از آنچه كه مي

     پرسيم و نه نگران از حوادث مهمي هستيم تا آنكه بر ما فرود آيد. 
بسـياري از متفكـرين   سـلامي  وران اانـديش  تحـول در تفكـر   و ضرورت احياگري

جوامـع   يانحرافات از وظايف عمـده  ها ومقابله با بدعت احياگري در سنن و اسلامي،
كه غايت آن ايجاد تحولات مثبت براي تحقق اهداف عاليـه انسـاني   شمارند مي اسلامي

 تجـدد و  يدو سويه چـه در ناحيـه   است كه اين امر با توجه به ورود افكار انحرافي و
زنده از  يبا نام ديانت ضروري است. جامعه تحجر و انحطاط يط و چه در ناحيهالتقا

هـاي  ارزشتمـامي   گراي واقعي بر مبناي احياي تحول ين و اسلام، جامعهآديدگاه قر
  .استاهداف ديني  يهمهتحقق  وانساني 

گويـد:  مـي  احياگري در سنت ديني را داشـته، استاد مطهري كه خود مجدد و نقش 
هـاي  علماي ما بوده كه چندي يكبار لازم است شستشويي از مغزها و انديشه در فكر«

در ميـان   ...لاح گـردد و تنظيفـي بـه عمـل آيـد     مردم بشود و طرز فكر ديني مردم اص ـ
-دارد، كهنـه مـي  علماي اسلامي بوده، كه دين دوره به دوره احتياج به مجدد و محيي 

شـعاري نـدارد   اين عنـوان   د و بايد احيا كرد...رورو به مردن مي ،شود و بايد نو كرد
خواهيم اين مرده را زنده كنيم، بلكه اشـعار دارد  كه دين نعوذ باالله مرده است، و ما مي

همـان   ...اي اسـت دين صحيح نيست و طرز تفكر مـرده  يبه اينكه طرز تفكر ما درباره
 يپس مـا وظيفـه   »...عالميموت العلم بموت ال« ،ميردهم مي ميرد، دينطوري كه علم مي
  .)166: 1، ج 1382(مطهري،  »احيا و اماته داريم

مسـائل زنـان و احيـاگري در آن،     بر همين اساس استاد در ضرورت بازنگري در
و بـين   پس از مطالعه كردن در همين موضوع (موضوع زن) وقتي كه بينـي «گويد: مي

ر بود در همـين زمينـه رسـيدگي    و تا حدودي كه برايم مقدو االله قرآن را مطالعه كردم
كردم، ديدم سطح قرآن خيلي سطح عالي عجيبـي اسـت. وقتـي مـن همـان را مقايسـه       
كردم با رواياتي كه در اين زمينه است چون روايت بالاخره دست بشر رسيده؛ قـرآن  

و دست نخورده است  ست كه عين همان كلام به ما رسيدهمتواتر است يعني كلام خدا
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آن  ياند، احتمال اينكه يك كلمه زيادتر يا كمتر يا همـه راويان نقل كردهولي روايات را 
اب حقـوق زن  را به كلي جعل كرده باشند، هست. ديـدم منطـق روايـات اسـلامي در ب ـ    

مي مراجعـه كـردم، ديـدم چـون     رسد. و وقتـي بـه فقـه اسـلا    هرگز به سطح قرآن نمي
شان بوده، خواه و نـاخواه در  و زندگي هاي شخصي فقها هم كه متأثر از محيطسليقه

تر از اخبار و روايات است. بعد وارد عـرف  يك درجه پايين ،آراي ايشان تأثير گذاشته
، الـف  (مطهـري  »تـر اسـت  يك درجه از فقه اسلامي هـم پـايين   مسلمين كه شديم حتي

1379 :223(    .  
د: گوي ـايشان در تعبير ديگري نسبت به اصلاح فرهنگ جامعه در مسائل زنـان مـي  

هـا و معناهـا   كه معيارهـا فقـط شعارهاسـت، بـر روح    ما  ياي مانند جامعهعهدر جام«
لحاظ روح و معنا ضـد علـوي   ما از نظر شعار علوي است و از  يكاري نيست؛ جامعه

صـلابت بـه خـرج دهـد و      به حال كسي كه بخواهد مانند علـي صـراحت و   واياست. 
  .)65-66: 1379(مطهري ب،  »... مقدم بدارداسلام را بر

سـه دسـته    ،دينـي  يهـاي جامعـه  حـل بحـران   ايشان طبقات اجتماعي مـردم را در 
بيشتر اظهار علاقه به دينـداري  اي كه طبقه«گويد: آنان مي ينمايد و دربارهترسيم مي

-اسلامي است، بيشتر اظهار علاقه به اسلام مـي  يما كه جامعه يكنند و در جامعهمي

د و هـاي جدي ـ مسلماني و دينداري اين است كه به پديده يلازمه كنند كهكنند و فكر مي
ها را به چشم اموري شود، با نظر بدبيني نگاه كنيم و آنتغييراتي كه در زمان پيدا مي
كنند... يعني وقتي در است، ببينيم و لهذا عقب حركت مي كه بر ضد دين به وجود آمده

شـوند...  سـت خوردنـد آن وقـت تسـليم مـي     لاً شكهاي جديد اجتماعي، كاممقابل پديده
ديگر قرار دارند كه به نام تمدن  يدر مقابل عده ..كند.پيشاپيش قضايا حركت مي عاقل

ها از هر چيـزي كـه بـوي قـدمت     اند. اينو توسعه، خود را از دين و حقايق ديني بريده
حـال آنكـه    قدمت مساوي است بـا كهنگـي و   يبدهد، گريزانند و از نظر اين طبقه كلمه

زياد داشتن، پس  يها دو مفهوم است. كهنگي يعني فرسودگي و قدمت يعني سابقهاين
 يطبقـه  يمتوسط نياز است كه كما بيش در جامعه وجود دارد و وظيفه يبه يك طبقه
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شود... اين دشـواري بـراي اسـلام از هـر ديـن ديگـر       ما در اينجا سنگين و دشوار مي
اعـلام جـاودانگي اسـت...     يك خصوصـيت اسـلام، مسـئله   بيشتر است. براي اينكه ي ـ

خود اين ديـن اسـت... ايـن اسـت كـه كـار اسـلام و مـا          يخصوصيت ديگرش توسعه
 توسعه و تحول تـاريخ كـه   يها از نظر اين بحث خيلي دشوارتر است... مسئلهمسلمان

... بشـر موجـودي اسـت كـه خـودش مسـئول       از ضروريات ناموس زندگي بشر است
هايي كـه  اييلبته با راهنما- خودش است... خودش بايد مسير تكاملي خويش رازندگي 

، 1380(مطهري،  با ابتكار و قدرت مسئوليت خودش طي كند -از طرف انبيا شده است
 ــ. )33-37تلخــيص از صــفحات:  جامعيــت در  يواســطههايشــان رســالت واقعــي را ب

راستين دشوار ولـي لازم و   كتينگري وحراساس آينده ريزي برخگويي و برنامهپاس
  شمارد.مي مورد نياز
ل همراه بـا  در اين زمينه مطالبي را در قالب تحليل و در عين حا نيز جعفري علامه

... علت چيست كه نوع انسـاني بـا   «گويد: نمايد. او ميطرح مي و معمايي تاريخي ابهام
زودن پيچيدگي هويت هاي علمي و صنعتي و هنري، تنها بر افترقيات و پيشرفت يهمه

و گسترش موجوديت خود در قلمرو طبيعت و هم نوعش، قناعت ورزيده و در پيمودن 
مسير اين تكامل، آن آگاهي و توانايي را به دست نياورده است كه دو عنصر اساسـي  

حيات خويش را كه زن و مرد است، چنان اصلاح و تنظيم نمايـد كـه بـه شـكل      يادامه
مستمر در نيايد و او را به داشتن حيات معقول نايل سازد؟...  معماي علمي و ناگواري

 يدربـاره » چـرا «آيا همان اندازه كه جريان تكامل حيات براي پاسخ به هفـت ميليـون   
-شود براي مرتفع ساختن اين معما هم مير و مختصات حيات در نظر گرفته ميجوه

-جريـان تكامـل حيـات مـي    ديگـري را در  تواند تاثيري داشته باشد؟... اگر مـا رمـوز   

گشتيم. آيا ايـن معمـا   حيات به معمايي به نام زن و مرد مبتلا مي ي... در ادامهدانستيم
گويد: من هستم و حيات در قالب از آنجا ناشي شده، كه حيات در قالب [جنس] مرد مي

» انسان هست«توانند مبدل به د من هستم و چون اين دو هستم نميگوي[جنس] زن مي
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افتـد، ادامـه   ناتوان از تفسير حيات بـه راه مـي   . لذا تكاپوي خصمانه ميان آن دوشوند
   .)242: 11البلاغه، جلد (تلخيص عين متني از تفسير نهج »كندپيدا مي

گويـد:  مـي مطرح نموده و در اين باب  مساله را به شكل ديگري مقام معظم رهبري
زن و مرد كج فكر كـرده اسـت و    يمسئله يكنم كه چرا بشريت دربارهمن تعجب مي«

هـا  برداشت يكه بگذريد در همه ءخواهد در مقابل اين بايستد. شما از تبليغات انبيامي
ها و تفكرات بشري جايگاه زن و مرد، جايگاه غلطي است و نسبت زن و مرد، و تحليل

.. هاي خيلي بلند دنيـاي باسـتان، مثـل روم يـا ايـران.     نسبت غلطي است. حتي در تمدن
انگيـز خـود را در   خواهد آن عقب افتـادگي بسـيار ملالـت   امروز هم كه دنياي غرب مي

هـا  كند. تصـور مـن ايـن اسـت كـه آن     ن جبران كند؛ طور ديگري جبران ميز يمسئله
الشـعاع مسـائل تبليغـاتي و سياسـي و اقتصـادي قـرار       ب مفاهيم انساني را تحـت جان
  . )7: 1385 اي،(خامنه »دهندمي

 از وضعيت موجود زنان، ابراز نگراني اًمسائل داخلي نظام ،كرار يدر حيطهايشان 
بر بخشـي از  «كنند: گونه بيان مي اين تحول فرهنگي را ضروري شمرده و ونمايد. مي

سـت كـه البتـه مخصـوص ايـران هـم       ما اخلاق بدي نسبت بـه زنـان حـاكم ا    يجامعه
ه كه بيشتر هم ناشي از اين است ك... همواره يك ستم تاريخي بر زن رفته است نيست

اند. البته هر  جاي ديگر چنين بوده، به هر شكلي بـوده  قدر زن و جايگاه او را ندانسته
ما بايستي به آن شكلي باشد كـه اسـلام خواسـته     يبه ما ربطي ندارد، ولي در جامعه

سـتم و  است. زن بايد شأن حقيقي خود را پيدا كند و نبايستي به خاطر زن بودن هيچ 
هايي كه در حق زن روا داشته شده و اسمش هم ستم است ظلمي به او شود. چه ستم

  .  )18(همان:  »هايي كه اسمش هم ستم نيست، اما در حقيقت، ستم استو چه ستم
زنان در نظام اسـلامي   ايشان در ايجاد تحولات اجتماعي در راستاي ارتقاء جايگاه

اعي، آن وقت حركـت درسـت خواهـد بـود و بـه      در هر حركت اجتم«گويد: اينگونه مي
و تشخيص و مصـلحت و مبتنـي بـر    نتايج درست خواهد بود كه مبني بر خرد و تأمل 

-هاي درست و عقلاني باشد. در هر حركتي كه به قصد احقاق حق زنان انجام ميپايه
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عينا بايد همين ملاحظه شود؛ يعني بايد هرگونه حركتي، بـر اسـاس يـك بيـنش      گيرد،
ا و هدمندانه، مبتني بر حقايق هستي، يعني شناسايي طبيعت و فطرت زن، مسئوليتخر

ها باشـد، انجـام بگيـرد و از    تواند مشترك بين اينمشاغل اختصاصي مرد و آنچه مي
روي انفعــال و تقليــد نباشــد. اگــر حركتــي حركــت از روي انفعــال و تقليــد و تصــميم 

   .)81(همان: » اهد بودكوركورانه و چشم بسته بود، حركت مضري خو
هـاي نـوين   علاوه بـر طـرح دسيسـه    در بسياري از جوامع اسلاميديگر  ياز سوي

گري پنهـان  ي براي فضاي مجازي رايگان و سلطهريزچون برنامهبرآمده از مدرنيته، 
 شبهات عليه اعتقادات و حقوق اسـلامي  يو آشكار نسبت به اسلام و مسلمين، توسعه

هـاي  فرهنـگ  يليات وئالتقـاطي و انحرافـي متـأثر از اسـرا    كـرات  تف هنوز ردپاي، است
بعـد از  ثير رخـدادهاي  أت ـبـه ويـژه    برخاسته از جاهليت اولي و اخري مشهود اسـت. 

قتـل عـام    ،مسير خلافت، ممنوعيـت نقـل حـديث    در رحلت نبي مكرم اسلام و انحراف
هـاي  ورود عرصهدشنام از سوي امويان،  رواج سب و و حاميان ولايت علي (ع) و آل

 ييـه يعقل يظنون عقلي به جاي اجتهاد بر مبناي نـص و ادلـه   استناد به گرايي وتأويل
حاكميـت  و ورود   در را هاي جاهلي عربي، هر كـدام نقشـي  رجعت به انديشه و قطعيه

  سازي نمود.در مسائل زنان تداعي و زمينه افكار نامساعد
ه نسوان را مورد تعرض قرار دهد، بلكه آسيب اين تفكرات، فقط اين نبوده كه جامع

زندگي بشر را دچار مخاطره و آسيب نموده است؛ زيرا سلامت نسل، سـلامت نفـس،   
سلامت عقل و ساير مقاصد اصلي زندگي انساني را مورد تخريب و تهديـد قـرار داده   

  است.  
تواند پاسـخگوي  نوان فصل الخطاب و ميزان سنجش ميآنچه كه در اين بحث به ع

ياري از ابهامات و رافع معضلات موضوعات ذكر شـده باشـد؛ چنانچـه در سـياق     بس
ن كـه  آرجوع به نصوص صـريح قـر   ،كلام معصوم هم در پاسخگويي به شبهات آمده

و... تعبير » برهان« ،»بيان« ،»بينه« ،»فرقان«، »قول فصل« ،»ميزان«در خود آيات هم به 
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 »... فعلـيكم بـالقران  التبسـت علـيكم الفـتن   اذا «لعلوم : بـاقرا  يشده است و بـه فرمـوده  
      .)599: 2، ج 1405(كليني، 
            

   گرا در قرآن كريمجايگاه امت پويا و تحولمبادي تحول و 
حركت او را قدرت قابلي كه در انسان مقدر نمود، سير  يمبدأ فاعلي جهان، به واسطه

كران مقرر فرمود كمت بيو متقن و مستوي و برخاسته از علم و ح با صيرورتي دقيق
ن ابيبه روشني  اين مسير را براي او تعليم و تربيت انسان، يمدرسهزمين يعني و در 

بيان گويا  اي از حيات او تحول و تكامل را براي او مقدر فرمود.نمود و در هر مرحله
  و زبان شيواي قرآن در اين زمينه اينگونه است:

من بعد قـُوه ضـعفاً    م جعلَ من بعد ضعف قُوه ثمُ جعلَاالله الّذي خلَقََكمُ من ضعف ثُ«
خداست آن كس كه شـما را ابتـدا نـاتوان    « :8»يبه يخلُقُ ما يشاء و هو العليم القديرو شَ

آفريد، آنگاه پس از ناتواني قـوت بخشـيد، سـپس بعـد از قـوت، نـاتواني و پيـري داد.        
در ايـن آيـه سـير تطـور و تحـول       .»وست داناي توانـا ا همآفريند و مي هرچه بخواهد

مراتب حيات در انسان به تصوير كشيده شده و مراحل صعود و نزول قواي جسماني 
اگرچه در سياق آيه حركت انسـان  . است به كمال انسان ترسيم گرديده رو يدر دايره

نمايـد و  تصريح مـي » بلوغ اشد«از جواني به پيري است، اما بنا بر آيات ديگري كه به 
كند، مراتب تكامل انساني همچنان ادامه ي پختگي معرفي ميسنّ چهل سالگي را مرحله

  دارد، تا به آنجا كه كالبد مادي حكم قفسي را دارد كه او در صدد پرواز از آن است. 
نَ  «فرمايد: مي ير تحولات جسمانيسديگري در  يدر آيه هو أعلمَ بِكمُ إذ أنشأَكمُ مـ

در اين آيه هم مراتب تطور، كـاملا روشـن    ؛9»الأرضِ و إذ أنتمُ أجنَِّه في بطونِ امُهاتكمُ

                                                                                                                                               

  .54. الروم /  1
 هاي مادرانتان [در زهدان]گاه كه در شكموي از آن دم كه شما را از زمين پديد آورد و از همان. «32. النجم/  2

  ».نهفته بوديد به حال شما داناتر است
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مخفـي  جنين به صورتي  وگردد از خاك آغاز مي اي كه انسان خلقتش. از مرحلهاست
دهـد  كند و عجايبي در تتميم و تكميل خلقـت او رخ مـي  و پنهان مراحل رشد را طي مي

  ي براي انديشمندان موجب شگفتي فراوان است.شناسكه در علم جنين
از متخصصـين علـم جنـين    » پروفسـور مـور  «چنانكه شخصيتي معاصر چـون  هم
 يبـاره پس از آشنايي بـا حقـايق قـرآن در   در تورنتو »  AMBRIULOGY«شناسي

و  داردين بيـان م ـ آبي را از قـر يعجانظر در مطالعات خود پرداخته و  جنين به تجديد
 هاي خـود ابـراز و سـپس در چـاپ مچـدد     اساس يافته را در رسانه برگفتماني علمي 

ن آعلقـه كـه در قـر    يبارهدراو نمايد. ني اضافه ميكتاب خود مطالبي را از حقايق قرآ
كـه   اي اسـت علقـه مرحلـه  «: كنـد مـي  ه شده، اينگونه تحليـل مطالبي ارائدر آيات متعدد 

رحـم شـروع    يمثابه زالو در جدارهيت نيست بريزي به نام انسان كه قابل رؤ موجود
ن زماني از تحـولات جنـين   آدهد و قرمكيدن خون به حيات خود ادامه مي به رشد و با

يت و ادراك صـحيح از  آورد كه بشر قادر به رؤي خلقت آن سخن به ميان ميو نحوه
ي قادر بـه ابـراز حقيقـت انسـان     اين مراحل نيست . هيچ تلسكوپ و دستگاهي جز وح

(سايت اعجاب قرآن، پرفسـور   »اين امر جز با اعجاز وحي قابل تبيين نيستشد. بانمي
         .)16مور: 

هـو الـّذي   «فرمايـد:  مـي ن كريم آمستور و همراه با اعجاز قر ياين دوره يدرباره
اسـت كـه   او همان كسي « :10»خَلقََكمُ من ترابٍ ثمُ من نطفه ثُم من علقََه ثُم يخرِجكمُ طفلاً

عد شما را [بـه صـورت]   اي، و باي، آنگاه از علقها را از خاكي آفريد، سپس از نطفهشم
 يآغـاز و تـا مرتبـه   » تـراب «خلقـت را از   يدر ايـن آيـه پيشـينه   ». آوردكودكي بر مي

قرارٍ «عنوان هدر رحم ب را نمايد و مراتب استقرارليت و پا نهادن به دنيا ترسيم ميطفو
كند، و پس از ورود به دنيا نيز سـير تحـول مـادي و    ات متعدد بيان ميدر آي 11»مكين

                                                                                                                                               

  .67/ . غافر1
  .»جايگاهي استوار. «13/ . المومنون 2
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رسد. در اين مرحله دسـتور بـه   مي 12»بلغَوا النّكاح« ييابد، تا به مرتبهمعنوي ادامه مي
دهد و نفس اختبار، بررسـي ميـزان تحـول و تكامـل اسـت تـا       اختبار رشد و ابتلاء مي

إن « يآن  مسئوليت عبـادي اسـت كـه آيـه     و قبل از ،پذيرش مسئوليت مدني يمرحله
به تحقق مراتب تحول در صغير به رغم دوران صباوت و صغر  ،13»آنَستُم منهم رشداً

منوط است و آيات و روايات تربيتي هم در اين دوران براي ايجاد تحـول تـدريجي در   
است » شدابلوغ « ياست و پس از اين مراحل، مرحله روح و جان كودك و طفل صغير

كـه انسـان در دوران قبلـي     و تحقق اين مرحله دقيقاً متوقف بر مبادي و مراحلي است
 يو ايجاد تحـول در هسـته   ءو مثلث وراثت و تربيت و فرهنگ، مسئول ارتقا طي كرده

در قـرآن كـريم،   » بلوغ اشـد «مركزي شخصيت حقيقي و حقوقي انسان است. لذا نفس 
به ميزان وجود زمينه و مبادي رشد، اين امر قابليت  زمان معين ندارد به اين اعتبار كه

  اين موارد نمادي از اصل تحول وتكامل است.  .خير داردتقديم يا تأ
هاي مختلف ترسيم گرديده اسـت.  ت امت پويا در قرآن كريم به صورتاما مختصا

 فـتح وقتـي خداونـد از    يدر آخر سـوره كنيم. نوشتار ما به يك نمونه اكتفا مي در اين
د رسـولُ اللَّـه و   «آورد تم و امت پيرو او سخن به ميـان مـي  مختصات پيامبر خا  محمـ

    نَ اللَّـه   والَّذينَ معه أَشداء علَى الكُْفَّارِ رحماء بينهَم تَرَاهم ركَّعا سجدا يبتغَـُونَ فَضـْلا مـ
أَثَرِ السجود ذلَك مثَلهُم في التَّوراةِ ومثلَهُم في الإنْجِيلِ  رِضْوانًا سيماهم في وجوههمِ منْ

          ـيظَ بهِِـمغيل اعالـزُّر جـِبعي هوق تَوى علـَى سـ كَزَرعٍ أَخْرَج شطَأْهَ فـĤَزره فَاسـتغَْلَظَ فَاسـ
بر كافران، سختگير [و] با محمد (ص) كه پيامبر خداست و آنان كه با اويند « :14»الْكفَُّار

همديگر مهربانند. از مختصات آنان عبوديت و ركوع و سجود، فضل و خشنودي خـدا  
ثـل آنـان در انجيـل چـون زرع و     را خواستارند. اين صفت ايشان است در تورات، و م

                                                                                                                                               

  ».نّ] زناشويي برسندوقتي به [س. «6. النساء/  1
  ».پس اگر در ايشان رشد [فكري] يافتيد. «6. نساء/  2
  .29. فتح/  3
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خود را برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر دهد و بر روي پـا و   يايست كه جوانهكشته
  ».يستد. دهقانان را به شگفت آورد و كافران را به خشمساق خود با

الب نبوي در ق يدر اين آيه پس از بيان خصايص امت اسلامي و متابعان سيره
گرايي اين كارآمدي و تحول ،فكري و فرهنگي غناي ،تمثيلي زيبا صلابت و استواري

  ل است:هاي چنين امتي به قرار ذيترين ويژگينمايد. عمدهامت را بيان مي
اند و بر توسعه و ترويج دشمنان خدا بيزار و برائت گزيده الف: آنان از فرهنگ

  اند.متابعت از پيامبرشان تمسك جسته يفرهنگ غني خود به واسطه
مدارانه را از سوي دشمن مسدود و با نهايت صلابت ب: راه نفوذ و ارتباط سلطه

كيشان خود يك ين همين امت در بو استقامت بر تحقق فرهنگ الهي خود استوارند. ا
پارچه و مهربان و از رأفت و خضوع و همبستگي برخوردارند. و اين يكپارچگي 
  موجب انس و الفت ميان خود و موجب عزت آنان و غيض و نا اميدي دشمنان است. 

و سياستشان از ديانتشان جدا نيست. است  ستشاناج: عبادت آنان عين سي
زند و در پناه عبوديت و اتكاء به فضل و عنايت پروردگار رو شب و شيرانِ عابدانِ

يابند. اين بندگي به سيماي آنان صفا و جلاي نياز ميخود را از هر وابستگي بي
  خاصي بخشيده است. 

معلوم و  ،هاي خاص خودد: مثل ايشان در ميان ساير اقوام و ملل به سبب ويژگي
آفرين و با ، رشدپايا خودكفا و پويا و ،متحرك يمثابه يك جامعهمشهور است و به

، خشم و غيظ استقلال و استغناي آنان يواسطههنشاط داراي تحولي مثبت است كه ب
  .  سازدكسوتانشان را فراهم ميفزون و موجبات تعجب و خرسندي پيشدشمنان ا

سعادت و نصرت و  يه: خداوند به سبب اين مختصات الهي به چنين امتي وعده
  داده است.موفقيت 

ترين ترين امكانات بيشهستند يعني از كم» قليل الموءنه و كثير المعونه«و: اينان 
را  توانايي ايشان نه با اهداف و افكار آنان، ابتدااي كه بيگابه گونهد؛ مندي را دارنبهره

، مورد دگردكار آنان ظاهر مي يدهند، اما وقتي نتيجهمورد ترديد يا تكذيب قرار مي
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ذير نيست و پهرگز جنسيت مذكور در آيات اين امورگيرند. ب قرار ميغض د وحس
سازي جنسيت در حقوق معنوي و انساني خود مغايرت شناسد. دخيلزن و مرد نمي

من استَواه يومانِ «با  همچنانكه ،دارد و تغابني آشكار است با اصول زندگي انساني
          دارد . تعارضي آشكار» فهَو مغبونُ

  .مغايرت ذاتي دارد سستي و وهن ،ركون ،با سكون قيقت دينبنابراين ح
عدم جنسيت )السلامامامان معصوم (عليهم  ييشهاز ديدگاه قرآن كريم و اند

 و مي و عقلاني بودنمثبت است كه اين تحول در عين عل تحولي محوري در اسلام
حفظ غني ديني و ملي آنان را بتواند هويت  ،گشا بودن براي زنانكارآمد و مشكل

مداري فرهنگ بيگانه، ط، انحراف، التباس، كتمان، ولايتهاي التقانمايد. رگه
ناكارآمدسازي فرهنگ خودي در او رخنه نداشته باشد. اين تحول حتما بايستي از 

،كه ات و قواعد دقيقي  برخوردار باشدهاي اصول و مقاصد اسلامي و ملاكپشتوانه
ها و مبارزات اعصار متمادي انديشمندان علوم اسلامي با سختي ودر طول قرون 

اند. اصول و قواعدي كه به فراوان به تنظيم و تدوين و حفظ آن از دستبردها پرداخته
پايا برخوردار  هاي استدلالي قويم و پويا ومثابه معادلات و رياضيات از پشتوانه

مداري نسيتايهام و ابهام، تحكم، ج ،كه از اضطرار، اكراه، ضيق و حرجاست. تحولي 
م ديني، توقف، ظلم، ركون، سكون، جمود و تحجر، تنگ نظري بدون مبنا و راهبرد مسلّ

اصولگرايي حاكم بر نظام  مداري وبرهان ،حكمت، برنتابد و دقت مداريبستو بن
لائي عق و تي معتدل، عالمانه، مستند، منطقيگذاري در آن مشهود و ما را به حركقانون

  همراه با اتقان و روشني فرا خواند. 
 يچنانچه حضور وكاربرد قواعدي از قبيل حرمت جان و مال و حيثيت، قاعده

عدم تكليف ما لا يطاق،  ينفي حرج، قاعده ينفي ضرر، قاعده يتسهيل و امتنان، قاعده
كان، نفي سبيل، ام يالحاكم ولي الممتنع، قاعده يقاعده ،لزوم و الزام و ملازمه يقاعده
... همه و همه حكايت از موضع فعال رفع و يدرء، قاعده يضمان، قاعده يقاعده
  گذاري در برابر نيازهاي زمان و مكان دارد.قانون
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اينجاست كه نه تنها زن مسلمان بلكه هر زني كه طالب حركت استكمالي و اصولي 
كارساز و متقني از تمسك و عالمانه و حكيمانه است، با دقت تام در چنين اسلوب 

افتخار كه موجباتي را  يدرست بر آن خرسند و نقاط نمادين آن براي او نه تنها مايه
 سازد. و خود به يكبراي تلاشي همراه با اهتمام، ابتهاج و پويايي و پايايي فراهم مي

ين فَلَيس من أصبح و لمَ يهتمَ بِامُور المسلم« شود كه رسالتعنصر فعال مبدل مي
گذاران مقاومي در برابر سياست ياز او اسطوره ،)599: 2، ج 1405(كليني،  »بمِسلم

ديني  يهايي را در انديشهزيرا او اسوه سازد.مي بين المللي يدنياي كفر در عرصه
   دارد كه چونان آسيه و مريم، فاطمه (س) و زينب (س) زناني تاريخ سازند.

  
  با انحرافات  آن مقابله و ياي هويت زنانو اح تحول أمبد قرآن

بشري همراه با تحليل، نقد  ن كريم از تاريخ جوامعآقر يتصوير جامع و حكيمانه
مدارانه، تشريح وقايع به دور از دستبرد و تفريط، ترسيم نقاط كور و تاريك حقيقت

رداري از بتاريخ، تبيين جريانات مطابق با واقع و بيان حقايق از بدو خلقت و پرده
جاست در موضوع از ابعاد معجزات قرآن است. پس ب مكنونات عالم وجود يكي

ين فصل مذكور هم ملاك اصلي ما در سنجش تاريخي و ميزان صحت و سقم هم
  . الخطاب الهي باشد

سازد كه علاوه بر تبيين جايگاه نگاهي ژرف در كلام خدا ما را به اين رهنمون مي
دد فراي نگرش جنسيتي؛ نقاط اساسي مظالم تاريخي عليه حقيقي انسان در آيات متع

زنان به تناسب طرح موضوعات مرتبط با آن در قرآن كريم، تبيين و روشنگري شده 
دقت در موضوع  يمندي به واسطهدر قالب طرح مسئله و ايجاد دغدغهاست و گاه 

توجه به محبوس ساختن و نجس با  ،15»ويسأَلوُنَك عنِ المْحيضِ قُلْ هو أَذىً...«مثل: 
پنداشتن و منفور پنداشتن حضور او در زندگي خانوادگي و اجتماعي و ناديده انگاري 

                                                                                                                                               

  ».پرسند، بگو: آن، رنجي استاز تو درباره عادت ماهانه [زنان] مي. «222. البقره/  15
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روشنگري منطقي و  كند و بهغلط را ابطال مي يحق سلامت و بهداشت، اين انديشه
  پردازد.            واقعي موضوع مي

نسبت به زنان در ناديده  گاه در قالب استفهام توبيخي به تناسب قبح رفتاري
-دهد. به ويژه دربارهانگاري حقوق اساسي آنان، امري را مورد حمايت جدي قرار مي

اقوام و ملل غير  16»بأِي ذنَبٍ قُتلتَ« :يات و كرامت انساني با آياتي چونحق ح ي
اند و گاه در قالب مذمت فرهنگ جدي قرار گرفته يمتمدن، مورد سوال و مواخذه

حاكم بر جامعه و ابراز تأسف و تعجب از جهل و حميت جاهلي، حقايق  نادرست
وإذَِا بشّرَ أحَدهم بِالأنْثَى ظلََّ «نمايد. مثل و مظالم را عليه دختران گوشزد ميتاريخي 

ا ودوسم ههجو يمَكظ وصراحت در گويش و  و سپس با تشريع موضع وحي با 17»ه
  ».كنندوه چه بد داوري مي« :18»ألا ساء ما يحكمُون«مايد: مي فرمنطقي استوار 

 گاه در قالب حمايت از حريم حقوق خصوصي خانواده، به تبيين و تقويت مباني
هاي مذموم چون مثل نفي نگاه ابزاري به زنان در قالب نكاحد، پردازتفكر ديني مي

شمارد و باطل مي فرهنگ مذبور را 21»خدن«و نكاح 20»شغار«، نكاح 19»مقت«نكاح 
نمايد. اينجاست كه حقوق اساسي او را نفي مي يمملوكيت و قيمومت از زن در دايره

                                                                                                                                               

  »به كدامين گناه كشته شده است؟. «9. التكوير/  1
گردد، در حالي كه خشم و [اندوه] اش سياه ميمژده آورند، چهرهو هرگاه يكي از آنان را به دختر . «58. النحل/ 2

  ».خوردخود را فرو مي
  .59. همان/  3
، يك نوع نكاح اجياري ميان پسر بزرگ و نامادري او پس از مرگ پدر يا طلاق نامادري بوده »نكاح مقت. «4

كرد (علامه و از مهر او استفاده مي است كه اگر فرد به اين زناشويي مايل نبود، زن را به ديگري تزويج كرده
  ).402-404: 2محمد حسين، تفسير الميزان ، ج  طباطبايي، سيد

دادند كه در اسلام اين نوع ازدواج دختران را مهر زن ديگري قرار مي ، اينگونه بود كه زنان و»نكاح شغار. « 5
  ممنوع شد (همان).

ظهور اسلام بود كه زنان و مرداني كه انگيزه هوسراني آزادانه  هاي رايج پيش از، يكي از ازدواج»نكاح خدن. «6
  ).443 :4گرفت (همان، ج داشتند از طريق اينگونه نكاح دوستانه كه خالي از رسميت نبود، ميانشان انجام مي
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، مثل فرهنگ ايران عصر زرتشت كه مهاي قبل از اسلادر برابر بعضي از فرهنگ
ازدواج با محارم نه تنها مقدس بوده كه گناهان كبيره را محو نموده و اسلام اين عمل 

-نساء مي يمباركه ينمايد و در سورهتن صريح قرآن تقبيح ميرا به شدت در م

ما قَد سلفَ إنَِّه كَانَ فَاحشةًَ ومقْتًا  ولا تنَْكحوا ما نَكحَ آباؤُكمُ منَ النّساء إلاِّ«فرمايد: 
مگر  ؛اند، نكاح مكنيدپدرانتان به ازدواج خود درآورده و با زناني كه« :22»وساء سبِيلا

آنچه كه پيشتر رخ داده است، چرا كه آن، زشتكاري و [مايه] دشمني، و بد راهي بوده 
اين روش از ديدگاه اسلام نه تنها مقدس نيست كه از قسم فحشا و مورد ». است

است كه مورد مذمت » مقت«غضب خدا و نيز و فرهنگي قبيح است. اين همان نكاح 
  جدي قرار گرفته است.

مت حر يفوق و آيه يآمده، مثل آيه» د سلفما قَ إلاّ« يات كه قيددر بعضي از آ
 ،23»و أَن تجَمعوا بينَ الاُختَين إلا ما قَد سلفَ«فرمايد: ازدواج همزمان دو خواهر كه مي

هاي ن مقابله با جريانتاريخي دارد و مبي يبينانههاي غيرواقعتأكيد بر زدودن انديشه
كهن است، در عين آنكه از ابزاري ساختن زنان در جهت اميال انحرافي در افكار ملل 

آورد و محقق ديني را در مشروع و معقول ممانعت به عمل مي هاي غيرو خواسته
 ينگري و تعمق را لازمهانگيزاند و كلانبحث بر مي يبررسي ابعاد تاريخي و پيشينه

  شمارد. ادراك منطق وحياني مي
- ترين حمايتنهادن به مالكيت زن و اهليت مالي، بيش حرمت ياز طرفي در عرصه

بخشي استقلال ينمايد. چه از ناحيهمالكيت اصيل و حمايتي از او مي يها را در ناحيه
هاي متعدد فرهنگي هم بعد از آثار سوء دستمايه هاي كاري و شغلي، آناز دستمايه

ميراث كه در آيات  سببي در هاي نسبي ومالكيت يدر نفي مالكيت او، و چه از ناحيه
بر حرمت و نفي تصرف با اكراه و اجبار تأكيد شده است؛ خورد و ارث به چشم مي
امنيت در حريم  يهاي حمايتي چون نفقه و مهريه و... در عرصهچه از نوع مالكيت

                                                                                                                                               

  .22. النساء/ 1
  ».و جمع دو خواهر با همديگر، مگر آنچه در گذشته رخ داده باشد. «23. همان/  2
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تكريم از  يامنيت از سوي پدر و شوهر و چه از ناحيه يخصوصي؛ چه در ناحيه
  نظير است.نطق قرآن در تاريخ نسبت به زنان بيسوي فرزندان؛ م

اساسي در موضوعات مرتبط  يگاه در يك آيه به تناسب و تناوب از چند نكته
نهي از اذيت و پا در  يآورد. مثل: نفي از تكرار طلاق به واسطهسخن به ميان مي

نِ فإَمِساك بمِعرُوف الطَّلاقُ مرَّتَا«ها از سوي مرد با هوايي و تعليق زن در تعدد طلاق
سازي از احسان و بر امساك و سلوك به معروف يا رهاو امر  24»أَو تَسرِيح بإِِحسانٍ

ولا يحلُّ لَكمُ أَنْ «همسري؛  ينيز نهي از اخذ و تعدي به مال و حقوق متعلق به واسطه
- و سپس تأكيد بر حق 25»ألاَ يقيما حدود اللَّهتأَْخذُُوا مما آتَيتمُوهنَّ شَيئًا إلاِ أنَْ يخَافَا 

باوري در زندگي زناشويي و طرح اختيارات دو سويه در طلاق خلع با مداري و خدا
»بِه تا افْتَديما فِهملَيع ناَحفَلا ج اللَّه وددا حيمقألاَ ي ُفْتمكيد بر توجه تام بر أت و 26»فإَنِْ خ

منْ  تلْك حدود اللَّه فَلا تعَتَدوها و«ظلم با  مداري ونهي از زور ومحوريت حكم خدا 
، به بيان احكام و سلوكي شايسته در زندگي 27»يتعَد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  كند.انساني تأكيد مي
مر طبيعي بوده يك اعدالتي و تعليق  همسر كه در تاريخ اقوام چنانچه بر نفي بي

فلا تمَيلوُا كُلَّ «فرمايد: د. به ويژه درصورت تعدد زوجات مينماياست، تصريح مي
همين  ي، كه مصاديق تاريخي آن در مبحث تاريخ در ادامه28»المْيلِ فَتذََروها كَالمْعلَّقَةِ

                                                                                                                                               

گه داشتن، يا بشايستگي آزاد س از آن يا [بايد زن را] بخوبي نطلاق [رجعي] دو بار است. پ. «229ه/ . البقر 1
  ». كردن

و براي شما روا نيست كه از آنچه به آنان داده ايد، چيزي باز ستانيد. مگر آنكه [طرفين] در به پا داشتن «. همان.  2
  ».حدود خدا بيمناك باشند

دارند، در آنچه كه [زن براي آزاد كردن خود] اريد كه آن دو، حدود خدا را بر پاي نميپس اگر بيم د«. همان.  3
  ».فديه دهد، گناهي بر ايشان نيست

اين است حدود [احكام] الهي؛ پس از آن تجاوز مكنيد. و كساني كه از حدود [احكام] الهي تجاوز «. همان.  4
  ».كنند، آنان ستمكارانند

  ».يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديگر] را سرگشته [بلا تكليف] رها كنيد پس به. «129. النساء/ 5
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ق انساني گذاري در اسلام با تعليگردد. لازم به ذكر است كه روح قانونبحث ارائه مي
عليه انسان ديگر سازگاري ندارد. در آيات مرتبط با مسائل زنان هم اين حقيقت كاملاً 

-قانون» ايلاء«و » ظهار«آشكار است. بر همين اساس است كه در احكامي چون حكم 

شود و در مقابل براي مرد گذار به هيچ وجه پا در هوايي و تعليق زن را پذيرا نمي
  كند.  ر خروج از بن بست تعليق تعيين مياكفاره و طلاق را راهك

گونه نماد ديگري از اين تعدي و تفريط آن است كه مقارن با ظهور اسلام، مرد هيچ
زنان خود نداشته است و فقط نسبت به زن سوگلي  يتعهدي در قبال مخارج و نفقه

رفته يزوجات، اساس خانواده به شمار م خود مأمور به دادن نفقه بوده، و اصل تعدد
  است.

او  يهمچنين اگر مردي كم بضاعت بود و بيش از يك زن نداشت؛ در قبال نفقه
ومنْ قدُر علَيه «گذار اسلامي نفي نمود و فرمود: تعهدي نداشت. اين قاعده را هم قانون
اللَّه ّفكَللا ي اللَّه ا آتَاهمقْ مْنففلَْي ُقهاو تنگ باشد بايد از و هر كه روزي «يعني  29»رِز

كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است خدا به او داده خرج كند. خدا هيچآنچه 
  ».كندتكليف نمي

شايان توجه در فرهنگ قرآن  يفارغ از اين نكات فرعي و بررسي مصاديق، نكته
ويژه اهل ايمان را نسبت به نفي كريم اين است كه: پيوسته جوامع انساني و به

ا ضعاف و برقراري عدالت و احسان و رفتار بر محور اصول اخلاقي و ديني فراست
خواند و بر حمايت و اهتمام در دفاع از اقشار مظلوم و مستضعف، اهل ايمان را بر مي
ما لكَمُ لا تقَُاتلُونَ في سبِيلِ  و«فرمايد: مي 75 ي، آيهءانگيزاند. مثلا در سوره نسامي

و اللَّه ْالمالِ ونَ الرِّجينَ مفْتضَعس و اءّسانِ... النو چرا شما در راه خدا [و «يعني » الْولِْد
در اين آيه دفاع از » جنگيد؟...در راه نجات] مردان و زنان و كودكان مستضعف نمي

امت اسلامي  ياي بر عهدهقشر محروم، مظلوم و مستضعف را فارغ از جنسيت وظيفه

                                                                                                                                               

  . 7. الطلاق/  29



  اسلام، اصل تحول و تكامل، ضرورت هويتيابي زنان                                                        

٢٨ 

ديگري در خطاب به زنان و مردان مستضعف، آنان را بر تغيير  يآيه داند. درمي
مگر آناني ؛ 30خواندسرنوشت خويش و ايجاد تحول و نيز هجرت در راه خدا فرا مي

  يابند.كه براي نجات خويش راهي نمي
  
  شبهاتحلّ استدلال مبتني بركتاب و عترت در شناسي سبك

انيّ تارك «: نقل فريقين فرمود است، بنا بر» ماينطق عن الهوي«اگر پيامبر اسلام كه 
اين كلام  يلازمه ،»فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي ان تمسكتم بهما لن تضلّوا لابدا

فن استدلال و سبك در حل شبهات ست. استخراج خگويي استماميت و جامعيت در پا
مات امامان و كل جامعيت مباحث قرآنيانديشمند اسلامي است.  ياز وظايف عمده

در چهارده قرن قبل مبين غنا و كارآمدي اسلام در پاسخگويي آن در  معصوم
از آن، خود، گواهي بر جامع تاريخ بشري است. و غفلت ما در عدم استمداد  يگستره

اگر ما تاريخ تمدن بشري را در واني در حل مسائل زنان است. نقص باورهاي ما و نات
ائل زنان در يك كفه قرار دهيم و همين عنوان را در نگاه به جايگاه و طرح سبك مس

-ديگر بگذاريم، آن يمباحث تاريخ زنان و مسائل مرتبط در قرآن كريم را هم در كفه

مربوط به زنان به خوبي  وقت است كه دخالت فكر و دست بشر در تحريف تاريخ
آنجا كه  شود. تحقيق تطبيقي در موضوع مذكور مبين آن است كه قرآن ازآشكار مي

است، از  33»أصدقُ قيلا«و  32»يهدي للتي هي أقوم«و  31»أحسنَ الحديث«كلام حق و 
هاي نقد و نمايد و از طرفي شيوهطرفي وقايع تاريخي را مطابق با واقع و حق بيان مي

                                                                                                                                               

 رضِ قَالُوا ألَمَ تكَُنْ أَرضإنَِّ الَّذينَ تَوفَّاهم الْملائكةَُ ظَالمي أنَْفُسهمِ قاَلوُا فيم كنُتْمُ قَالُوا كنَُّا مستضَْعفينَ في الأ. « 1
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  .23. زمر/  2
  ».نمايدقطعا اين قرآن به [آييني] كه خود پايدارتر است راه مي«. 9. الاسراء/  3
  ».و چه كسي در سخن، از خدا راستگوتر است؟» «و من أصدقُ منَ االلهِ قيلاً«سوره نساء:  122. اشاره به آيه 4
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آموزد. اين و برهان در عين حكمت و اتقان مي استدلال يتصحيح تاريخ را بر پايه
هاي اقوام انديشيه در اديان و چه در مقابله با كجحرافات واردروش چه در اصلاح ان

قرآن در بيان نقاط  ينظير  است. شيوهي تاريخي، بيهاو ملل سابق در عين عبرت
كتمان، التباس حق و باطل، تحريف حقايق به ويژه از سوي اهل كتاب به خصوص 

  نظير است.ها بير آنمقابله با آنان و آشكار ساختن توطئه و مك ييهود و نحوه
اگر زنان در جوامع اسلامي به جاي انتظار و استمداد از فرهنگ وارداتي به 
استقلال و خودباوري مكنون در قوانين پوياي اسلامي برسند، در بررسي حقايق 

استلالات قرآني  يتاريخي و تحليل آن از ديدگاه مباني ديني به ويژه، ورود در نحوه
تقن آن و حل قضاياي صغروي جستجو و پردازش لازم را به و استخراج كبريات م

كار گيرند، و بر دريافت اصول و قواعد و ادبيات و فن استدلال و منطق و معادلات آن 
هاي خود فائق اهتمام لازم را بنمايند؛ قطعاً بسيار زودتر از زنان در غرب بر بحران

ويژه فرهنگ شيعي است و اين هي بآيند و اين همان رمز عزت و اعتلاي امت اسلاممي
  امر همان رسالت ديرين زن مسلمان و پيرو فاطمه و زينب كبري (س) است. 

و التباس زنان در اين كلام آسماني دور از تحريف و بدعت و كتمان  يچهره
است، چه از جهت بيان مصاديق و چه در تبيين جايگاه، چه از جهت وكاملا روشن  

الت و تأثير اساسي او در سلامت نفس و نسل و ساختار حمايت و چه در ترسيم رس
جوامع بشري و تاريخ بي بديل است. اعجاز قرآن و رمز دوام و بقاي آن از آن جهت 

هاي نمايد و بحرانبرداري ميبليغ و منطقي فصيح از حقايق پرده ياست كه با شيوه
ترين اغماض و كم تاريخ گذشتگان را چه در بخش اقوام و چه در بخش اديان، بدون

فرهنگ وحي با انحراف و التباس و كتمان و ترسيم  يكند و مقابلهابهام بيان مي
  كلام و مكتب است. حقايق از اهداف اصلي اين 

هاي اساسي عمده آن است كه در مسائل مرتبط با زنان بيشتر شيوه ييك نقيصه
عات مورد توجه اهل استنباط و نگاه كلان و اسلوب كلامي خاص كه در ساير موضو

پوياي تشيع در  گيرد. مثلاً مكتب پايا ونظر و استدلال است، كمتر مورد توجه قرار مي
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ن آتمامي متون منقول بر قر يمندي از منابع ديني و به كاربندي آن و عرضهبهره
نظر دادن بدون تعمق و فتواي كريم از روش فقاهتي خاصي برخوردار است، لذا از 

به شدت منع گرديده است چنانچه از ائمه (عليهم السلام) پي در پي نگرانه سطحي
-اگر درباره«مطالبي در اين زمينه منقول است. مثلاً  امام صادق (ع) فرموده است كه: 

يك حديث به درايت و تعمق بپردازيد از هزار حديث كه فقط به نقل و روايت آن  ي
رسد مگر اينكه رموز به فقاهت نميبسنده نماييد، بهتر است؛ زيرا هيچ يك از شما 

معنا حمل  70كلام ما را بفهمد؛ زيرا يك كلمه از معارف ما اين قابليت را دارد كه بر 
(عاملي،  »ها يك معناي صحيح مورد نظر ما وجود داشته باشدشود. و در تمامي آن

   .)82: 18، ج 1409
ب و جمود، جهل و در كلام ديگري امام صادق (ع) در پرهيز از ظاهرنگري، تعص

اي از طرفداران تندروي او اي طولاني با سفيان ثوري و عدهرافه در مباحثهخ
گويم كه هم براي دنيا و هم براي گوش جان بسپار به آنچه كه براي تو مي«فرمودند: 

گزيني باشي... زندگي عقلاني من آخرت تو خير است. اگر تو بر مسير اعتدال و ميانه
را نگذرانده كه آنچه را كه خداوند در عالم قرار داده است به هيچ صبح و شامي 

مصرف درست نرسانده باشم و حقي را ضايع نموده باشم... از افراط بپرهيزيد و به 
و رموز جمع ادله و استنباط من بگوييد كه آيا شما ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه 

دند... خداوند در كلامش افراط دانيد؟ كساني از اين امت به همين سبب گمراه شرا مي
را اعتدال و دوري گرايي آنان را نهي نموده؛ زيرا در صفات عباد الرحمن، وجه كمال

خردي را كنار هاي برخاسته از جهل و بيداند... شيوهگيري مياز اسراف و سخت
بگذاريد و به اهلش بسپاريد كه همانا اهل جهل و نارسايي در دين زيادند ولي اهل 

  .)365- 369تا: (حراني، بي »يرت در دين قليل و اندك اندبص
رغم نگاه روشن و مثبت ر مسائل زنان فراوان است. چرا بهنقاط التباس و كتمان د
ديني در اين امر دچار نقيصه و بحران است؟ چرا منافع  يقرآن كريم، تفكر جامعه

ف در طول تاريخ فردي يا قشري يا جنسيتي بر مصالح اين جماعت مظلوم و مستضع
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 يفهغالب است؟ اگر ما رسالت تبيين حقايق ديني را داريم كه قطعاً اين وظي
كامل اسلام و تشيع راستين علوي و  ينظريه انديشمندان علوم ديني است، بايستي

- ترسيم چهره ي كامل و فراگير دين از زن ارائه دهيم.  درفاطمي و زينبي را در طراح

اند، عدي در تاريخ بشريت داشتههاي چند بهر كدام شخصيتجامع زنان قرآني كه  ي
- ءجز يهعمدتا بلي .خودداري كنيم ،اصول استنباط مغاير با هايفرضپيش  يارائه از

  نظري عامل بخشي از  اين مسائل  است. نگري وتنگ
هاي غلط برداشت از االله جوادي آملي در نفي شيوه تمفسر انديشمند قرآن، آي

توان ن يا رؤيت يك حديث نميبا قرائت يك آيه از قرآ«فرمايد: اينگونه مي متون ديني
حكم كلي دين را تحصيل كرد؛ يعني برداشت و تلقي از آيات و روايات به اين آساني 
نيست كه كسي با خواندن يك آيه از قرآن بگويد حكم دين همين است؛ زيرا آيات الهي 

و منسوخ، ظاهر و باطن و مانند آن قابل  در قرآن به آيات محكم و متشابه، ناسخ
علوم ديني و قرآني، فهم كتاب و سنت را بسيار عميق و از  ياند و گسترهتقسيم

فهم  توان گفت كه فهم علوم ديني نه در سطحاندازد. بدون ترديد ميادراك ظاهري مي
معروفي  تر از علوم ديگر است. اين اصطلاحتر و معضلساير علوم، بلكه بسي پيچيده

است كه مجتهد و متخصص شدن در علوم ديني همانند كندن چاه با مژگان چشم 
اق هاي آسماني و بعثت انبياي الهي و ائمه (عليهم السلام) براي احقاست. نزول كتاب

ست. بنابراين خطوط كلي آيات و روايات روشن حقوق انسان و كمال و سعادت او
هاي مختلف وجود آيات يا بين آيات در سورهبوده، و هيچ اختلافي ميان روايات و 

لَو كَانَ منْ عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافًا  و« :)308: 1385(جوادي آملي،  ندارد
 ».يافتنداگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن اختلاف بسياري مي«: 34»كَثيرًا
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  انديشيلت چارهو رسا هاي فكري غلطگر مولفهآثار تخريب
حاكميت تفكر  توهين و تحقير وت غلط و رواج ئاالقا  ياي به واسطهاگر در جامعه
 اه حقيقي ويا تفكري كه خدا زن را براي مرد آفريده تا مرد به جايگ گر ،فرانگر و فرون
مواهب اولا و بالذات براي مردان و زنان طفيل  يلازم برسد و همه والا و آرامش
ها و فتن را براساس تئوري شرور و آفات و نقصان يهمه أنيز منشو وجود آنانند

يابند. يهود معنا كنيم هرگز مردان جامعه هم رشد شايسته را نمي يبرتافته از انديشه
تفكر تبعيض در نفس خلقت  ،تفكر فداسازي زن است؛ تفكر تخريب اتتفكرگونه اين

جاي حقيقت افلاكي است. تفكر  تفكر جايگزيني جنسيت خاكي به ،است. اين تفكر
حصول آن تخريب گرا و ايجاد ستيز و گريز دوسويه است و خواه و ناخواه متقابل

گرا بر اساس ايمان و الفت، تكامل و معرفت، تعارف بر مبناي شرافت و تفكر اصول
چنين تفكرات جاهلي چه به شكل جاهليت نخستين و چه جاهليت  يفضيلت؛ در سايه

اي اين تفكر زمينه يو تحول مثبت وجود نخواهد داشت. در سايه ءارتقاجديد، قطعا 
كيد دارد، نيست؛ أكه قرآن بر آن ت» تعارف شايسته« منزلت و يپايه شناخت بر براي
» لتعَارفوا«وجود ندارد و تحقق غايت  35»إنَّ أكرمَكمُ عند االلهِ أتقيكم«اي براي زمينه

و » أحسنُ عملاً«ي شناختن و شناساندن و اتخاذ شود، چون جايي براايجاد نمي
ايجاد زمينه براي عمل  يكه در سايه» حيات طيبه«و ارتقا به سوي » أحسنُ قَولاً«

- ، كارش به ابتذال ميءگردد. در اين صورت زن به جاي ارتقاصالح است، فراهم نمي

زاري در دست ببه ا ،انجامد و به جاي خودباوري و عزت و استقلال فكري و فرهنگي
  گردد.دوست و دشمن مبدل مي

او كشف نشد، توانايي ظاهري و قدرت  ثيرگذارأوقتي حقيقت جايگاه واقعي وت
گردد و عامل هاي حقير، مصرف ميجسماني او براي تحقق اهداف شيطاني و آرمان

توليد طهارت، كرامت، فضيلت، به عامل مصرف و ابراز قدرت و شهوت و منفعت 
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اي او در سلامت نفس، سلامت نسل، سلامت عقل و ردد. جايگاه ريشهگتبديل مي
حيات خود را براي  يگردد و همهمدفون مي سلامت دين و دنيا و آخرت، مستور و
گيرد. ديگر جايي براي تفكر فلسفه عبوديت الهي خودكامگي خود و ديگران به كار مي

رهايي چون عفت در نگاه، در عمل به دستو يماند و فلسفهو احكام ديني باقي نمي
كلام و در پوشش، براي او معنا ندارد؛ زيرا نفس تفكر و تمييز در او سرقت شده 

  است. 
فضايل را در فرد، خانواده و جامعه در وجود مادر كه اصل و  يقرآن كريم ريشه

ها چه از انسان يكند. اگر گفتيم همههاست، جستجو ميريشه و عامل انتقال ارزش
رند، كما اينكه لقي معلول و مولود طبيعي و تكويني مادلقي و چه از جهت خُخَجهت 

عنوان نقص خلقي و ذاتي، در  نگري و تحميل نقصان عارضي بههمين است، پس خرد
مدار ميان حقوق و تكاليف، نه تفاوت حكمت دستگاه خلقت است.ايجاد اختلال در  واقع

ناسب و تعاطف و تكريم نسبت به همين تنها بر اساس تبعيض نيست، بلكه در عين ت
 اگر«لطيفي دارد و آن اينكه:  ياالله جوادي آملي در اين باب اشاره تجايگاه است.آي

اعتنا بوده و در جهل و ناداني به سر برند، مردان زنان در جامعه به تكليف خويش بي
در تعاليم آن جامعه شير جهالت و گمنامي را خورده و به انحطاط كشيده خواهند شد. 

معنوي و انساني او تكاليف و حقوق زن در راستاي كمالات  يآسماني اسلام، همه
نه ابزار  ،... زن در اسلام به عنوان انساني در كنار مرد مطرح استتنظيم شده است

  .)316: 1385(جوادي آملي،  »جنسي در دست او
عني مجموعاً د، ياي دارمادري فلسفه«... گويد: استاد مطهري در اين زمينه مي

حمل و رضاع در روح و جسم فرزند دارد  يثيري كه در دورهأوجود مادر از لحاظ ت
و از لحاظ محبت زايدالوصفي كه دست تواناي خلقت در وجود مادر قرار داده است و 

اي دارد. چنين نيست كه مادر خاص مادري، رمزي و سريّ و فلسفه بالاخره عواطف
 ،رضاع يتأثير در وجود فرزند، و در دورهيني باشد بيحمل فقط ماش يدر دوره

شيري باشد كه به هر حال كودك بايد ارتزاق كند از شير مادر يا شير زن  يلوله
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ديگر يا شير گاو يا شير خشك و فرقي ميان اين شير و آن شير نيست، و چنين نيست 
غايت و هدفي كه كه محبت مادري مولود ملازمت و معاشرت مادر با فرزند باشد، بل

     ).27: 7، ج 1382(مطهري،  »تكويني و طبيعي دارد
 متغير صور تمام بر بخواهد اگر جاودانه قانون يك مسلماً«: گويدايشان نيز مي

 صورت به را مشكلي هر و دهد ارائه را مشكلات تمام حل و راه نمايد احاطه زندگي

 باشد، مندبهره انعطاف نوعي از و تحركّ و ديناميسم نوعي از بايد نمايد، حل خاصي

 مادر يد.آ فائق عظيم مشكل اين بر بتواند تا نباشد ناپذير انعطاف و جامد و خشك

 طبيعت و فطرت به آن كامل وابستگي و اسلام منطقي روح رمزها، و رازها يهمه منبع

  .)71-72: 1354(مطهري،  »است جهان و اجتماع و انسان
-به نظر من بزرگ«نمايد: اساسي ديگري اشاره مي يمقام معظم رهبري به نكته

هاي باسواد و تحصليل ها هستند، يعني خانمترين مقصر در اين قضيه خود خانم
 يصحيح براي مسئله يهاي اهل معرفت كه بايد وارد يك ميدان مبارزهكرده، خانم

يانا كساني طلاع و احاكنند، كار را دست عامي، بيزن بشوند، به نظر من كوتاهي مي
خواهد فقط حرف بزنند، رها كنند، اين درست نيست. بايد كار، صحيح و كه دلشان مي

   .)108: 1385اي، (خامنه »فراد سنجيده، عاقل و حكيم بيفتددست ا
زنان در فهرست موضوعات مرتبط با او كاملاً  يگراي اسلام دربارهفكر كمالت

ذلك أدني أن «آن كريم آمده است كه حجاب در قر يآشكار است چنانچه در فلسفه
-تحسينو به كارگيري كلمات و چينش آن در آيات بسيار عجيب  ؛36»يعرفَنَ فلا يؤذَين

تو بايد بتواني با قدرت تمييز و  افعل تفضيل؛ يعني اي زن مسلمان» أدني«آميز است. 
ن كلمه تر، بهتر را انتخاب كني. ايان زيبا و زيباتر، نزديك و نزديكتشخيص مي
أن « يملي عارفانه و عالمانه است. سپس واژهأصحيح، تفكر رشيد و ت يمستلزم اراده

آفريني اسانده شود و خاستگاه حيات و نقشآيد، يعني جايگاه تو بايد شنمي» يعرفَنَ

                                                                                                                                               

  ».اين براي آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند [به احتياط] نزديكتر است. «59/ . أحزاب1
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دار طهارت صلاحيت و ه گذاشته است. تو كليدكه آفريدگار در هستي تو به وديع
ضور اجتماعي تو با جايگاه تو در خانواده كه ها هستي، پس ححافظ ارزش

است، همسو باشد؛ يعني خاستگاه  37»فاصالحات قانتات حافظات للغَيب بمِا حفظَ االله«
ها، قنوت در برابر حق، اموري است كه ذات اقدس ها، حفاظت ارزشها، پاكيصلاحيت

آفرين است و كار او نچون او انسا ،زن گذارده است يمتعال، حفاظتش را بر عهده
  سازي است.انسان

شرعي  يآيا ممكن است رسالت موجودي به صورت تكويني و به تبع آن، وظيفه
، ولي ذاتاً دچار باشداو حفاظت نسل و نفس و عقل و سلامت جان و روان انسان 

احسن «كه در كلامش تسريح به » احسن الخالقين«نقصان در اين امور بوده باشد؟ يا 
نمايد، او را از لوازم حيات و ريشه را مقرر مي» ام«و جايگاه نمايد و براي امي »تقويم

انسان معتدل و مستوي برخوردار نسازد؟ و سپس او را مكلف به امري نمايد كه 
ها از جهت كلامي با اعتقادات توان و قابليت انجام آن را دارا نيست؟ اين انديشه

يليات ئاين تفكرات، اسرا يارد؟ آيا ريشهاصولي در اسلام چه ميزان سازگاري د
تواند بوده باشد؟ چنانچه در بعضي از روايات صادره از معصوم (ع) آمده كه: نمي
ي هاو در رد كلامي انديشه» از آن استخداوند از چنين نسبت منزه است و هم برتر «

ن آن را گويد خداوند تواآيا كسي كه مي«فرمايد: مي آلود، ناقص و وابستهتحريف
- [چپ] او خلق كند تا بهانه به دست شنائت ينداشت كه همسر آدم را از غير دنده

 1390(قمي،  » كنندگان دهد كه بگويد بعضي از اجزاء آدم با بعضي ديگر نكاح نمود...
   ).379: 3ق، ج 

ثيرگذاري را از دست داد، تبديل به كاهي أجايگاه آموزش و پرورش و تزن اگر 
ابي مستقل، به اين سو يموجي در جامعه يا هر بادي او را بدون جهت شود كه هرمي

                                                                                                                                               

پس زنان درستكار، فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براي آنان] حفظ كرده، اسرار [شوهران . «34/ . نساء1
  ».كنندخود] را حفظ مي
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(مجلسي،  »النّاس ثلاثه إما عالم أو متعلِّم أو همج الرِّعاء«كشاند؛ زيرا و آن سو مي
  .)154: 12، ج 1406

دارد، يعني خالق هستي در مكنون  38»حافظات للغَيب بمِا حفظَ االله«زن جايگاه 
زن گذارده، لذا مراد از  يها را بر عهدهرسالت حفاظت از ارزش ،غيب طبيعتخلقت و 

البلَد الطَّيب يخرُج نبَاتهُ بِإذن  و«در غياب شوهر نيست زيرا ت ظافقط حف» حافظات«
اش الهي است و محصول نمادين زمين پاك ثمره 39»ربه و الّذي خَبثَ لا يخرُج إلّا نَكداً

دهد. ولي آن كس كه دچار خباثت شد، حاصلش اندك و ناكارآمد يرون ميو شايسته ب
ديني محصول عفت با محصول شهوت، متفاوت است و لذا  ياست. از ديدگاه انديشه

را در بعضي از جوانب ندارد و » ولد مشروع«حقوق » ولد الزنا«در حقوق اسلامي 
ي نماديني كه قرآن از زنان هاي مهم و راهبردي از او سلب شده است. در الگوهاشغل

سلامت فكر  يشمارد به واسطهان را براي زنان و مردان الگو ميكند و آنمعرفي مي
و طهارت نسل  آزادمنشي توحيدي در همسر فرعون و پاكدامني يو ارتقاي انديشه

  است. در مريم دختر عمران
اندازي ستاسلام است و د يل از مسلمات تاريخئو اسرا روزه خطر صهيونيسمام

هاي آنان در به استعمار كشاندن ها و بلاد اسلامي و دسيسهاو بر منابع و سرزمين
برداري از صهيونيسم تاريخي و احدي قابل ترديد نيست. اما پرده مسلمانان براي

فرهنگي براي بسياري، آنگونه كه بايسته است؛ شايد هاي شوم آنان در نفوذ نقشه
در اعتقادات و تفكرات و تأثير در تاريخ جوامع بشري از  مشهود و عيان نباشد. نفوذ

هاي هاي كلامي منحرف آنان و از طرفي تأثير در متون و جعل اكاذيب و دستانديشه
نسبت به اسلام  . آنان هيچگاهاندته درصدد تحريف تاريخ برآمدهپنهان آنان كه پيوس

كه از آن جمله  ،انديدهخيانت دريغ نورز هيچ و مسلمانان در طول تاريخ هرگز از
                                                                                                                                               

  ».كننده، اسرار [شوهران خود] را حفظ ميردو] به پاس آنچه خدا [براي آنان] حفظ ك. «[34. نساء/ 1
آيد؛ و آن [زميني] كه ناپاك [و نامناسب] و زمين پاك [و آماده]، گياهش به اذن پروردگارش بر مي. «58/ أعراف .2

  ».آيدفايده بر نمياست [گياهش] جز اندك و بي
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زنان حتي در تراوشات فكري فيلسوفان يونان و  يبارهتفكراتشان در يتوسعه
   .است دنيا صاحبنظران در سراسر

هاي آنان در حوادث دنياي اسلام به خوبي مشهود است. آنان هم دست امروز
 راتگرم، از توسعه و ترويج تفكتجاوزاتشان در جنگ  مظالم تحميلي و علاوه بر

سيس فضاهاي مجازي چون ويژه با تأهخود در فضاي جنگ نرم ب يمدارانهسلطه
دريغ ندارند. اين  -يل تحقق يافتهاهتمام چهار شخصيت از ارتش اسرائ كه به-  »وايبر«

 ها ي سنجيده واسلامي اعم از زن و مرد است كه  بايستي به حركت يبيداري جامعه
- گيري فعال زن انديشمند مسلمان ميكه موضعمچنانه ،هاي لازم اقدام نمايدرهيافت

ملات جدي گذار باشد. اين امر مستلزم تأثيرد در تحولات فرهنگي خرد و كلان تأتوان
      است.  

يليات در ئن اسلام غالباً از عمق نفوذ اسراجها: « معتقد است كه يكي از محققان
لاعند، در نتيجه از اطآنان بيافكار منابع مسلمانان و نقش تخريبي و تحذيري آن در 

يل در منطقه نيز آگاهي كافي ندارند... بدون شناخت نفوذ يهود در ئعمق خطر اسرا
 »يل شدني نيستئج جهان اسلام جهت مقابله با اسرامنابع ديني مسلمانان، بسي

از روز رحلت رسول گرامي اسلام «گويد: او همچنين مي. )1385(موسوي زنجاني، 
مقدمات جنگ با اهل بيت را آغاز كرده است... در اين نبرد منبع  (ص) صهيونيسم

تحريف  توراتعلي بوده است و منبع صهيونيسم  يجامعهجبهه حق كتاب  يتغذيه
يل. چون با قصص، ئيليات جنگيد آنگاه با اسرائبر اين اساس ابتدا بايد با اسرا ...شده
 ...»دراييل جنگيتوان با اسان نمييليات مسلمئخ، تفاسير و فرهنگ آغشته به اسراتاري

           .)11 (همان:
حجم مجهولات يك امت براي آن امت خطر  يبه اندازه« :گويداين محقق نيز مي

ترين دشمن در قرآن يهود را خطرناكدانند چرا وجود دارد! مورخين مسلمان نمي
م برائت از دانند مصداق بارز مشركين در مراسمورخين مسلمان نمي اسلام است؟

كأَفضَلت ما «دانند چرا در نماز ميت مشركين يهود معاند است، مورخين مسلمان نمي
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يل، اين قوم منحرف ئآري بني اسرا 40...آمده است» صلَّيت علي إبراهيم و آل إبراهيم
، دستشان در قتل رسول اسلام ءشده و حسود لجوج و به قول قرآن كريم، قاتل انبيا

 مسموميت گوشت توسط زن يهودي درست باشد) در قتل علي، در ي(ص) (اگر قضيه
هاي قرون اخير براي ... چرا تمام ابر قدرتقتل حسن، در قتل حسين، مشخص است
اند؟ چرا يهود توانست به تمام مراكز قدرت سركوب مسلمانان از يهود استفاده كرده

عقيدتي براي  يهقدمذهبي و ع يجهان نفوذ كند؟ غير از اين است كه يهود انگيزه
  .)50- 52: 1385(موسوي زنجاني،  »؟!!نابودي اسلام دارد

- در نگاهشان به تاريخ اسلام نگاه معلولغالبا مورخان  بايستي اذعان نمود كه

مدارانه؛ اينجاست كه نفس معاليل را به صورتي جزئي در گرايانه دارند و نه نگاه علت
هاي ناپيدا و محركان واقعي اند. اما دستدهزندگي امامان مورد دقت و تجزيه قرار دا

ي مردم آن زمان اند. بسياري از وقايع دردناك كه براافي ننمودهجا موشكرا در همه
اند. مثلا كلمات به آيندگان واگذار نموده ،مورد توجه نبوده است از جهت درك واقعي
روز يازدهم وقتي تاريخ عاشورا اينگونه است. چنانچه در  تبيين زينب كبري (س) در

ثير اين واقعه در أدهند، ايشان حقايقي را از تاز كنار قتلگاه كاروان اسرا را عبور مي
رات تاريخي در اين اشا .دهندتاريخ با امام سجاد (ع) مورد گفتگو قرار مي يآينده

كه وقتي دختر پيامبر (ص) . يا اينتري را طالب استكلمات امامان ما تأملات جدي
يا در كلمات خود در خطب فدكيه و غير آن كند كه قبر او شناخته نشود، وصيت مي

اي را از آنان دارد، مثل آنكه در آيندگان را مخاطب قرار داده و مطالبات حق طلبانه
يت حفظ دين خدا با شماست و شما اي بندگان خدا مسئول«  گويد:خطبه فدكيه مي

خواهد به تاريخ تفهيم نمايد مي، »هستيد...گويم به ساير امم مور به ابلاغ آنچه ميمأ
و تحقق  اطمه زهرا (س) براي درك واقعياتمردم مدينه با آن همه تلاش ف  كه

                                                                                                                                               

  ».كه براستي انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم. «4. تين/ 1
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نيستند؛ لذا تحليل و تفسير و تعقل در قضايا انتظارات از نظر ايشان مورد اعتماد تمام 
  نمايد. را حضرتش به آيندگان واگذار مي

گاه  ،هاي مكرر ايشانوتنبه هاهئبرملاسازي توط در (ع) هشدارهاي امير مومنان
خبري تا شايد مردم زمانش از غفلت و بينمودند اريخ را برايشان ترسيم ميت يآينده

أنّه سيأتي من بعدي زمانٌ لَيس «فرمايد كه: مي 147 يچنانچه در خطبه ؛بيرون آيند
كثر من الكذب إلي االله و رسوله ... فيه شيئٌ أخفي من الحق و لا أظهر من الباطل و لا أ

إعلمَوا أنّكمُ لنَ تعَرفِوا الرشد حتي تعَرفِ الذي تَرَكهَ و لنَ تأَخذوا بمِيثاق الكتاب حتي 
به زودي بر شما زماني بعد از من خواهد « :)1369البلاغه، خ (نهج »تعرف الذي نقضه

تر از حق و آشكارتر انتاريكي به حدي است كه چيزي پنهآمد كه از جهت انحراف و 
تر از دروغ به خدا و پيامبرش نباشد... بدانيد كه شما هرگز رشد را از باطل و فراوان

اند بشناسيد و پايبندي به آنكه كساني را كه آن را ترك كردهنخواهيد شناخت مگر 
اند، كه ميثاق را نقض كرده عهد و ميثاق كتاب خدا نخواهيد داشت تا اينكه آن كساني

شناسيد. و به كتاب خدا تمسك نخواهيد كرد مگر آنكه كساني را كه آن را به كناري ب
رستگاري را از اهل آن جستجو كنيد كه اهل بيت پيامبر رمز اند، بشناسيد. پس ردهگذا

عبارات كاملاً مشهود چنانچه از اين . »حيات دانش و راز مرگ جهل و ناداني هستند
گر و مرموزي كه براي افكار مسلمانان و وطئههاي تخواهد حركتاست حضرت مي

هند؛ به بيداري و انحراف و ظلالت قرار بد يخواهند در چرخهاسلامي را مي يجامعه
  نمايد. هشياري دعوت مي

فرمايد، دست مروان مروان مي يچرا اميرمؤمنان (ع) در جريان جنگ جمل درباره
ها يهودي ياكرم (ص) به خانهدست يهودي است! چرا وقتي يكي از صحابي رسول 

 در همسايگي خود به شب نشيني مي رفت، رسول خدا (ص) او را منع فرمود
         .)49: 1385(موسوي زنجاني، 

ي ايشان درباره يآنچه كه در جوامع اسلامي نسبت به انديشه بر خلاف ايشان
ضاً ريشه بعرفتارشان كه صحابي  برخي ازمشرب  شود، و برخلافزنان تبليغ مي
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، تلاش مداومي در مبارزه با سه هزنان داشت يدر تفكرات عرب جاهلي در قضيه
علي (ع) اين   .است زنان داشته يبارهخصوصاً در انحراف عنصر بدعت، كتمان و

مسير تاريخ از سنت نبوي هرگز  اولاًداشت كه نه ابر مرد عدالت، اهتمامي تمام يگا
پذير زنان مورد حمايت جدي ايشان بوده باشند. از قشر آسيب ثانياً منحرف نگردد و

اي را چه در زمان خلفاي جدي و در عين حال معقول و حكيمانه يمقابلهاين روي 
اي از اين تلاش معمول داشت. نمونه خود در اين باب گانه و چه در زمان حاكميتسه

قوق زنان، ح مظلوميت و  هاي حضرت در دفاع از امنيت ودر قضاوت ايشان مستمر
است. مضاف بر آنكه  لموسدر عين تبيين احكام واقعي، در حقوق مدني و كيفري، م

گيري حضرت در توجه تام ايشان نسبت به در بسياري از متون و خطب، موضع
  باشد.ميجايگاه زنان، مشهود 

پس از جنگ جمل، علي (ع) چهل زن جنگجو « :نويسدمي مروج الذهبمسعودي در 
گردانند و قرار داد تا او را سالم به مدينه بر المومنينمأ افظ عايشهو مسلح را مح

بطن  يدهندهآيا اين امر نشان .)12: 2، ج 1981(مسعودي،  »گزندي به وي نرسد
نگرش حضرت علي (ع) به جايگاه زنان نيست؟ اينكه در زمان حجاج سي هزار زن 

زندانشان در اي كه فرگونهبردند، بهسر ميه شيعي در بدترين شرايط زندان او ب
شناختند؛ مبين تفكر حضرت نسبت به جايگاه زنان نيست؟ اگر ملاقات، آنان را نمي

زناني كه به دفاع از ولايت در دربار معاويه و حجاج و ساير حكام جور، به دفاع از 
پرداختند، از جايگاه بلندي كه در اين تفكر لايت و امامت علي (ع) و آل او ميحريم و

يا  شدند يا اگر بر فرض محال از آنان به عنوان موجودي شرّراي آنان بود، غافل ميب
باختند؟ شد، آيا سر و جان در اين راه ميناقص يا حيوان گزنده در تفكر علوي ياد مي

  كند؟زينت علي (ع)، زينب كبري (س) عكس اين امر را اثبات نمي يآيا سيره
،ميان » الأنبار«ازان معاويه به شهر مرزي وقتي خبر تهاجم سرب 27 يدر خطبه

به من «هجري و سستي مردم به امام (ع) ابلاغ شد، فرمود:  38عراق و شام، در سال 
مسلمان كه در زني مسلمان و نيز زني غير يخبر رسيده، كه مردي از شام به خانه
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هاي رهبند و گوشواكرده، وارد شده، و خلخال و دستپناه حكومت اسلام، زندگي مي
اي براي دفاع جز گريه و التماس و آنان را به غارت برده است در حالي كه هيچ وسيله

اند... در اينجا امام (ع) با اند، لشكريان شام با غنيمت فراوان رفتهاسترحام نداشته
لوماً بل فلَو أَنَّ امرأًَ مسلماً مات من بعد هذا أَسفا ما كان بِه م«فرمايد: اندوه فراوان مي

 ماعِ هؤلاءن إجتم الهم بجلي القلب و ميتاالله يبا وجبا عجندي جديراً. فَيا عع ِكانَ به
 :)7- 8، ف 27البلاغه، خ (نهج »القوم علي باطلهم و تفرقكُم عن حقِّكُم فقَُبحاً لَكمُ و طَرحَا

مت نخواهد شد و از نظر سف بميرد، ملاأتلخ از روي ت ياگر مسلماني بر اين حادثه
يراند و ممن سزاوار است. شگفتا، شگفتا به خدا سوگند اين واقعيت قلب انسان را مي

سازد. كه اهل باطل (اهل شام) بر باطل خود انسان را دچار غم و اندوه فراوان مي
هاي نماز وحدت دارند و شما در حق متفرقيد. در جاي ديگر حضرت علي (ع) در خطبه

فرمايد. همچنين كند و به نمازگزاران توصيه مي، بر احسان به زنان تأكيد ميفطر عيد
دهد و با تأكيد بر د را به سفارش به زنان اختصاص ميخو ينامهفرازي از وصيت

  شمارد. ديني ضروري مي يرعايت حقوق ايشان را در جامعه» االله االله في النّساء...«
ل زنان گيري حضرت نسبت به مسائاز موضع اين وقايع و امثال آن، خود، گواهي

هاي فراوان حضرت در دفاع از اقشار محروم و است. علاوه بر آنكه توصيه
هاي شايسته از ديده گوياي دقت ايشان در تحقق عدالت و حمايتمستضعف و ستم

اسلامي است. اگرچه شبهاتي در طرح مسائل  يهاي انساني در جامعهحريم ارزش
ت علي (ع) وارد است كه ممكن است براي بعضي اين گمان ايجاد شود زنان از حضر

با عدم  نيز اياند و عدهاي نسبت به زنان نداشتهكه ايشان نگرش ممدوح و شايسته
نگاه فراگير چه نسبت به شخصيتي كه ميزان اعمال و ملاك سنجش حق و باطل و 

گذاري هاي قانونملاكمقياس عدالت و حكمت است و نيز عدم نگاه صحيح نسبت به 
نگري و حمل ا در تفكر ديني به قربانگاه جزئينگري و جامعيت راسلامي، بيشتر كلان

-و به جاي اينكه صغريات را در استنباط اندبرده قضاياي حقيقيه بر قضاياي خارجيه

گاه جهالت و گاه هاي فكري در مقابل كبريات و اصول و قواعد قرار دهند، به واسطه
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نمايند و از قضاياي جزئي، گ نظري، كليات را فداي جزئيات ميبدبيني و تن تعصب و
اينگونه موارد از  سازند.ع و معقول سپري ميبراي اهداف و مقاصد غير مشرو

      ديني است كه بايستي به همت فرهيختگان مرتفع گردد.  يهاي جدي در جامعهآسيب
 

  گيرينتيجه
بخشي جامع به زنان و اهداف متعالي اسلام در هويتن و با توجه به مقاصد كلا )الف

هاي اصلاح انديشههاي اساسي در نظام اسلامي نقش اساسي آنان، يكي از رسالت
  ترسيم يك الگوي جامع و ارزشي براي زن مسلمان است.غلط و 

گذاري است كه در اصل تحول و تكامل يكي از اصول بنيادين در سيستم قانون )ب
آن احياگري تفكر اصيل  يجايگاهي نمادين دارد و لازمه طبيعت و شريعت

اسلامي بر اساس غايات و اهداف بلند و اصول و قواعد در پاسخگويي به ابهامات 
  مقابل زنان است.

ن، هاي متغاير و متضاد و تقدم جزءنگري بر تفكر كلاها و گرايشوجود نگرش )ج
ئل زنان است كه مستلزم يك ها در حل مسابستخود عاملي چالشي در ايجاد بن

  آنان در نظام اسلامي است.هاي چالشدر حل  ريزي جامعبرنامه و اقدام كلان
در زدايي، نفي كتمان، التباس و التقاط هاي كتاب و سنت، انحرافبر اساس آموزه )د

   تبيين جايگاه و حل مسائل زنان ضروري است.
 يدهاي فرهنگ متعالي شيعي دربارهمشرب امامان (عليهم السلام) در يكي از نما )ه

بديل تلاشي مستمر و بيهاي جاهلي و اسرائيلي، انديشهمقابله با زنان است كه در 
  .توجه تام قرار گيرد اين امر در نظام اسلامي بايستي مورد و اند.داشته

بي زن مسلمان بررسي ياگوي جامع و تحولي راستين در هويتبراي طراحي ال )و
و در قرون اوليه يكي  ويژههول تاريخ اسلام بزاي تاريخي در طفعوامل انحرا

 ديگر در عصر حاضر، بررسي عوامل نهان و عيان فكري و فرهنگي ضروري
  است. 



                                     عزت السادات ميرخاني

٤٣ 

ملاكات  يصاحبنظران اسلامي اسلوب جمع ميان ادله و حل تعارضات و ارائه )ز
فوق بر حل اند كه تهاي جمع تفسيري ارائه دادهسنجش را در فقاهت و شيوه
نگري عملي مستلزم كلان ينظري و چه در عرصه يمشكلات زنان چه در عرصه

  هاي استنباط و استدلال است.در شيوه
جويد بلكه جهان امروز فقط زن مسلمان از جامعيت و جاودانگي اسلام بهره نمي )ح

زن از طريق دستيابي به دنبال هويت انساني جوامع بشري در شرايطي است كه 
  است.با نماد عملي آن در نظام اسلامي ارف اصيل اسلامي مع
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  سنجيسنجي يا ناهمبنياد خانواده و بنياد جامعه: هم
  

  2گلناز دولتي، 1عليرضا اسكندري

 

  چكيده

ت ي مـدني ب زمينـه مطلو يداشتن خانواده ،روخانواده نهاد پايه در جامعه است. ازاين
ساختاري نهادي دارد اما بنيـاداً   ،كند. خانواده اگرچه مانند جامعهمطلوب را فراهم مي

جامعـه اسـت.    يآن متفـاوت از عنصـر ارزشـي سـازنده     يارزشـي سـازنده   يمؤلفه
ها دارد. لذا كه جامعه ابتنايي بر حقيابد درحالياده مبتني بر امر اخلاقي قوام ميخانو

-اي براي يكسـاني سياسـت  تواند زمينهسنجي بنياد اين دو نهاد ميهم هستند يا خير؟

يز، توسل افراطي به ابزارهـاي حقـوقي بـراي    گذاري و نگذاري و به طريق اولي قانون
تا بـه    كه يتضمين بقاي خانواده و تعالي آن باشد. اما جداي از معضلات عملي فراوان

عنوان حريم خصوصي اشخاص در پذيرفتني نيست كه خانواده را به حال داشته، عقلاً
مي، خصوصـي و عمـو   يمعرض دولت قرار دهيم. در اين مقاله، بـا تفكيـك دو حـوزه   

سـعي خـود را معطـوف ايـن      ،قهمچنين تفكيك ميان دو بنياد ارزشي امر اخلاقي و ح
  د خانواده و بنياد جامعه را نشان دهيم.اسنجي بنيايم كه ناهممهم كرده

  

محـدوديت   ،اخلاقي يخانواده خصوصي، يحوزه عمومي، يهحوز واژگان كليدي:

  .محدوديت انعكاسي ،يارابطه

                                                                                                               
  آموخته كارشناسي ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهيد بهشتي؛. نويسنده مسئول، دانش1

 alireza.sk.69@gmail.com 

  .شناسي، دانشگاه علامه طباطبائيآموخته حقوق جزا و جرمدانش. 2
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  تبيين موضوع

بـا  كـه در سـطوح و ابعـاد مختلـف      دهديموضوعي مسئله يا مسائلي را پوشش هر م
نباشد  يرممكنغمسائل پيراموني يك موضوع اگر  كلبهاما پرداختن ، اندمرتبطيكديگر 

شـود؛  رعايـت   1يسازگارو  گزينشدر هر تحقيقي بايد  روينازادشوار است.  يتغابه
تحـت عنـوان    ،مذكور با منطقتحقيق نيز در اين در تحليل.  يسازگارگزينش مسئله و 

 كنـيم يمموضوعي را مطرح  ،2»سنجيناهميا  سنجيهم: جامعه بنيادبنياد خانواده و «
پاسخ طرح و احياناً  يدر پ رويشپعي از مسائل پيوند دارد. اما تحليل يكه با طيف وس

در  نيـز  ودارد  3خصوصـي و عمـومي   يبـا دو حـوزه  اي رابطـه كه  است يبه پرسش
اخـلاق و   در گفتمانِ كهن و كلاسـيك امـا پايـاي   را  تبار آنتوان ، ميهايهلاترين عميق
عمـومي و   ي(بنيـاد خـانواده و جامعـه، حـوزه     چگونـه ايـن مسـائل    اينكه، .يافت 4حق

تمام دشواري اين تحقيـق نيسـت    ،باشند سازگار تواننديم خصوصي و اخلاق و حق)
عزيمت بحث را پرسشي  يبنابراين، نقطهبار آن است. بخشي حياتي از اعت يتغابهاما 
  .اصلي اين تحقيق است يكه دغدغه دهيميمقرار 
بـراي  رسد مينظر ؟ پرسشي است كه بهاندسنجهمجامعه بنياد بنياد خانواده و  آيا

سـازي و  ن فرهنـگ و بنيـادي  ضـروري  يمؤلفـه عنـوان  اي كه خانواده را بـه هر جامعه
تا . باشد بسيار جدي و اساسيبايد )، 11: 1388 ،شناسحق( آوردمي حساببهمدنيت 
در مباحث مربوط به قوت و زوال جامعه، به كيفيت زندگي خانوادگي امروزه « آنجا كه

بنيـان   توجه شده است. يكي از مفروضات مبنايي در تمام اين مباحث، آن است كه نيز
امـا   .)260: 1388اسـتون،   و يـوز (ه» دهنديمقوي تشكيل  يهاخانوادهجوامع قوي را 

                                                                                                               
1 . Consistency in Analysis 

2  . The Foundation of Family and the Foundation of society: Commensurability or 

Incommensurability 

3 . Private and Public Sphere 

4 . Morality and Rights 
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 ،شوديمها است پيرامون خانواده و نقش آن در جامعه سخن گفته سال ينكها باوجود
محـور دارد،  وص در كشور ما كه فرهنگي خـانواده خصهاين نهاد در كل و ب پود و تار
تغييراتـي  «و  ديدگييبآسآمد امر بر واقع در 1زوال ياست. نظريه ديدهيبآس شدتبه

، افـزايش  ولد و زادازدواج و  كاهش نرخ ازجمله( دادهرخاست كه در زندگي خانوادگي 
 تـك والـد، افـزايش اشـتغال زنـان و      يهـا خانواده، طلاق و يررسميغ يهاازدواجنرخ 

موجـب فروپاشـي خـانواده خواهـد شـد و      و  )افزايش فردگرايي در روابط خصوصي
مقتـدر اسـت، عقيـده بـر آن اسـت كـه        يجامعـه مقتـدر، بنيـان    يخـانواده  كـه  ازآنجا

  ).261(پيشين: » خواهد شد فروپاشي خانواده به فروپاشي جامعه منجر
 رگـه و مغلـق   دو هـايي يدهاواقع براي به چالش كشيدن رد مذكور طرح پرسشاما 
در  مطـرح بـوده اسـت.   حقـوق  و اخـلاق   ،نسبت خانواده در تناظر با حالتابهاست كه 
مطـرح   مسـائل فراوانـي   ،شودروز سست ميبه  ياد خانواده روزچرا بن ينكها با رابطه
از ان وت ـنـدرت مـي  اما بـه  ،كرده استفربه را خانواده شناختييبآسكه مطالعات  شده

 آن بتـوان ايـن واحـد    يواسـطه را يافـت كـه بـه    منسجمجويزي ت و كارراهها ميان آن
گـر حفاظـت و تـأمين قـوام آن     تأمين كرد. البته ارا انساني را حفظ و قوام آن  اساسيِ

در ايـن  گريـز  يا خانواده يزستخانوادهاگر رويكردهاي  كه چرا ،ضرورتي داشته باشد
   .استموضوع  ءانتفاقضيه سالبه به  اساساً ،رابطه مطرح باشد

يك ديدگاه منسجم  اين مختصر بر آن است كه بتوانيم تمام تلاش ما در روي،هربه
و  2اخلاقـي  يخـانواده بنياديِ كمينه از مفاهيم و اصول و البته بخش  فلسفيدر سطح 
 ،كنـيم را مطرح مـي  فلسفي و بخش كمينهكه سطح پيش نهيم. اينرا  3مداري حقجامعه

 ،يـن مقالـه  . مـا در ا تحليـل اسـت   ندر بطـن اي ـ شناسي است كه نوع روش يواسطهبه
نـيم مفـاهيم بحـث    كريم و در بطن همين رويكرد سعي ميگيتحليلي فلسفي را پيش مي

                                                                                                               
1 . The Family Decline Thesis 

2 . Moral Family 

3 . Rights Based Society 
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-واقف باشيم كه فلسفه به بخش كمينهبايد به اين امر به خوبي خود را بپرورانيم. لذا، 

  ).250: 1392، هوفه( شودتعيين مفاهيم و اصول محدود مي ي
در و حـق   اخلاقجايگاه با  تناظردر اينجا در بنياد جامعه خانواده و  بنياد يمسئله
تفكيـك دو   اجتمـاعي اسـت. ايـن نوشـتار    –سياسـي  بتهاجتماعي و ال-فرهنگي يحوزه
بنيـاد را شـاهرگ و شـاهكار    ي عمـومي حـق  بنياد و حـوزه ي خصوصي اخلاقحوزه
مختار راجع به بنياد خانواده و  يفرضيهتبيين براي  .1دانديماجتماعي  گذاريياستس

، اسـت  يـز انگفتشـگ گفت  توانينمكه فعلاً  كنيميمرا مطرح  ياگزارهبنياد جامعه ابتدا 
نشـان خـواهيم داد كـه اتفاقـاً چنـين       ا، ام ـاسـت و ناچيز بديهي  ظاهربه يامسئلهزيرا 
واحـد اجتمـاعي   را كـه (بـه ادعـا) خـانواده      يمابرخوردهبه اين عبارت  اتكرّبه نيست.

يا به تلويح فرض  كنديمبيان  به مثابه واحد بنيادي جامعه خانواده را يگاهكوچك يا 
،  25 :1388زيبـايي نـژاد،   ( اسـت ين مقياس تركوچكي در اجامعه ،ه خانوادهك گيرديم

. البته كه خود اين گزاره اگر مجرد از تحليل و برداشت باشد )اصل دهم قانون اساسي
 آنجـا كـه  تحليلي خاص باشـد. يعنـي    يمقدمه كهآنگاهمگر نيست  يزانگشگفتهمچنان 

م اك ـوچك در پي تأسيس و تعميم برخي احك يجامعه مثابهبهخانواده  فرضرخي با ب
چنـين   ).16-20: 1380، ينمحمدحس ـ ي،بهشـت ( اين دو نهـاد هسـتند  نسبت به مشترك 

 يتا آنجا كه برخي مسـئله  .انگارنديمسنج بنياد اين دو نهاد را هم درواقع هايييدگاهد
 شـدت هب ـكـه   كننـد يم ـدموكراتيك) مطرح  يخانواده دموكراتيك را (متقارن با جامعه

قصد تصـفح   آنكه بي واقعاً اما ).204-238: 1388(رجبيان،  خام و ناپخته است ايايده

                                                                                                               
خصوصي به طور كلي و جايگاه آن در انديشه اسلامي  - حوزه عمومي راي مطالعه بيشتر درباره تفكيك . ب1

). تقسيم بندي عمومي و خصوصي، ترجمه: رحيم نوبهار. حقوق 1389استاينر، هيلل (تابستان  رجوع كنيد به:

  .97-115 . صص13اساسي. سال هفتم. شماره 

ق بشر در جهان معاصر: دغدغه ها و ). آموزه هاي اسلامي؛ حوزه عمومي، خصوصي. در حقو1388نوبهار، رحيم (

   .87-125ديدگاه هاي حقوقدانان و فقيهان ايراني. تهران: انتشارات آيين احمد.صص
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ي هايويكردچنين ردر تقابل با  شوديمكه در اينجا مطرح  اييدها ،داشته باشيم را آراء
ديگـر و انـدكي    سـخن بـه  .پندارنـد يم ـه جامع ـ سنج بنيـاد را هماست كه بنياد خانواده 

است.  2اخلاقي و در اكيدترين معنا امر 1اخلاق ،اساسي بنياد خانواده ، عنصرترروشن
   است. 3حق بنياد نهاديك يطوركلبهجامعه  ،در مقابل
عمومي  يخصوصي از حوزه يبخش مهم و نهادي حوزه عنوانبهخانواده تفكيك 

عي اسـت؟  ي اجتمـا نقد شود كه آيا نهاد خانواده فاقد جنبه توانديم جهت ينا ازنظر به
خـانواده شـكل نخواهـد    نهـاد  اشته باشد اساساً دنظر كه اگر بستر اجتماعي وجود نبه

اولـي را دارد،   يافـراد نقـش عمـده و مرتبـه     يريپذجامعهخانواده همچنين در  گرفت.
 از يشپ ـ، شاهد آنكـه  دهنديمه در كل اجتماع را تشكيل هستند ك هاخانوادهمضافاً كه 

  ربط و نسبتي وثيق وجود دارد. ،بين نهاد خانواده و نهاد جامعهكه  ايميرفتهپذ اين
دانـش   عنـوان بـه را  هـا آنكـه مـا   - اينجا لازم است كه خيلي زود يك سري نكـات 

و مطرح شود تا احياناً موجبي بـراي   تصنيف -يماداشتهمخاطبان مفروض  4اييشينهپ
و بنيـاد   بنياد خـانواده  سنجيهماكيداً ما  يمسئله. اولاً آسيمگي و خلط مفهومي نباشد
سنجي نوع و چگونگي نسبت را هم ياگرچه نتيجه ،هاآنجامعه است و نه نسبت ميان 

 6و حـق داشـتن   5. ثانياً تفكيك حق بـودن اما عكس مطلب صادق نيست سازديممتأثر 
در ايـن   بحـث  مـورد و حـق   ايمفرض گرفتهرا پيش )42-43: 1390ي، فاطم يدسيقار(

اعمـال   اقتضـاي ثالثـاً   .)75-78: 1394(اسـكندري و دولتـي،    داشتن اسـت حق تحقيق 
عمـومي و   يحـوزه  8فصل مميز عنوانبهدر اين تحقيق  7حقوقيالزام  -اقتدار سياسي

                                                                                                               
1 . Morality 

2 . The Moral 

3 . Rights Based 

4 . Background Knowledge 

5 . Being Rights 

6 . Having Rights 

7  . Legal Enforceability -Political Authority 

8 . Distinctive Characteristic 
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-88 :1394(اسـكندري،   اسـت  نظرد مور تر اخلاق و عدالت سياسي)(دقيق خصوصي
نظـر  بـه خـانواده چراكـه    ه نهاداست ن »خانواده بنياد«تأكيد بحث بر و آخر آنكه  .)70

 عنـوان بـه  اسـت كـه   خـانواده  سـاختاري  وجه بيروني ونهاد خانواده راقم اين سطور 
-بتـوانيم نـاهم   يـت درنها. البتـه اگـر   باشدتواند واجد حيث حقوقي مياز جامعه  ئيجز

 هـا آنسـاختاري   2و نه عينيـت  1از شباهت توانيمسنجي اين دو نهاد را نشان دهيم، 
  فت.  سخن گ
توان پرسيد كه آيا به بنياد خانواده معطوف كنيم مي سخن را كهآنگاه ،يرو هر به

اكيـداً منفـي    بـه نظـر  پاسـخ  ؟ باشدتواند مبنايي براي خانواده ميحقوقي –امرسياسي
-كه در واپسين مرحله است 3ياداخلاق بنخانواده امري  ،رويشِپتحليل  يپايهر است. ب

  . گيردا مگر اخلاق كران ميهتكوين از تمام رانه ي
اي اسـت  به محاق افكندن هرگونه رانهاقتضاي ضروري امر اخلاقي توضيح اينكه، 

معنا، گو اينكـه اگـر سـر    اخلاقي) است. با اين (يعني امر خودكه در تضاد و تناقض با 
ورود عناصر ضد اخلاقي و در  بايد از وفادار به بنياد اخلاقي خانواده را داشته باشيم

امري  مثابهبهحق  حال آنكه. خانواده جلوگيري كنيمبنياد به  اخلاقياكيدترين معنا غير
 :Williams, 2005( ددار عدالت سياسي ينظريه تبار توجيهي آن بن دركه  سياسي

توانـد مبنـاي خـانواده قـرار     مي يسختبهلذا  ،4همواره اقتضائي اخلاقي ندارد، )75-62

                                                                                                               
1 . Analogy 

2 . Identicality  

3 . Moral Based 

  هاي تحليلي در اين باره رجوع كنيد به: براي مشاهده بحث .4

Campbell, Tom (2010), “Rights” In the Routledge companion to ethics, John 

Skorupski (ed.), London & New York: Routledge. pp. 669-680, and Edmundson, 

William A (2012), an Introduction to Rights, New York: Cambridge University 

Press. (2nd ed.) pp. 108-116, and Waldron, Jeremy (1993), Liberal Rights 

Collected Papers 1981-1991, New York: Cambridge University Press. and 

Waldron, Jeremy (Oct., 1981), “A Right to Do Wrong” Ethics, 92 (1), pp. 21-39 
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را بــه يكســان  موضــوعه فــراهــاي موضــوعه و حــقشــك بحــث حاضــر بــيبگيــرد. 
ماهيـت متفـاوت اخـلاق و حـق      يشـده يـق رق، همچنين بحث حاضر وجه گيرديبرمدر

دروني و بيرونـي   يكپارچگياخلاقي تلاشي براي ايجاد همبستگي و امرآنجا كه  .است
  تنظيم روابط در سطح روابط بيروني است. ياست، حق تنها قاعده
نظـري و عملـي بسـيار     هـاي يمـد برآ نظـر به ،ي بيابدنوجه متق داين ادعا اگر بتوان

بـراي   توان گفت كـه اگـر شـرط لازم و كـافي    و حتي ميارمغان خواهد آورد به  جدي
شك شـرط لازم  بي ،نباشد عادلانه حتي و) Cooke: 2006( خوب ييك جامعه داشتن
    .آن است
در بنياد جامعـه   عنوانبهحق و  هبنياد خانواد مثابهبهيعني اخلاق مذكور،  يمسئله

از معاصر ايـران كـه    يخصوصاً در جامعه ،غايت مهم و جدي استبهجوامع معاصر 
-محل تلاقي و تداخل سه رويكرد فكري مختلف با مؤلفهاجتماعي  -حيث تفكر فرهنگي

در  پـردازي يهنظر ضعف كارشناسي ومضاعف آنكه، هاي ملي، مذهبي و مدرن است. 
باشد كه ايـن   ناشي از آن توانديمايراني بيش از هر چيز  يخانواده مطالعات يحوزه
 نگرفته است شكل يافتهسازمانو  يدانشگاه يگونهمطالعاتي، در كشور ما به يحوزه

و  هـا تجربـه  ييجـه نت، بيشـتر  انـد نوشتهين زمينه مطلبي گفته يا كساني كه در ا نيز و
و نگـاه جـامع    پـردازي يهنظرفقدان حتي . دانكردهشخصي خود را منتشر  يهامطالعه

و قوانين بر  هاياستسقانون اساسي در تنظيم  اينكه اصل دهم رغمبهسبب شده است 
خـرد و كـلانِ    هـاي ياسـت س، اصـلاحات قـانوني و   ورزديم ـمحوري اصـرار  خانواده
در جهـت تضـعيف و تهديـد كيـان      يشو ب كمفرهنگي،  اخير، در كنار تحولات يهادهه
  .)25-26: 1388د، نژا (زيبايي واده قرار گيردخان

توانـد  و مـي  دارد بازپذيريم مسائلي كه در سطور پيشين طرح شد قدري بافت مي
دهيم دو سؤال ديگر را مطـرح  موجبي براي آسيمگي در فهم باشد، بنابراين ترجيح مي

نيم تحليـل  اصلي خود را از دست ندهد و در ادامه به تفكيـك بتـوا   يم تا بحث مايهيكن
قابل چرا حق عنصرِ مقوم خانواده باشد؟ و درم توانديمكنيم. چرا اخلاق و تنها اخلاق 
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در ادامـه  نظر مشكل در مفهوم حق و اخلاق قرار دارد. لذا، بهركن ركين جامعه است؟ 
كي ابتدا دركنيم كه لان منطقي قرار گيرند، سعي ميبراي آنكه مباحث مطرح در يك سي

اخلاقي بتوانـد   يعبارت اضافيِ خانواده كهچنانآنرا ارائه كنيم  اخلاقي مرااز مفهوم 
 -امـر سياسـي   مثابـه بـه حـق   ي ازسـپس مفهـوم   ،(مبحـث اول)  يابدبازمعناي خود را 

 يـت درنها ؛)دوم (مبحث مدار تركيبي موجه باشدي حقتا جامعه نهيمرا پيش  اجتماعي
 مبتنـي بـر امـر    ،حـق  بنياد خانواده وبنياد  هاگرچدهيم كه گيري نشان ميو نتيجهامر 

  سنج نيستند.اساساً هم اند كهمتفاوت يمتعلق به دو حوزه اما اندارزشي
  

  اخلاقي  امرمبحث اول: مفهوم 

فهوم امر اخلاقـي  منظر اين قسمت را با توضيح مفهوم امر اخلاقي بايد شروع كنيم. به
خـود يـك    ،ت. تجـويزي بـودن  ست كه اولاً تجويزي اس ـعنوان امري ادر اين تحقيق به

اخلاقـي يـك    ايـن اسـت كـه امـر     يكنندهيانبلايه است، يعني در يك سطح  مفهوم چند
عمـل   گـر يتهـدا  ترمحكمامري هنجاري و بايدانگار است و در سطح و معناي ديگر و 

نجاري مرتبه ليل هد همينو به دهديمصورت كه دليلي براي عمل به فاعل ايناست؛ به
و قطعـي اسـت. خـود ايـن      چرا و چونيباول است و نهايتاً اين دليل عملي براي فاعل 
تخطي از  يبه فاعل اجازه تنهانهكه  شوديممسئله يعني قطعي بودن امر اخلاقي باعث 

رقيـب نيـز بـالاترين     يهنجارهـا همان حيث اخلاقي بودن را ندهد بلكه در برابر ديگـر  
باشد. اين همان ويژگي دوم امر اخلاقي اسـت كـه آن را مرجعيـت و     جايگاه را داشته

بـا اتكينسـون    همسـو  . امانامنديمادعايِ اخلاقي بر ساير ادعاهاي غيراخلاقي  1اقتدار
، گاهي ما تعارضي بر سـر آنچـه اقتضـاي اخـلاق اسـت نـداريم       بايد متذكر شويم كه

ملاحظات مرجح باشد، بلكـه دو   همچنين مسئله اين نيست كه امر اخلاقي بايد بر ساير

                                                                                                               
1 . Authority 
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آن است  مثابهبه. اين درست اندتعارضتكليف اخلاقي كه به يك اندازه اعتبار دارند در 
 .)20: 1391(اتكينسـون،   هم تقرّر دارد و هـم نـدارد   واحد آن دركه كسي بگويد امري 

نا اخـلاق  مع ترينيقدقسومين ويژگي امر اخلاقي خودآيين بودن امر اخلاقي است. به 
تعينـي از اراده بـراي عمـل اسـت كـه از تمـام جوشـش و         چنانآندر واپسين مرحله 
. در ايـن سـطح اسـت كـه     گيـرد يم ـمادي و معنوي كران  يهارانهكشش برخاسته از 

 يخـود را بـا خـود در همـه     يكـه رابطـه   كنديمشخص بر مبناي قواعد اخلاق تلاش 
 كننـده قـانع آگـاه و بـراي او    هـا آنه واقعـاً از  بر مبناي احكام مطلق اخلاقي ك هاينهزم

از  جم امـر اخلاقـي اسـت كـه تركيبـي خـاص      ويژگي پن ،گريزياست، تنظيم كند. الزام
گري در ويژگي چهـارم  آيين بود و عنصر اقناعخود يويژگي سوم كه مانع تعين اراده

چه بيروني و چـه  ( . طبق اين ويژگي هيچ امري كه از پي الزامكنديمرا به تفكيك بيان 
دروني) بر فرد تحميل شود اخلاقي نخواهد بـود. ايـن ويژگـي كـار را تـا آنجـا پـيش        

به قاموس الزام درآيند، ماهيت اخلاقي خـود را   كهينهم ،احكام ترينياخلاقكه  برديم
. با اين اوصاف به واپسـين ويژگـي امـر اخلاقـي يعنـي تـلاش بـراي        دهديماز دست 

: 1394(اسـكندري،   رسـيم يم ـخـودآيين   يخوب مبتنـي بـر اراده   بهترين تبيين از امر
عمـل و بـه يمـن همـين اراده      . به بيان هوفه، اراده همان عقل است در نسبت بـا همان)
ذات عاقل نظري انسان، از ذوات طبيعي محض همچون حيوانات كـه تنهـا بـر     است كه

، متمـايز  كننـد يم ـطبق قوانين موضوع طبيعـت و نـه قـوانين متصـور خـويش رفتـار       
. امر خوب و امر بد همان چيـزي اسـت كـه در يـك     )118-119: 1392(هوفه،  شوديم

ديگر امر اخلاقي را شـكل   هاييژگيودوري اما پذيرفتني در تركيب با  ظاهربهحيثيت 
  .دهديم
  

  امر سياسي مثابهبهمبحث دوم: حق 

؟ پيتـر  چيسـت  تنظـيم (يـا حـق)    يپرسيد كه خصلت هنجاري قاعـده  توانيما در اينج
هنجاري مرتبه اول، بـر آن اسـت    يهاتفاوتجونز با برجسته كردن امكان مواجهه با 
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اخلاقي  گاهنظربنابر هر  را بايد آزادي برابر افراد نسبت به زندگي ي حقكه يك نظريه
يلـل اسـتاينر   ). هJones, 2000: 45–46( هـد ، مورد شناسايي قرار دكننديمكه اتخاذ 
 كـه چنـان آناخلاقي، در يك تحليل،  يهابستبنمنظور يافتن راهي براي گذر از نيز به

 رسـد يم ـخود مدعي است، نسبتاً پيچيده بـه همـين نقطـه يعنـي توزيـع برابـر آزادي       
)Steiner, 1974: 194-210(.  

براي وجود يـك   ياختلافيرغتكليفي قابل الزام، يك شرط دليل كه وجود يك  اين به
حقّ همين بـاور اسـت    مهمبسيار  هاييژگيويكي از «كه  كنديمحقّ است، هارت ادعا 

چنين حقيّ براي تحديد آزادي ديگران تـوجيهي اخلاقـي دارد. علـت     يكه گويي دارنده
نجـام آن را از  اسـت ا  محـق فراهم آمدن اين توجيه نيـز آن نيسـت كـه عملـي كـه وي      

اخلاقي است، بلكه محضاً آن اسـت   يفيتكاي از حاوي حصه نفسهيفديگري طلب كند 
كه در شرايط موجود توزيع مفروض آزادي انساني در صورتي پايدار خواهد ماند كه 

 ,Hart( »عمل ديگران را تعيـين كنـد   ينحوه و او به اختيار و انتخاب خود مجاز باشد

1955: 178-180(. 
همبسـته بـراي حـقّ او لحـاظ      حقّ، در حدودي كه تكليف يارندهلذا در اين معنا، د
متمـايز    ين حاكميت سه مؤلفهحاكميتي با مقياس كوچك است. اي يشده است، دارنده

 ت به تكليف يا مسكوت نهـادن آن؛ ب) قدرت اعراض يا ابراء نسب گيرد: الف)ميرا دربر
الزام ناقض  را بـه   توانايي درخواست  الزام و يا عدمبعد از نقض يا تخطي حقّ نيز او 

بعـد از التـزام نـاقض بـه پرداخـت خسـارت نيـز توانـايي          )ج جبران خسـارت دارد و 
ضامن توفيق ايـن   .(Hart, 1982: ch. VII) نكردن از آن را داردكردن يا  نظرصرف
لـدي بـه   هوف يهـا قـدرت هوفلـدي هسـتند. مـوقعيتي كـه      يهـا قدرتكنترل،  يهامؤلفه
قلمـرو  در آن به اين قرار است كـه:   يديدصلاحيك قلمرو  كننديماعطا  هاآن يدارنده

گروانه الزامـي يـا   تكليف ياگونهبهاقدامات جبراني، ، يا براي هر نقض يا تحميل نقضي
-اي تكليـف گونـه به هرگونه نقض يا تحميل نقضـي بـه   ضروري است يا اساساً نسبت

ي اراده . نظريـه  (Steiner, 2006: 459-480)اسـت  تفاوتيبغيرضروري يا  ،گروانه
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. چنين كنديمهارتي را در رابطه با تكليف همبسته، به افراد اعطا  يهاامكاننظر، اين به
را بـا تمركـز بـر وضـعيت آزاد نخسـتين       هاحقّتحليلي از حقّ، نهايتاً خصلت سياسي 

 سازد.يم، آشكار هاآن يفرا موضوعهمفهومي  يهاخاصههابزي و 

و  يطوركلبهلمرو ارزش پيشين، مفهوم حقّ اساساً به آن بخش از ق مراتببهعطف 
طور اخص تعلق دارد كه وجه نظرش تعيين موارد تحديد آزادي بيروني افراد عدالت به

 ,Pogge, 1988: 407) به يكديگر؛ يعني اهليت هر فردي نسـبت بـه اطاعـت از قـانون    

موضـوع قواعـد    توانـد يم ـتعيين اموري است كه در صورت لزوم و مالاً  (411 ,410
قضا و فضيلت مؤيـد هـارت    يقرار بگيرد. تفكيك كانت بين دو حوزه يزآمجبرقانوني 

) اين فرا موضوعه( حقّ اخلاقي مهمبسيار  هاييژگيويكي از «براي اين عقيده بود كه؛ 
دي ديگـران تـوجيهي اخلاقـي    چنين حقيّ براي تحديد آزا يباور است كه گويي دارنده

اي حاوي حصه نفسهيفدارد. علت فراهم آمدن اين توجيه نيز آن نيست كه متعلق حقّ 
ت اخلاقي است، بلكه محضاً آن است كـه در شـرايط موجـود توزيـع مفـروض      ياز كيف

آزادي انساني در صورتي پايدار خواهد ماند كه فاعل حقّ به اختيـار و انتخـاب خـود    
. كانـت معتقـد   )Hart, 1955: Ibid( »عمل ديگران را تعيين كنـد  ينحوها تمجاز باشد 
طور فردي و به هاييلتحلعقلاني و بنيادي به ترك ترويج  ما يك تكليف يبود كه همه

 آنو توافق مبني بر يك ديدگاه مشترك از  )The Right( از امردرست يزستهمبالقوه 
بـه  . (Kant, 1991: 137)فته اسـت داريـم  توسط حقوق ثبات يا كه(يعني امر درست) 

 گـر يـين تب يـك برداشـت كلـيِ خلاصـه از زمينـه و مقـدمات مفهـوم كـانتي حـقّ         نظر، 
او  بخشي از متافيزيك اخلاقكانت حقّ  ي. نظريه(Kersting, 1992: 342-347)است

از  اصول اخلاقي به لحاظ معرفتي پيشيني و بدون هـيچ   يدستگاهيك  ييعني درباره
 ي. اين تحليل به رويكـرد دوگانـه  (Sullivan,1998: 445-451) عملي است يظهملاح

اسـت و در   2»عارضـي «ش، اظهور عملي مانيك ز حقّ در آنچهبنابر  ؛كانت ربط دارد

                                                                                                               
2 . Phenomenal  
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. اين نسبت به موجودات انسان )Kant, 1996: 17( است 3»مجرد«وجود پيشيني خود 
در تعامل  5و يك هويت عارضي بيروني 4تركيبي از يك خود مجرد دروني مثابهبهنيز 

. اصـول پيشـيني همچنـين    (Wright, 2000: 1852-1892)پذير استبا يكديگر اعمال
. زيـرا جـوهر موجـودات انسـان در     شـود يم ـاعمال  هاانساننسبت به روابط بيروني 

خـود   جـز بـه  كسـي يچه ـدر برابر  يبردارفرمانبه  توانندينم هاآناست،  هاآنآزادي 
است.  محدودشدهديگران  هاييآزاد يواسطهبهفرد  هاييآزادشوند. هرچند،  تسليم

بنيـاد امـر    يبيروني انسان است كـه سـازنده   هاييآزاد يلذا، اين ماهيت محدودشده
 توانـد يم ـ فـرد شمول خرد است كه بنابر آن است. حقّ، قانون طبيعي و جهان 6درست

 :Kant, 1996( داد ده به ديگران نسـبت خواه ـ ك درا نسبت ده ييهاحقّ ،تنها به خود

41 and 246(. سياسي و حقوقي كانت بخشـي از متافيزيـك اخـلاق او بـاقي      ينظريه
، زيرا آن طريقي است نسبت به استقرار معياري براي حل تعارضـات عمـومي   مانديم

 يواسـطه بـه ؛ ايـن  (Kersting, 1992: 343) شمولجهاندر باب منافع در يك طريق 
بيرونـي قلمـرو اخـلاق و نـوعي از      ياست كه به دليل آن لايه شدهانجامحقّ  يموزهآ

. هركس يـك  )Kant, 1996: 20-21( شوديمنائل  شمولجهان هايياستسمتافيزيك 
بحث و توصيف مناسبي از انواع عدم توافقات كه روابط انساني در نمـايش كـانتي از   

ه وجود وضعيت ب راجع آل هابزيكانت ايده. يابديدرم، كنديموضعيت نخستين نفوذ 
در قبل از خلق واقعي وضعيت مدني، موجودات انسان طبق آن نخستين را كه  مجعول

 يخيتـار يرغ. ايـن فـرض   گيرديمرا به عاريت  كننديميك وضعيت غيرقانوني زندگي 
(Kersting, 1992: Ibid) است صرف از يك دليل پيشيني اييدها  

                                                                                                               
3 . Noumenal  

4 . Internal Noumenal Self 

5  . External Phenomenal Identity 

6 . The Foundation of The Right 
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)Kant, 1996: 79, 140, 143(با توضيح اينكه چـرا نيـاز بـه حقـوق و يـك       متناظر ؛
. از اين روگاهي اوقات توجيهات مدوري از يكي يـا ديگـري بيـان    داريموضعيت مدني 

چرا ما يـك   كه كنديم. وضعيت طبيعي تبيين (MacCormick, 1981: 108) شوديم
ك ر ي ـاگ دهيميمست چه چيز را از د كه كنديم يينتبسيستم حقوقي داريم و همچنين 

  . )Kant, 1996: 83, 145( نداشته باشيمسيستم حقوقي 
 يطـوركل بـه  انسـان مطابق كانت، شرايط تخاصم از وضـعيت نخسـتين و روابـط    

تعـارض اسـتخراج شـود، ايـن مخصوصـاً از       يسوبهاز تمايل طبيعي انسان  توانديم
كانـت،   ييـده بـه عق . )Kant, 1996: 1 37( كنـد يم ـتبعيت  7ياجتماعيرغ يريپذجامعه

رضـايت بـه   معنـاي   (بـه  يرپـذ جامعـه  تنهـا نـه كـه، انسـان    دهـد يم ـتاريخ به ما نشان 
اجتماعي است، زيرا انسـان   خاطر ديگري) نيست؛ بلكه، ضدمحدوديت تمايلات خود به
 هـاي يـده ا بنـابر خود دارد و هم اينكه هر چيـزي را   هاييدهاهم تمايل به جدي گرفتن 

ابـزاري اسـت   ، يت انسـان متقابل در ماه 8(آنتوگينيسم) كند. اين ستيزگي خود راهبري
 هـا انسـان  يهمه ياستعدادها يهمه يتا سبب وقوع توسعه گيرديمكار كه طبيعت به

)Kant, 1996: 45(  شود تا آنجائي كه آنتاگونيسم نهايت امر سببي براي بنيان نهادن
-، قانون نهايي عقلاني و غيرجدل، حقراينيك قانون حاكم بر نظم اجتماعي شود. بناب

هايي كه من بر بنابر آن چنين بيانديشد كه تنها محدوديت توانديمآميزي است كه فرد 
هايي است كه من نسبت به آزادي ديگران در دهم همان محدوديتآزادي خود قرار مي

 ر گـرفتن نظ ـ. بنـابراين، بـا در   )Kant, 1996: Ibid( وضعيت مشابه قرار خـواهم داد 
درونـي   يهـا رانهپذيرِ شمولجهانمشغول اعمال دل 9(اخلاقي) فضيلت ياينكه، آموزه

                                                                                                               
7 . Anti-Social 

8 .Antagonism 

9 . Doctrine of (Moral) Virtue 
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اسـت؛ يعنـي اهليـت     مشغولدلتنها با وظايفي از آزادي بيروني  ،10حق ياست، آموزه
  .هر فردي نسبت به اطاعت از قانون

  گيرينتيجه

انـد؟  سـنج اما پرسش اصلي اين تحقيق اين بود كه آيا بنياد خانواده و بنياد جامعه هـم 
اخـتلاف و   با فرضبنياد جامعه  ،توجه به توضيحات فوقگفت كه با توانيمدر پاسخ 

اسـت و بنيـاد    بيروني هايآزاد 11تنظيم يقاعده مثابهبه هابرحقمبتني امكان تعارض 
-دو مفهوم نـاهم  و مبتني بر همبستگي و توافق نوتنظيم آزادي از در مثابهبهخانواده 

مقـدماتي كـه مبنـاي     كـه  يرندناپذسنج يا قياسناهم يكديگربا اند. دو مفهوم آنگاه سنج
ي و واقعـاً بـه لحـاظ منطقـي نتيجـه      معتبرنـد گيرند اگرچـه  قرارمي هاآن يهااستدلال

قـرار   هـا اسـتدلال اصل ارزشي كه در بن آن  واقع دراما  دهنديمدست صحيحي را به
 بـا يكـديگر نـداريم    هاآنو ما هيچ راه عقلاني براي سنجش  يكديگرنددارد، متفاوت از 
 . )32: 1390(مك اينتاير، 

اخلاقـي بـه چـه معنـا اسـت.       يگفت كـه خـانواده   توانيمبا توضيحات فوق، حال 
يـك   عنـوان بـه اخلاقي يك تركيب اضافي است. با اين توضيح كه، خـانواده   يخانواده
)، 511-515: 1386(كتـاك،   اقسام متفاوتي را داشته باشد توانديم اگرچهانساني  نهاد

 يحـوزه  ،. در خانواده اشـخاص يابديم بازليكن اولين عنصر خود را در ربط به غير 
از ايـن   اگرچـه ( تعريف كنند توانندينمحض فاعل اخلاقي م عنوانبهعمل خود را ديگر 

 12يارابطـه يك محدوديت  با هاآن)، بلكه فاعليت اندكردهنقطه تأسيس خانواده را آغاز 
(كـه   سياسـي  -ي هنجار حقـوقي واسطهبهنه  يارابطه. اين محدوديت شوديمتعريف 

بـر اخـلاق در    دنبال تنظيم روابط با اسـتفاده از الـزام و اقتـدار هسـتند) كـه مبتنـي      به

                                                                                                               
10  . Doctrine of Right 

11 . Rights as Rule of Regulation 

12  . Relational Constraint 
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محـدوديت   اعضـاي خـانواده بايـد متوجـه ايـن     . يابـد يم ـمعنا قـوام و دوام   يدتريناك
عامـل   يگـاه در مقـام سـوژه    يارابطـه باشند. فرد در اين محدوديت  اخلاقي يارابطه

. ايـن  شـود يم ـكنتـرل   گـاه و  كنـد يم ـنتـرل  ك لـذا گـاه  ، شوديماست و گاه ابژه واقع 
. ايـن ايـده   كنـد يم ـمقيـد  پذير باشـد  تا زماني كه خانواده رافرد  13انعكاسيمحدوديت 

 ،دهـد يم ـنشـان   يخـوب بـه گلاسر را در درون خـانواده   14انتخاب يناكارآمدي نظريه
در ايـن   ).421: 1382(گلاسـر،   كاهـد ينماز اهميت آن از حيث اجتماعي  ياذرههرچند 

مضاف آن ماهيتي  خصوصي و روابط يبخش مهمي از حوزه عنوانبهمعنا، خانواده 
حـق و   يخانواده ماهيت اخلاقي خود را حفـظ كنـد مسـئله    كهيماداماخلاقي دارد. لذا 

  حقوق جايي نخواهد داشت.  اولييق طربه
گريزي از آن نيست، ناچاراً ايـن مسـئله را   بدون تناقض ظاهربهپذيرش اين امر كه 

در درون خـانواده   لاقـي يراخغكه استفاده از ابزارهاي حقـوقي و حتـي    كنديممطرح 
براي خانواده و تقويت بنياد  يزيربرنامهامري حداقلي است. بنابراين، هرگونه  يتغابه
اخلاقي داشته و مبتني بر اقناع دروني افراد باشـد تـا    يبيش از هر چيز بايد سبقه آن

در  هـا گـذاري ياسـت سپوسيدگي  يهارگه توانيم. با اين استدلال، هاآنالزام بيروني 
عملـي را نيـز متنـاظر بـا داشـتن       يهاضرورتنشان داد و نيز  يخوببهاين عرصه را 

اخلاقي اولين برآمدي كـه دارد ايجـاد    يدرك كرد. خانواده يخوببهاخلاقي  يخانواده
-افراد خـانواده هـم مـديريت    شوديمكه باعث  سطح مطلوبي از مدنيت است. عنصري

مداري در جامعـه بـه نحـو اتـم تكميـل      اين امر با حقباشند.  كنندهمديريت  همپذير و 
-ست در حيطهوا  اخلاق يحيطه كه خصوصي يحوزه فهمديمفردي لذا هر . شوديم

    از جانب دولت است. شدهينتضم يهاحق بهعمومي مقيد  ي

                                                                                                               
13 . Constraint Equilibrium 

14  . Theory of Choice 
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آنجـا   ؛است افراد اخلاقي يزآممسالمتنشيني هم يارعتماممقام تبلور  يندر اخانواده 
نسـبت بـه    لااقتضاءافراد بيروني  هاييآزاد يزآممسالمت ينينشهمنهادي براي كه حق 
سيد كه آيا حق نيز يك مفهـوم  پر توانيمدر وجه حقوقي و سياسي است. حال اخلاق و 

؟ مختصـراً  شـوند يممقابل يكديگر به آن متوسل افراد خانواده در كهآنگاهاخلاقي نيست 
دليـل كـه حـق    ايـن حداقل بـه  ،تفاوت از اخلاق استپاسخ منفي است. نوع هنجاري حق م

، اقتضاي الـزام و اجبـار دارد. بـه ايـن     يحقوق فرااگرچه در سطح  هايآزادناظم  مثابهبه
الـزام حقـوقي شـود.     تـر يقدقمتوسل به قدرت سياسي يا  توانديمحق  يمعنا كه دارنده

 توانـد ينم ـد و وفـادار باشـد   ن ـب، خانواده تا آنجا كه به بنياد اخلاقـي خـود پاي  يهرروبه
پود اخلاقي خانواده بـه هـر دليلـي آسـيب     گر تارواما ا ،متوسل به حق در اين معنا شود

  پا به عرصه نهد.   15واپسين چاره عنوانبهو بايد  توانديمببيند، تنظيم يا همان حقوق 
  

  و مĤخذ منابع
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٦٧ 

 

 درآمدي بر جايگاه خانواده از ديدگاه انديشمندان

  علوم اسلامي و انساني 
 

  1زهرا كوهساري

  چكيده

خانواده در واقع جايگاه رفيع و بلندي در انظار انديشمندان جهان داشته است و آن را 
اند. هر رشته از علوم انساني به هاي گوناگون مورد تجزيه و تحليل قرار دادهاز جنبه
اي از امور مربوط به نياز خود، به تكاپو در مسائل خانواده پرداخته و گوشهفراخور 

هاي مختلف ابعاد خانواده از ديدگاه يچند بررسي همه آن را بررسي كرده است. هر
 يگنجد و توانايي كنكاش و كاوش در كليهكاري است بسيار حجيم و در اين مقال نمي

محققين ناچارند براي  تصور نبوده، رئوس و مطالب به صورت غيرگروهي قابل
با تكيه بر آراء  ،هاي متعدد پيرامون موضوع زنان و خانوادهمطالعه و بررسي ديدگاه

هاي و نظرات انديشمندان گذشته بناي پژوهش خود را بنيان نموده و بر اساس يافته
هاي انديشهملي در أي آينده را تدوين نمايند. در اين مقاله با تهاپيشينيان برنامه

ساز شناسان مكتبپردازان علوم انساني و همچنين انديشمندان اسلامي و جامعهنظريه
هدف از نگارش  هاي متفاوت ايشان در باب خانواده خواهيم پرداخت.به بيان ديدگاه
خانواده به صورت منسجم بوده  ياي از نظرات در حوزهمجموعه ياين مقاله ارائه

  تطبيقي نظرات براي خوانندگان محترم فراهم آيد. يسهتا موجبات مقاي ،است
انديشمندان علوم ، انديشمندان علوم انساني ، زوجين،واژگان كليدي: خانواده

  .اسلامي

                                                                                                                                               

             ،مدرس تربيت دانشگاه ،زنان، گرايش حقوق زن در اسلام اتمطالع يرشته دكتري دانشجوي . 1
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  و بيان مسأله مقدمه

ها بر اساس متون اسلامى خداوند از ابتداى حيات بشر پيامبرانى را از ميان انسان
به تدريج آداب زندگى اجتماعى مطلوب، از جمله  تا ،ها برگزيده استبراى هدايت آن

جا كه خانواده تأثيرى اساسى بر سراسر ها بياموزند. از آنتشكيل خانواده را به آن
اى اديان الهى به آن توجه ويژه يابعاد اجتماع دارد، همه يزندگى فرد و همه

ا توجه به و به تبع آن انديشمندان و صاحب نظران در هر عصر نيز ب ،اندداشته
نظرات متعدد و چه بسا  ،هاي موجودو به فراخور انديشه ،شرايط فكري زمان

اى از اند. دين اسلام به عنوان آخرين دين الهى، بخش عمدهمتفاوتي را ارائه نموده
اي براي زندگى آداب ويژه است، ها را به خانواده اختصاص دادهقوانين و توصيه

از هنجارهاى مربوط به ازدواج و خانواده را در  و بسياري ،خانوادگى وضع كرده
اى از جهان تغيير داده و در واقع ساختار مطلوب و بهنجار خانواده را بر بخش عمده

در مورد  ،همچنين اولياي دين مبين اسلام هاى دينى بنا كرده است.اساس آموزه
انواع روابط ي انتخاب همسر، كيفيت روابط خانوادگى، برخورد با فرزندان و شيوه

پرداختند. متون اصلى دين عاطفى در خانواده، به راهنمايى و حل مشكلات مردم مى
 )( ص) و كلمات معصومين (ع) اسلام را قرآن (وحى خداوند به پيامبر گرامى اسلام

ها ثابت شده است. دهد. قطعيت و اعتبار قرآن به تواتر مسلمانان طى قرنتشكيل مى
الشيعه و برخى كتب روايى از جمله بحارالانوار، وسائل ز دركلمات معصومين (ع) ني

ييد و بحث أسنجي و از حيث اعتبار روايي مورد تب روايى معتبر ديگر، صحتچند كتا
موضوع را در  يدر ابتداي بحث مناسب است، تاريخچه واقع شده است. لذا

مندان مسلمان از دانش .هاى اسلامى و سپس از نگاه علوم انساني بررسى كنيمديدگاه
صدر اسلام تاكنون به مسائل خانواده توجه داشته و وظايف و حقوق متقابل اعضاى 

قرون  يجا به برخى نظريات برجستهاند، كه در اينخانواده را مورد تأكيد قرار داده
شود تا ينظران قرن حاضر در باب خانواده اشاره مگذشته و برخى نظريات صاحب

  .هاي اسلامى روشن گرددخانواده در ديدگاهسير تاريخى مباحث 
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علوم  ياز ديدگاه انديشمندان حوزهو آداب مربوط به آن، خانواده   -1

  اسلامي

جهان، انديشمندان ي كوچك انساني مورد نظر بسياري از خانواده به عنوان جامعه
مخصوصاً علماي علوم اسلامي بوده، و با بيان نكاتي در خصوص چگونگي تعامل 

اند. انديشمندان اسلام بر جين، سعي در بهبود روابط در اين جامعه كوچك نمودهزو
ها را بدان هاي ديني مباني رفتاري زوجين را مشخص نموده و آناساس آموزه
سازند. اينك شرح مختصري از ديدگاه برخي انديشمندان اسلامي، در رهنمون مي

 گردد:باشد، ارائه ميخصوص روابط زوجين كه مؤثر در نهاد خانواده مي

  
  سيناابنروابط زوجين از منظر  1- 1

دانشمند بزرگ قرن چهارم و پنجم هجري، در تأليفات خود به بيان اهميت  سيناابن 
خانواده و اركان آن، چگونگى روابط ميان زن و شوهر و نيز والدين و فرزندان 

، اجتماعى، محبت و اى، اقتصاديپردازد. وي اهداف تشكيل خانواده را انگيزهمى
آرامش و رفع نيازهاي جنسى دانسته است. او زن را شريك اقتصادى و امين مرد، 

داند و نيازهاي آرامش و سكون او مى يي منزل و مايههمكار و ياور وي در اداره
  كه تنها بايد از راه ازدواج برآورده شود.  كندجنسى را امرى طبيعى معرفى مى

له، بايد مردم را به ازدواج ضبراى تشكيل يك مدينه ي فاسينا معتقد است ابن
تشويق و ترغيب كرد تا بقاي نوع بشر تضمين شود. ازدواج بايد به صورت علنى و 

هاي خانوادگى معين و مشخص باشد. سن ازدواج منوط آشكار صورت گيرد تا نسبت
واده موفق خان يبه حدي از رشد جسمانى و عقلانى است كه در آن، فرد در اداره

كند كه اغلب از متون اصلى هاى مطلوب براى زن اشاره مىسينا به ويژگىباشد. ابن
ها عبارت اند از: عقل و زيركى، دين اسلام برگرفته شده است. برخى از اين ويژگى

برداري و امين شوهر بودن، دارى، مهربانى و توانايى فرزندآورى، فرمانحيا و دين
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سينا، مرد بايد در روابط با خش بودن براى همسر.به نظر ابنبىوقار، هيبت و تسل
 :)114 :1388 ،(اعرافى ي نهاد خانواده، سه اصل را مورد نظر قرار دهدهمسر و اداره

هيبت؛ كه اساس تدبير مرد در خانواده است؛ نواقص را تكميل كرده و نقاط   -الف
س صحيح استوار پوشاند و بدون آن روابط زن و شوهر بر اساضعف را مى

نيست. هيبت شوهر نسبت به همسر آن است كه زن احترام مرد را در خانه حفظ 
هايش كند، همچنين مرد از دين و مروت خانواده خويش پاسدارى نمايد و به وعده

پايبند باشد. اگر مرد در برابر همسرش از هيبت و احترام لازم برخوردار نباشد، 
نهد و در نهايت زن مدير فرمان او وقعى نمىشمارد و به زن وى را كوچك مى

زيرا بر اين باور است كه زن  ،كندسينا اين امر را نكوهش مىشود. ابنخانواده مى
 .تواند مدير و رئيس خانواده باشدنمى

تكريم؛ شوهر بايد زن را بزرگ دارد و او را تكريم نمايد. زن هم در مقابل، وقتى  - ب
كوشد و در نتيجه احترام و تكريم و تداوم آن مى كرامت مرد را ديد، در حفظ
سينا معتقد است راه اداره زن همين است و شود. ابنمتقابل ميان زوجين حاكم مى
 .برداجبار و تهديد ره به جايى نمى

دارى و تربيت و اداره فرزندان به امور خانه اًاشتغال؛ شوهر بايد زن را دائم - ج
ن به امورى كه ممكن است به روابط سالم آسيب مشغول كند تا اوقات فراغت ز

رساند، صرف نشود، در غير اين صورت ممكن است زن به زينت و آرايش براي 
سينا احترام متقابل زن و مرد از ميان برود. ابن ،مردان بيگانه بپردازد و در نتيجه

لاق را با تأكيد فراوان بر محبت و الفت در خانواده و استمرار پيوند خانوادگى، ط
به صورت استثنايى و با شرايطى سنگين به پيروي از شرع مقدس اسلام، 

كه امكان دارد براى صلح و سازش ميان زوجين پذيرد. به نظر وي بايد تا جايىمى
ها نباشد. كوشيد و تنها زمانى به جدايى رضايت داد كه اميدى به سازش آن

ختيار مرد باشد و در صورت همچنين طلاق نبايد به دست زن باشد و بايد در ا
عدم تدبير و تعقل كافى در مرد، بايد به دست حاكم باشد؛ زيرا اين امر در 
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سينا مسئوليت اصلى تربيت كودكان را ابن. استحكام خانواده نقش بسياري دارد
داند و بر اساس مراحل رشد، وظايفى را مقرر كرده است. وي متوجه والدين مى

ها به جامعه را از اهداف اساسى ازدواج بيان و تحويل آنتربيت فرزندان شايسته 
 كند.مى

  
 ابوحامد محمد غزالى طوسيروابط زوجين از منظر  2- 1

قرن پنجم هجرى، ضمن مباحث در متكلم اشعري  و فقيه، متفكرامام محمد غزالي 
  :اخلاقى، به آداب زندگى خانوادگى به شرح زير پرداخته است

  واج ميهمانى برگزار كند. ادب اول: در مراسم ازد
كه نه تنها او را ادب دوم: در برخورد با زن، اخلاق نيكو در پيش گيرد به طوري

  نرنجاند، بلكه رفتار و گفتار نادرست وي را تحمل كند. 
خوش برخورد كند و با سعى و كوشش زمينه  با همسر با مزاح و روى: ادب سوم

  درك متقابل را فراهم نمايد. 
: مزاح و روى خوش را به حدى نرساند كه هيبت وي به كلى از دست ادب چهارم

  برود و هميشه مرد بايد برتر باشد. 
  ادب پنجم: در غيرت اعتدال را رعايت كند. 

گيرى نكند و در عين حال اسراف در پيش نگيرد. ادب ششم: در مخارج زندگى، سخت
  . با خانواده غذا بخورد و هيچ غذايى را به تنهايى نخورد

  ادب هفتم: در آموزش علم دين به همسر كوتاهى نكند. 
  ادب هشتم: ميان همسران به عدالت رفتار كند. 

  ادب نهم: در هنگام نافرمانى زن، با تلطف و رفق با او مدارا كند. 
  ادب دهم: در مسائل جنسى، لذت متقابل در نظر گرفته شود. 

 .تري بر عهده داردن وظايف مهماين آداب در واقع وظايف مرد نسبت به زن است. ز
مناسبى براي  ياز جمله: هميشه خويش را پاكيزه نگه دارد، به طورى كه زمينه
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بر شادى او  .با شوهر خويش به جمال خود فخر نكند .معاشرت فراهم باشد
در اموال شوهر و  .جويى نشودبدون علت دچار خشم و عيب .حريص باشد

هاى بين خود و شوهر را براي ديگران ختلافزندگى قناعت را رعايت كند و ا
 .)176: 1382(غزالى طوسى،  بازگو نكند
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در  سيناخواجه نصيرالدين همچون ابنوى از دانشمندان قرن هفتم هجرى بوده است. 
ل زن را لازم مورد راه تدبير و برخورد مرد با زن سه امر هيبت، تكريم و اشتغا

گويد: مرد بايد به داند. وي در مورد حفظ كرامت زن و احترام گذاردن به او مىمى
در پوشش او از  د.وضعيت اقتصادي و ظاهري زن توجه و در بهبود آن بكوش

در تصرف امور  .در مسائل خانواده با او مشورت كند .ديگران سعى وافر داشته باشد
البته بايد مراقب باشد كه زن بر او غالب نشود. با  .منزل دست او را باز بگذارد

وقتى آثار صلاحيت و شايستگى در او ديد،  .ي خوبى داشته باشدخويشان زن رابطه
زيرا غيرت زنان موجب اخلال در امور خانواده و  .زن ديگرى را بر او ترجيح ندهد

د در منزل مانند شود؛ زيرا مرخانواده مى ريختگى نظامها و بهمهمكارى نكردن آن
دل است در بدن و چنان كه يك دل منبع حيات دو بدن نتواند بود، يك مرد را تنظيم 

  .دو منزل ميسر نشود
شود كه شوهر بايد اين گونه استنباط مي خواجه نصيرالديندر واقع مطابق نظر 

ز خانواده از اموري خوددارى كند، در محبت به زن افراط نكند و او را ا يدر اداره
روابط نامناسب خارج منزل باز دارد. زنان براى تحصيل رضايت شوهر بايد همواره 

ها احترام بگذارند، اخلاق خوب، همسردارى به وجه نيكو و عفت را رعايت كنند، به آن
همچنين از سرزنش شوهر  .گيرند همكاري در روابط جنسى را همواره در پيش

گويد: زن شايسته شبيه زن و شوهر مى يطوسى در مورد نوع رابطه .خوددارى كنند
مادر و دوست است. از اين جهت شبيه مادر است كه شوهر مايل به حضور او در 
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آفرين است و شباهت به دوست از جهت قناعت خانه است و نبود زن براي مرد مشكل
لذا شوهر را در كمبود برخى  .زن و عدم زياده طلبى او نسبت به مايحتاج زندگى است

 .)79 :م1992 ،داند (طوسيكانات و لوازم آسايش زندگى معذور مىام
  

  كاشانىفيضروابط زوجين از منظر  4- 1

شناختى ازدواج از دانشمندان قرن يازدهم هجري است كه به آثار روان كاشانيفيض
آرامش و سكونت حاصل  يلهأو زندگى خانوادگى توجه خاصى مبذول كرده و به مس

ر اشاره نموده است. به باور وي، بدون وجود روابط مناسب در از روابط زن و شوه
هاي ناشى از زندگى روزانه، دشوار ها و خستگى، مقابله با دشواريگيزندگى خانواد

ي برخورد است. فيض يكى از وظايف والدين نسبت به فرزندان خود را آموزش نحوه
را به دختر خود هنگام اي از آن نمونه .با همسر و زندگى خانوادگى اعلام كرده

هاي پدري براي برقرارى زندگى متعادل و متعالى چنين بيان ازدواج به عنوان توصيه
روى كه اى كه در آن بزرگ شدى، به سوي جايگاهى مىدخترم، از آشيانه«كند: مى

شناخت كافى از آن نداري و همنشينى كه هنوز با او انس نگرفتى، در مقابل او 
اى براي او باش تا او گهواره يبه منزله .ات باشدسربلندى يو مايهمتواضع باش تا ا

او را به خشم نياور و از او  .از او اطاعت كن تا او مطيعت باشد .گاهت باشدتكيه
تر شو و اگر از تو دوري كرد، اگر به تو نزديك شد، تو نيز به او نزديك .دوري مكن

 .)1380كاشانى، (فيض »تو نيز از او دور شو
  
  علامه طباطبايى روابط زوجين از منظر 5- 1

ايشان در تفسيرالميزان، هنگام بررسى آيات مربوط به مسائل زندگى خانوادگى، 
انسان به صورتى است كه زن و مرد  شباره ارائه كرده است: آفريننظرياتى در اين

گرى در ساختمان طبيعى بدن، مكمل يكديگرند و هريك به تنهايى ناقص و محتاج دي
شود كه زن و مرد به سوي يكديگر حركت كنند و است. اين نياز و احتياج موجب مى
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ترين و بدين طريق، سكونت و آرامش يابند. به نظر ايشان، اين امر از بزرگ
ي بشري زيرا ساختمان جامعه .هاى عالم طبيعت استها و موهبتآشكارترين نعمت
كه تعاون و همكاري ميان افراد پديد شود و به همين سبب است بر آن استوار مى

گويد: مودت، محبتى آمده است. ايشان در مورد مودت و رحمت بين زن و شوهر مى
است كه اثرش در رفتار ظاهر شود و رحمت نوعى تأثير روانى است كه از ديدن 

دارد كه به او كمك كند. از آيد و فرد را وا مىمحروميت يا نقص كسى پديد مى
زيرا زن و  .كوچك خانواده است يگاه مودت و رحمت، جامعهجلوهترين روشن

ويژه زن نسبت به هم و بهشوهر در محبت و رحمت، ملازم يكديگرند و اين دو به
انگيزد كه ورزند. اين محبت و مودت، والدين را بر مىتر، عطوفت مىفرزندان كوچك

  .)362:4ج  ،1375 ،ييطباطبا(علامه در حفظ، تغذيه و تربيت فرزندان بكوشند
مون واالرجال ق« يوى در مورد سلسله مراتب افراد در خانواده، به پيروى از آيه

، قائل به مديريت مرد در خانواده است و با اشاره به نكاتى از )34(نساء،  »على النساء
كند. لزوم شدت و زندگى اجتماعى و شرايط طبيعى زن و مرد، اين امر را تبيين مى

دى براى جنس مرد و وجوب نرمى و پذيرش براي جنس زن، امري است كه قدرتمن
هاى مختلف عالم، هر شخص كه زبانطورىها، كم و بيش به آن معتقدند، بههمه ملت

نامند. دين خو و تأثيرپذير را زن مىو هر شخص نرم» مرد«پهلوان و تسليم ناپذير را 
 يود، پذيرفت و قوام بودن را برعهدهاسلام اين قانون طبيعى را در تشريع احكام خ

  .گذاشت مرد
خداوند به جهت طاقتى كه مردان در اعمال سخت و دشوار دارند، و از طرفى 

اش رقت و لطافت است، اين زندگى زنان، احساسى و عاطفى است و اساس و سرمايه
انواده قواميت را به مرد داده است. علت ديگر اين امر مسئوليت اداره امور اقتصادى خ

قيوميت مرد بر زن از نظر مسائل زناشويى است و . باشدمرد مى ياست كه بر عهده
بر زن لازم است كه در اين امور و هرچه به آن مربوط است، از شوهر خود اطاعت 
كند. اين امر بدان معنا نيست كه مرد از اداره و تصرف زن در مايملك خود، سلب 
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ظ حقوق فردي و اجتماعى و دفاع از منافعش را سلب آزادى كند، يا استقلال زن در حف
پردازد، زندگى زن را از مال خويش مى يبه بيان ديگر، از آن جا كه مرد هزينه. نمايد

آنچه مربوط به روابط جنسى است، از مرد اطاعت كند  يبر زن نيز لازم است در همه
 .(همان)
 

  شهيد مطهرىروابط زوجين از منظر  6- 1

ازدواج، اهميت فراوانى داده و به تبيين  يلهأهاى خود به مسدر تأليف شهيد مطهري
قوانين اسلام با توجه به نيازهاي انسان در عصر حاضر پرداخته است. به نظر وى، 
دين اسلام اصرار فراوانى دارد كه محيط خانوادگى، آمادگى كامل را براي كاميابى 

دى كه در اين امور كوتاهى كند، مورد زن و شوهر از يكديگر، داشته باشد. زن يا مر
نكوهش صريح اسلام قرار گرفته است. به اعتقاد شهيد مطهرى، از ميان اديان الهى، 
دين اسلام بيشترين توجه خود را به بعد جنسى زندگى خانوادگى معطوف كرده و 

ترين اين امر را مقدس شمرده است. در بعد عاطفى، محيط خانواده، محل بروز عميق
 جالب توجه در نظريات شهيد يابط و منشا روابط عاطفى در اجتماع است. نكتهرو

اين ديدگاه را  .مطهرى، تقارب ديدگاه ايشان در باب خانواده با ديدگاه سيستمى است
گسترش داد. در اين ديدگاه، به خانواده به عنوان يك واحد متشكل  1برتالانفي

                                                                                                                                               

ها در اوايل قرن عمومي سيستم يگذاران نظريهشناس و متفكر اتريشي از بنيانزيست» لودويگ فون برتالانفي«. 1

ها شناخته شد و در وري عمومي سيستمشود كه براي اولين بار مفهوم تفكري را ارائه داد كه تئبيستم محسوب مي

 ساير در آن بسترسازي و درگسترش و كرد ارائه را ارگانيستي ينظريه ميلادي 1930 – 1932هاي طي سال

 بلكه نيست، جداگانه عناصر مجموع صرفا ارگانيسم يك وي يعقيده به. برداشت بلندي هايگام هاعرصه

همفكران وي ازجمله بولدينگ، راپوپورت و آكوف  و برتالانفي تيبتر بدين. كليت و نظام داراي است سيستمي

در طي حدود نيم قرن مكتب ارگانيستي را در زيست شناسي و علوم ديگر پايه ريزي كردند. البته شايان ذكر است 

ون هاي رويكرد سيستمي را در بستر تاريخي به زمان ابن خلدون و نيكولاس كوسايي و در قرخود برتالانفي ريشه

هاي افرادي چون هگل، لوتكا و وايتهد طور نامدهد و هميننسبت مي 17جديد به تفكرات لايب نيتز در قرن 

 شود.فيلسوف انگليسي در اين ميان ديده مي
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كه  شودسيستم فراگير خانواده تلقى مىشود و فرد به عنوان بخشى از نگريسته مى
اى باشد كه كل در آن افراد در خدمت سيستم هستند و بايد روابط اجزا به گونه

خانواده، به عنوان يك واحد به اهداف مورد نظر نائل شود. به نظر ايشان، ازدواج 
دوستى به سوي ديگردوستى بر اولين گامى است كه انسان از خودپرستى و خود

بود.  »من«وجود داشت و همه چيز براى » من«رد. تا پيش از ازدواج تنها يك دامى
» من«شود، يعنى موجود ديگرى در كنار اين شكسته مى» من«اي كه اين اولين مرحله

كند نه كشد، خدمت مىكند، زحمت مىكند، كار مىگيرد و براي او معنا پيدا مىقرار مى
شود ديگر دواج است. سپس وقتى داراي فرزند مى، در از»او«بلكه براى » من«براى 

  .)69: 1364 (مطهري شودنيز فراموش مى» من«شود و گاهى مى» اوها«، »او«
هاى مهم ازدواج، ايجاد كانونى براي پذيرش نسل آينده و به نظر ايشان، از جنبه

 هاست. علايق نيرومند زن و شوهرى را از يك سو و علايق پدر وتأمين سعادت آن
وجود آورده است. عواطف اجتماعى و انسانى در مادر و فرزندى را از سوي ديگر به

كنند. قرآن نيز عواطف پاك ايمانى مؤمنان را به عواطف محيط خانواده رشد مى
(به راستى مؤمنان برادر يكديگرند؛  »انما المؤمنون اخوة«كند: برادري تشبيه مى

شود، عمده اين خونى پيدا نمىيشاوندى و همعواطف برادرى تنها از خو .)10حجرات، 
شوند و منشأ عواطف در اجتماع نيز است كه دو برادر در يك كانون محبت بزرگ مى

  .(همان) همين عواطف برادري است
  
  (دام ظله) مقام معظم رهبريروابط زوجين از منظر  7- 1

و بخش به زن و خانواده به عنوان عناصري الگ يهألمقام معظم رهبري به مس 
زن و خانواده را جزء مسائل درجه يك كشور  يلهأنظر مثبت دارند و مس ،جامعه

هاي راهبردي نشست سوم هاي انديشهين روست كه در سلسله نشستا دانند. ازمي
اين امر نشانگر  را به موضوع زنان و خانواده و تحليل اين نهاد مهم اختصاص دادند.

به طبق مطالعات صورت گرفته  زن و خانواده است.له به موضوع دقت و توجه معظم
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رسد در نظرگاه معظم له، زن و خانواده هيچ گاه از يكديگر جدا و منفك نبوده نظر مي
  توانند به كاركردهاي اصيل و اساسي خود نائل آيند.و هر دو در كنار هم مي

رامش سلامت، امنيت و آ«خانواده بخصوص  يلهأمس فرمايند:گونه كه ميهمان
همچنين در  ايشان .ي اصلي است كه بايد به آن پرداختاأله، مس»زن در خانواده

روحي زن در خانواده را  يتأكيد كردند: بايد عوامل سلب آرامش و سكينه جايي ديگر
هاي گوناگون از جمله قانون و تبليغ صحيح، اين موانع را جستجو كرد و با شيوه

  ).30/01/93هبري در تاريخ (سخنراني مقام معظم ر برطرف كرد
ن آالخصوص نوع مسلمان رسد در دنياي مدرن كنوني كه خانواده علينظر ميبه

كري و فرهنگي دشمن هجمه و هدف شليك مستقيم  تيرهاي فتا اين حد وسيع مورد 
قدر شيعه آن هم در مقام زعامت امر مند بودن علماي دين و فقهاي عالياست، دغدغه

وم و مورد توجه است و بر تمامي اساتيد و انديشمندان و مسلمين امري محت
تر به اين امر شرايط گيران كشوري فرض است تا با نگاه مجدانه و دقيقتصميم

  تسهيل در روند حفاظت و حراست از اين نهاد مهم را فراهم آورند.
ى زن و خانواده براى كشور، جزو مسائل لهأايشان در بيانات خود فرمودند: مس

ى اسلامى، جامعه .ى بسيار مهمى استلهأى خانواده، مسلهأمس .ى يك است.جهدر
ى سالم، سرزنده و بانشاط، اصلاً امكان ندارد مندى كشور از نهاد خانوادهبدون بهره

هاى غيرفرهنگى، هاى فرهنگى و البته در زمينهپيشرفت كند. بالخصوص در زمينه
هاي پس از از طرفي در تمام سال. نيست هاى خوب، امكان پيشرفتبدون خانواده
هاى جدول ى دشمنان ما، در يكى از بالانشينى زن از نظر جبهههألانقلاب، مس

ى زن تكيه كردند، به ما اعتراض لهأها به ماست. از اول انقلاب روى مساعتراض
گويد: كردند، در رديف تروريسم و در رديف نقض حقوق بشر قلمداد كردند. غرب مي

له تا امروز هم ادامه دارد. ما در أسلام عليه زن است، اسلام چنين است. البته اين مسا
كم شود دستاين زمينه بايستى مواجهه كنيم، مقابله كنيم. افكار عمومى جهان را نمي

ى خاص گرفت. همه كه مغرض نيستند، همه كه خباثت ندارند؛ خباثت مال يك عده
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هاست؛ ما نبايد اجازه ريزان و اينسازان و برنامهگران و سياستاست، مال سياست
  .ى مردم دچار اين اغواى بزرگ قرار بگيرند؛ لذا بايد وارد شويمبدهيم كه عامه

ى رود. خانواده، نقطهى خانواده در ميلهأالبته غرب رندانه از زير بار طرح مس
 .آورنداده را نمىكنند، اما اصلاً اسم خانوى زن را مطرح ميلهأضعف غرب است. مس

نشست ( له، لازم استأبنابراين رسيدن به اين مس. با اينكه زن از خانواده جدا نيست
 .2)نشست سوم با موضوع زن و خانواده ،هاي راهبرديانديشه

جا نيز گوياي اهميت و توجه بسيار زياد گرچه ساير نظريات مطرح شده تا اين
ع زن و خانواده است اما به جهاتي علما و انديشمندان اسلامي نسبت به موضو

خرين و انديشمندان قرون قبل و به روز أهاي برخي از متتوان با تعديل ديدگاهمي
مندي از اين نظريات به فراخور وضعيت و موقعيت خانواده ها و بهرهرساني ديدگاه

هاي خانواده و ارتقاء موقعيت و در عصر حاضر و با عنايت به تغيير كاركرد
ملي و مدون  اي جامع،برنامه يزن در اجتماع و نهاد خانواده اقدام به تهيه شخصيت

هاي علوم انساني و با محوريت خانواده و با الهام از نظرات انديشمندان بزرگ حوزه
رسد امروزه و با توجه به مقتضيات موجود زمان كافي نظر مياسلامي پرداخت. به

ن گذشته است نباشد و زمان آن فرارسيده براي تحليل و توصيف آنچه پيش از اي
گذاري و ها به اقدامي جدي در جهت سياستها و توصيفباشد كه از مجموعه تحليل

  هاي اجرايي پراخت.كادميك و چه در حوزهآ هايها چه در حوزهريزيبرنامه
توان در باب نظام نظريات فوق نكاتى را مى يطوركلى، از مجموعهبه
انواده بيان نمود. بحث سلسله مراتب در خانواده و اقتدار بيشتر مرد، شناختى خروان

ي اين صاحب نظران است. وظايف اعضاى خانواده و حدود و مورد اتفاق همه
هاى ناكارآمدى خانواده و عوامل اختلال مرزهاى آن تا حدى بيان شده است، و زمينه

است. حالات روانى هر يك از هاي پيشگيري توجه شده در كاركردها، معرفى و به راه

                                                                                                                                               

2 . www.khamenei.ir 
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شناختى تحكيم بخش روابط مطلوب در خانواده نيز تا حدي زن و مرد و نكات روان
  .مورد توجه قرارگرفته است

سيستمى، خانواده در اسلام به عنوان يك واحد  يافزون بر اين، مانند نظريه
افرادى است كه آن را تشكيل  ياجتماعى در نظر گرفته شده و چيزى بيش از مجموعه

هاى دهند. يكى از شواهد اين امر، مسئوليت افراد در قبال خانواده در جنبهمى
اقتصادي و تربيتى است. در قرآن به سعادت اخروى فرد در كنار خانواده او توجه 

ي خود را از خواهد نه تنها خويش، بلكه خانوادهها مىشده و خداوند از انسان
در جايي كه خداوند به پيامبر (ص) خطاب . عذاب اخروى محافظت كنندگرفتارى و 

وأمْرْ أهَلَك بِالصلَاةِ واصطَبِرْ علَيها لَا « :كند كه خانواده ي خود را به نماز دعوت كنمى
 ).132 ،طه(» نَسأَلُك رِزقًا نَّحنُ نَرْزقكُ والعْاقبةُ للتَّقْوى

ا به نماز و طاعت خدا امر كن و خود نيز بر نماز و ذكر حق تو اهل بيت خود ر
طلبيم بلكه ما به تو (و ديگران) روزي صبور باش، ما از تو روزي (كسي را) نمي

  .پرهيزكاري و تقواست دهيم، و عاقبت نيكو مخصوص اهلمي
ت اقيا(والب آياتى كه به تأثير رفتار فرزندان در تعالى معنوى والدين اشاره كرده

، نيز دليلى بر شدت وابستگى )46 ،كهف() ت خير عند ربك ثوابا و خير أملاالحاالص
اعضاى خانواده در امور دنيوى و اخروى به يكديگر است. حساسيت پيامبران نسبت 

ها، نيز از جمله دلايلى است كه ارتباط و تأثير متقابل به خانواده خود و هدايت آن
دت اين ارتباط به حدي بوده است كه گاه دهد. شاعضاى خانواده را نشان مى
كردند و چون اين ي خود طلب آمرزش و نجات مىپيامبران براي اعضاى خانواده

نمودند، خداوند اين پيامبران را به خاطر طلب اعضا بر گمراهى خود اصرار مى
خود، ملامت كرده است. به عنوان مثال طلب نجات  يآمرزش براى اعضاي خانواده

 ،و طلب آمرزش ابراهيم (ع) براي پدر خود (توبه) 46وح (ع) توسط وي (هود، فرزند ن
114(. 
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  خانواده در نظرگاه علوم انساني  -2

 در خانواده نيز اكثر افراد درآن بدنيا آمده و كه خانواده نخستين نهاد اجتماعي است
 يهوظيف حيات اجتماعي محسوب گرديده وگذشته از يشالوده ،ميرند. خانوادهمي

 اقتصاد، پروري براي بقا نوع بشر وظايف متعددي ازقبيل توليدكودك تكثير نسل و
اي است كه بنابراين خانواده عامل واسطه .كردن افراد را نيز برعهده دارد پذيرفرهنگ

نقش مهمي در انتقال  ،جامعه ها وسازمان ها،قبل از ارتباط مستقيم فرد با گروه
كه خانواده با ازسوي ديگر با توجه به اين .نمايدايفا ميهنجارهاي اجتماعي به وي 

ارتباط است موقعيت فرد نيز تا حدودي مبتني بر موقعيت  نظام پايگاهي جامعه در
  اش خواهد بود.اجتماعي خانواده

و بيان نظريات انديشمندان علوم اسلامي در چندين  يدر اين بخش به ارائه
اين بررسي به ما اين امكان را خواهد  هيم پرداخت.اصلي از علوم انساني خواي رشته

داد كه نه تنها با نظريات انديشمندان در حوزه علوم انساني آشنا شويم بلكه با بيان 
ريزي نيز خواهيم برنامه يهاي موجود در حوزهاي تفاوت نظريات به چالشمقايسه
 رسيد.

  
  نگاران تاريخ جايگاه خانواده از منظر 1- 2

ترين گروهي است نويسان بر اين باورند كه خانواده كهننگاران و سيرهيختمامي تار
اي به درازاي كه به اقتضاي نياز طبيعي، عاطفي و اجتماعي بشر شكل گرفته و سابقه

  .زيست بشر بر روي زمين دارد يسابقه
اي شكل داد كه ضمن خداوند انسان را آفريد و ساختمان بدني او را به گونه

هاي گوناگون از نظر جسمي و عاطفي، همواره احساس نياز به ي از تواناييبرخوردار
شود كه اجتماع كوچكي به ديگران در او زنده باشد. همين احساس دروني باعث مي

كم دو نفر، يك دست، تعدادي از افرادزندگي شكل بگيرد و  يدر عرصه» خانواده«نام 
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شود و ن در محيط خانواده تأمين مينيازهاي جسمي و رواني انسا .جا زندگي كنند
  آيد.روح تعاون و همكاري ميان اعضاي آن در همان محيط به وجود مي

خانواده در زمين، كه طبق متون ديني و تاريخي،  يپس از تشكيل نخستين هسته
گذار آن بودند، مراحل گوناگوني بر نهاد خانواده سپري شخصيت آدم و حوا بنيان

 خوش تغيير و تحول فراوان گشته استولات اجتماعي، دستشده و به موازات تح
  .)98 :1376 اعزازي،(

دار بررسي ابعاد خانواده و سير تكاملي آن است كه چگونه دانش تاريخ عهده 
نشين تبديل به شهرنشين شد، يا چه عواملي موجب گرديدند كه باديه يخانواده
. به هر حال، سير تحولات خانواده اي جايگزين خانواده سنّتي گرددهسته يخانواده

نويسان به از موضوعات مهم مطالعاتي در علم تاريخ است و بدين روي، تاريخ
 .پردازندبررسي آن مي

 

  شناسانجامعه جايگاه خانواده از منظر 2- 2

شناسان از ديرباز به تجزيه و تحليل خانواده پرداخته و آن را به عنوان يك جامعه
شناسي، اند. خانواده از منظر جامعهنظر داشته حره مطمنهاد اجتماعي هموا

گيري ساختار كلان جامعه و افزايش ترين نهاد اجتماعي است كه در شكلاساسي
به سزا دارد. چون بافت اجتماعي به نوعي تحت تأثير تحولات  يوري آن نقشبهره

ر جامعه منعكس ها لزوما دخانوادگي قرار دارد و هرگونه انحرافي در فضاي خانواده
دهد. شود. در مقابل، خانواده نيز در برابر تغييرات جامعه از خود واكنش نشان ميمي

دو سويه برقرار است و  يتوان گفت: ميان خانواده و جامعه يك رابطهرو، مياز اين
  .گذاردهر كدام بر ديگري تأثير مي

اد خانواده و شناسي پديد آمده كه ابعجامعه يامروزه گرايشي در حوزه 
دهد. اين گرايش با مطالعات هاي گوناگون آن را مورد بررسي قرار ميجنبه
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شناسان فرانسوي و آلماني پديد آمد و سپس با تحقيقات ساير جامعه شناسانجامعه
 مانند دوركيم و ماركس توسعه يافت و تكميل گرديد.

تواند جامعه دارد و مياي در تربيت نيروي فعال رو كه خانواده نقش عمدهاز آن 
شناسان اقتصادي و اجتماعي كمك كند، جامعه يهبا افزايش بازدهي جامعه به توسع

شناسي اند. براي مثال رويكرد جامعهمند شدهبه بررسي مسائل مربوط به آن علاقه
ساختار خانواده، نقش هريك از اعضا، » كاركردگرايي« يخانواده براساس نظريه

هاي رشد يا كاهش آن، انواع خانواده از نوع ا، جمعيت و شاخصروابط ميان اعض
اي، تأثيرات متقابل جامعه و خانواده و امثال آن را مورد مطالعه قرار گسترده و هسته

 .)147 :1392جوليوس گولد، ويليام كولب، دهد (مي
  

  حقوقدانان جايگاه خانواده از منظر 3- 2

ردي رايج و پر رونق در سراسر دنياست و كارب-علمي هايدانش حقوق يكي از دانش
حقوقي مورد  -به مسائل خانواده توجه جدي نموده و آن را به عنوان يك نهاد مدني

دهي امور خانواده دانان قوانين متعددي براي سامانتحقيق قرار داده است. حقوق
شي نظام اند تا در صورت لزوم، مورد اجرا قرار گيرند و احيانا از فروپاتدوين كرده

 يخانواده جلوگيري نمايند. حقوق هر يك از اعضاي خانواده، ارث، نكاح، طلاق، نفقه
اولاد و همسر از جمله موضوعاتي هستند كه از نظر حقوقي مورد رسيدگي قرار 

هاي علوم انساني كاربرد دارد و با زندگي عملي گيرند. حقوق بيش از ديگر حوزهمي
هاي ويژه دعاوي خانوادگي امروزه از ازدحام بيشتري مردم در ارتباط است. دادگاه

جا قضات متعددي به حل و فصل مسائل خانوادگي مشغولند. در برخوردارند و در آن
يط اجتماعي و قضاييه با تلاش پيگير خود، مجري قانون در مح يهر كشوري قوه

مدني هر  ترين مباحث حقوقروي، حقوق خانواده يكي از مهمخانوادگي است. بدين
  .)121 :1371كاتوزيان  ( باشدكشور مي
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 اقتصاددانان جايگاه خانواده از منظر 4- 2

خود، مسائل خانواده را از نظر دور نداشته و آن را به  ياقتصاددانان نيز به نوبه
 ياند. خانواده در تقويت بنيهعنوان يك واحد توليد و مصرف مورد توجه قرار داده

ها نخستين كند؛ چراكه خانوادهنگه داشتن آن نقش مهمي ايفا ميمالي كشور و استوار 
ها ها را آنهدر مزارع و كارگا دهند و نيروي كارِهاي اقتصادي را تشكيل ميگروه

هاي گسترده و سنّتي كه اغلب در روستاها زندگي ويژه خانوادهكنند، بهتأمين مي
مرد و كوچك و بزرگ، به توليد  ها، اعم از زن وكنند و تقريبا همه اعضاي آنمي

مانند كشاورزي و دامداري، توليد و توزيع و مصرف كه از محورهاي  .اشتغال دارند
اصلي در علم اقتصاد هستند و هر سه محور ارتباط مستقيمي با نهاد خانواده دارند. 
بنابراين، خانواده از يك سو، جايگاه تربيت نيروي فعال كاري است و از سوي ديگر، 

شود كه بايد درآمد ملّي به صورت عادلانه بين كننده محسوب مييك واحد مصرف
 ها تقسيم گردد.خانواده

هاست و دار تأمين نيازهاي اساسي خانوادهاز نظر اقتصاد سياسي، دولت عهده
حكومت وظيفه دارد كه مسكن و معيشت عمومي مردم را تأمين نمايد. دولت بايد 

ها قدرت خريد كافي داشته باشند و بتوانند كه خانواده شرايطي را به وجود آورد
مايحتاج اوليه خود را بدون هيچ مشكلي فراهم سازند. آنچه در اين زمينه مؤثر است، 

امكانات است كه بايد با مديريت درست انجام گيرد. چه بسا مشكلات  يتوزيع عادلانه
 آيندمصرفي به وجود مي اقتصادي كه در اثر سوء مديريت در نظام توزيع كالاهاي

  ).102: 1381(حسيني، 
» رشد جمعيت« يلهأاقتصادي در مورد خانواده مس يامروزه يكي از مباحث عمده

رو خصوص كشورهاي در حال توسعه، با آن روبههاست كه اغلب كشورهاي جهان، ب
شناسي و هستند البته سياست امروز كشور ما بر اساس ديدگاه هاي علماي روان

هاي گوناگوني براي كيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي بر اساس به كارگيري شيوهتا
ها به افزايش جمعيت است. تبليغات صورت گرفته در اين رابطه توجه ترغيب خانواده
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ها را به خود جلب نموده و در عمل نيز تأثير فراوان بر جاي گذاشته است. خانواده
ها به ازدياد گذشته ميزان عدم تمايل خانوادههمانگونه كه شاهد بوديم طي ساليان 

نسل با مخاطره جدي مواجه شد و دليل اين امر شايد اين باشد كه مهار زاد و ولد به 
خاطر كاستن از تكاليف بارداري و تربيت فرزند با آسايش و رفاه زنان سازگارتر 

ايج مطالعات از است و به همين دليل مورد استقبال گسترده قرار گرفت. اما امروزه نت
ها و و همين امر سياست دارداي مسن روند نزولي جمعيت در ايران نشان از آينده

  .ها به فرزندآوري مبتني نموده استبر افزايش تمايل خانواده را هاسازيفرهنگ
  

  شناسانروان جايگاه خانواده از منظر 5- 2

پردازد و سعي دارد يشناسي به تجزيه و تحليل رفتار آدمي مهرچند رويكرد روان
ها را شناسايي كند و به درمان ضمن تشخيص رفتارهاي نابهنجار، علل بروز آن

بيمار بپردازد، اما در عين حال، خانواده را نيز از زواياي گوناگون مورد مطالعه قرار 
چرا كه خانواده به عنوان يك نظام باز، دايم در حال تحول و دگرگوني است؛ ؛ دهدمي
خانواده از منظر . دهدگيرد و چيزهايي را به بيرون ميي را از خارج ميهايداده
و » سازيدرون« يشناختي، براي حفظ تعادل خود، هميشه در دو جنبهروان

اعضاي  يفعال است؛ يعني در عين سازگاري با تحولات اجتماعي، همه» سازيبرون«
طبيعي است كه مسائل . رساندخود را از نظر جسمي و روحي به رشد مطلوب مي

 ).55: 1373(سالوادور،  شوندشناسي بررسي ميرشد به لحاظ كمي و كيفي در روان
شناسي است هاي نسبتا جديد در دانش روانرويكرد خانواده درماني از گرايش 

هاي يكي از نظريه. پردازدهاي گوناگون به بررسي مسائل خانواده ميكه از زاويه
است. اين نظريه، خانواده را » سيستمي« يواده درماني، نظريهخان يرايج در حوزه
پيوسته كه اولاً، اعضاي آن تابعي هستند از داند متشكلّ از اجزاي بهمموجودي مي

، خانواده مانند هر نظام ديگري متمايل به تعادل رفتار ساير اعضاي خانواده و ثانياً
بايد در ارتباط با ساير اعضاي  است. اگر عضوي از خانواده دچار نابهنجاري شود،
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زيرا از اين نظر، هر عضوي وابسته به محيط خود و ديگر عناصر  ،آن درمان گردد
، پيدايش عضو جديد يا »سيستمي« يآن نظام است بر اساس نظريه يدهندهتشكيل

كاهش عضو قديم، مستلزم فشار بر اعضاي سابق خانواده است. اين امر ايجاب 
اي جوابگوي تعييرات دروني و بيروني باشد كه خود را با ده به گونهكند كه خانوامي

شناسي به حال، دانش روان هر به .)72: 1386نژاد،شعاري( شرايط جديد منطبق سازد
هاي گوناگون خانواده پرداخته، راهكارهاي مناسبي را براي پيشگيري بررسي زاويه

 .دهديا درمان رفتارهاي نابهنجار ارائه مي
  
  عالمان علوم سياسي جايگاه خانواده از منظر  .6- 2

حكما و انديشمندان بزرگ، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، از روزگاران قديم سياست 
سان، اند. بدينتقسيم كرده» سياست منزل«(شهرها) و » سياست مدن«را به دو نوع 

يرد و بايد مورد گخانواده و امور مربوط به آن، خود در قلمرو علوم سياسي قرار مي
ترين واحد پردازان دانش سياست قرار گيرد؛ چرا كه نهاد خانواده، كوچكتوجه نظريه

گونه كه جامعه كلان اجتماعي و نمونه تمام عياري است از يك جامعه بزرگ. همان
ريزي دقيق دارد، خانواده نيز نيازمند سرپرست و نياز به رئيس، مدير و برنامه

اگر سرپرست در خانواده نباشد، اعضاي آن دچار تحير و ريزي است. برنامه
شوند و اين سردرگمي به هرج و مرج اعضاي آن و در نهايت، سردرگمي مي

له در سطح جامعه و نظام أكه اين مسفروپاشي نظام خانواده منجر خواهد شد؛ چنان
حد سياسي رو، خانواده به عنوان يك وابيني است. از اينسياسي كشور نيز قابل پيش

 .همواره مورد مطالعه كارشناسان مسائل سياسي بوده است

نظران امور سياسي به نظام خانواده عامل ديگري كه موجب جلب توجه صاحب 
اجتماعي  - نقش مؤثري در تربيت نيروي سياسيشده اين است كه كانون خانواده 

يابيم كه يندازيم، به روشني درمادارد. اگر نگاهي به گذشته و حال جوامع بي
ها پرورش يافته و از همان جا مداران بنام تاريخ در محيط خانوادهسياست
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اند. همچنين خانواده در امور جامعه كسب كرده يهاي لازم را براي ادارهشايستگي
 .)19 :1371رابي،اف( سزايي داردهحفظ اقتدار مليّ و استقلال يك ملت سهم ب

اند كه از نظر هميشه قوي و پرتوان بودههايي دهد كه ملتتاريخ نشان مي 
اند. در مقابل، انحطاط و شكست هر ملتي از زماني تري داشتهخانوادگي، بنياد محكم

اند. از اينجاست كه آغاز شده كه اصول خانوادگي در آن ملت رو به ضعف رفته
ك شاخص سلامت و فرهيختگان دانش سياسي همواره نهاد خانواده را به عنوان ي

كنند و اينكه هرگونه ضعفي در نظام اجتماعي جامعه معرفي مي -رت حيات سياسيقد
گذارد. به نظر بسياري از كارشناسان، خانواده بر دوام و بقاي حيات مليّ تأثير مي

سياسي و اقتدار مليّ يك كشور تا حد زيادي وابسته به استحكام نظام  يتوسعه
  خانواده است. 

ن جهان در تمام دنيا از حيات فرهنگي و اقتصادي مداراامروزه نيز سياست
تواند اجتماعي مي - كنند. اين كار به لحاظ سياسيميها به شدت حمايت خانواده
هايي است كه به اين يكي از نگرش» عمل به وظيفه«هاي گوناگوني داشته باشد. تحليل
وسايل آسايش  نگرند. براين اساس، تأمين نيازهاي اساسي و فراهم ساختنله ميأمس

داران سياسي جامعه بر اساس وظايف ديني و و رفاهي حق ملت بر دولت است. زمام
عمومي  يملّي خود، بايد به احتياجات مردم بپردازند؛ چون درآمد ملّي و سرمايه

   .ها گرددكشور در اختيار رهبران جامعه قرار دارد و بايد صرف معيشت خانواده
ها در پيدايش و استمرار قدرت نقش اساسي وادهنگرش ديگر اين است كه خان

ويژه هنگام گيرند، بهرگزاران سياسي قرار ميدارند و بدين دليل، مورد حمايت كا
هاي سياسي به هاي بيشتري از ناحيه گروهتعويض قدرت و برگزاري انتخابات وعده

ورد توجه سان، خانواده، چه در گذشته و چه در آينده، مشود. بدينمردم داده مي
  ).57: 1371، ن(كاتوزيا كارشناسان مسائل نظري و عملي دانش سياسي بوده است
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  انديشمندان علوم تربيتي جايگاه خانواده از منظر .7 - 2

كارشناسان امور تربيتي بيش از هر چيز به عنوان يك نهاد تربيتي به خانواده 
هاي دها و تواناييترين جاي پرورش استعدافضاي گرم خانواده مناسب. نگرندمي

 كه ،محيطي سرشار از مهر و محبت، عواطف و احساسات پاك .نسل جديد است
كودك از همان روزهاي نخست زندگي، در آغوش پر مهر پدر و مادر قرار گرفته، 

تعاون و همكاري و  يگيرد. روحيهمي درس ايثار، محبت، مروت و وفاداري فرا
آموزد كه چگونه با گيرد. كودك ميمي خدمت به مردم در فضاي خانواده شكل

ها شركت كند. به نظر گيريها و تصميمريزيديگران زندگي كند و چگونه در برنامه
كارپردازان امور تربيتي، كانون خانواده بسان يك مركز تعليم و تربيت غيررسمي، 

آنان،  يدهدهد. به عقياصول و آداب زندگي را از راه غير مستقيم به فرزندان ارائه مي
خانه همواره در كنار مدرسه از عوامل مؤثر در فرايند تعليم و تربيت مطرح بوده و 

تر باشد، كارايي خود را نيز نشان داده است. هرقدر پيوند خانه و مدرسه محكم
هاي اوليا و مربيان در اغلب بازدهي تعليم و تربيت بيشتر خواهد بود. تشكيل انجمن

هريك از . )28 : 1391 ،(مصباح يزديگيرد منظور انجام مي مراكز آموزشي به همين
آنچه در سزا دارند. در و مادر، در تربيت كودك نقش بهاعضاي خانواده، بخصوص پ

هاي گوناگون علمي گفته شد، بيانگر اهميت نهاد مورد خانواده و كاربرد آن در رشته
در علوم ديني و انساني خانواده در زندگي فردي و اجتماعي انسان است. هر دانشي 

 يداند و در حوزهبه نوعي، خود را ملزم به بررسي علمي و فني مسائل خانواده مي
 .)30 :1378(مطهري،  گويدتخصصي خود در چارچوب معيني از آن سخن مي

  

  گيرينتيجه

ترين نهادهاي اجتماعي است كه به عنوان ركن اساسي در واقع خانواده يكي از مهم
در بين  .سازدها را ممكن ميا و دوام زندگي اجتماعي و زيستي انسانجامعه، بق

  سزايي برخوردار است. نهاد خانواده از اهميت ويژه و بهنهادهاي اجتماعي،  يكليه
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توان دريافت كه بسياري از پژوهشگران و اهميت اين نهاد را از آنجا مي
سلامت يا  ،ر نهايتنظران كاركردهاي ساير نهادهاي اجتماعي و حتي دصاحب

  دهند. بيماري جامعه را در ارتباط با عملكرد نهاد خانواده مورد سنجش قرار مي
جوامع وجود دارد و گرچه  يترين نهاد اجتماعي در كليهعنوان مهمخانواده به

هاي چشمگيري داشته سازمان و ساختار آن ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت
، هاي اقتدارآن مانند انگاره ياجزاي تشكيل دهنده باشد، برخي اصول در مورد

  خورد. سكونت، تبار و عشيره به چشم مي
هاي ريزيلذا با توجه به اهميتي كه خانواده و مسائل مربوط به آن در برنامه

اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد، مطالعه در مورد ساختار و كاركردهاي 
امكان  ،ريزان در سطوح مختلفري مناسب براي برنامهتصوي يآن، افزون بر ارائه

آورد كه اين امر از هاي گوناگون فراهم ميبررسي تحولات مربوط به آن را از جنبه
  ريزي و تحول در عرصه خانواده است. برنامه يترين اهداف در حوزهجمله مهم

اتكاء به  انساني و اجتماعي از مكاتب مختلف و با انديشمندان علوم اسلامي،
اند تا اشكال متفاوت تحول و دگرگوني در ساختار و هاي گوناگون تلاش كردهنظريه

كاركردهاي خانواده را در خلال زمان مورد بررسي قرار دهند و در اين راستا با در 
نظر گرفتن تمايز بين معيارهاي ساختاري و كاركردهاي خانواده به درنظر گرفتن 

  اند. هاي مختلف خانواده مبادرت كردهخصوصياتي براي تفكيك شكل
خانواده به بار  ينظريات و تحقيقات پژوهشگران حوزه يبدون شك مجموعه

گذاران مسئوليني كه به عنوان سياست يمگر با توجه و عنايات ويژه ،نخواهد نشست
هاي دوسويه از جانب و اگر كوشش و همكاري ،كنندگذاران كشور تلاش ميو قانون
تواند كاركردهاي مطلوب خود را بنا بدون شك خانواده نيز نمي ،گروه نباشد هر دو

  بر مقتضيات زمان شكوفا كند.
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 نشست سوم با موضوع زن و خانواده، نشست انديشه هاي راهبردي -
www.khamenei.ir)(. 

سازمان علمي، تربيتي و فرهنگي ملل متحد، تهران، كميسيون ملي يونسكو در ايران  -
  ».يونسكو، دريچه اي گشوده بر جهان). «1363آبان . (پيام
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 حقوق ازدواج در تابعيت در مطالعه تطبيقي تعارض قوانين

  بين الملل ايران و
  

  2صادق اميريان، 1سميه آهنگران

  

  هچكيد

افراد به  ياحوال شخصيه يهعرصدر ،لاتترين تحوازدواج به عنوان يكي از مهم
 تغيير تابعيت زن در بسياري از كشورها منشأحقوقي  لتحو . اينرودشمار مي

پس از ازدواج  وتي براي تابعيت زنامباني متف ،المللبينحقوق  يه. در حوزهد شدخوا
 مطرح شده است. برخي كشورها قائل به تابعيت مستقل يا متعدد براي زن هستند. در

  كند و تابعيت واحد دارد.مي زن تابعيت شوهر را كسب حقوق ايران،
ت زن و مرد قانون صالح در اين پرسش مطرح است كه در صورت اختلاف تابعي

نگارنده با تحليل حقوقي مباني تابعيت  ،اين پژوهش اختلاف تابعيت آنان چيست؟ در
طبيقي خواهد مرد در حقوق ت قانون حاكم بر اختلاف تابعيت زن و به بررسي زن،

  پرداخت.
  ، قانون حاكم.بعيت، تعارض قوانين، تابعيت زنواژگان كليدي: ازدواج، تا

                                                                                                              
، موسسه علوم قرآن و گرايش تفسير. 3سطح /ه آيت االله حائريدانشگا كارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصي .1

   soahangaran@gmail.com ؛نويسنده مسئول مدرس حوزه و دانشگاه.شيراز.  ،(س) آموزش عالي ريحانه النبي

 Amiran_as@yahoo.com ،             كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران .2
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  هممقد

در قانون اساسي ايران، تفاوتي ميان زن و مرد، در ترك تابعيت ايران مشاهده 
، ولي در مورد اين كه زن ايراني شوهردار ،شود (اصل چهل و يكم قانون اساسي)نمي

از يك  زيرابتواند جداي از شوهر ايراني خود ترك تابعيت كند ترديد وجود دارد. 
هردار ساكت شو ايراني زن تابعيت ترك اثري درباره مدني قانون 988 يهطرف ماد

 پدر يا و شوهر ايراني تابعيت ترك تأثيري نحوه مزبوري هاست، حال آن كه در ماد
 988 يدهب ما ياز طرف ديگر تبصره ؛است شده بيان او فرزندان و زن تابعيت در

 سخن او فرزندان تتابعي در شوهربي ايراني زن تابعيت ترك تأثير از تنها مدني قانون
   .گويدمي

اساس چه مبنايي قابل تغيير است؟ در  مطرح است كه تابعيت زن بر اين سوال
اين حق  ،يك حق مساوي براي زن و مرد است اما با ازدواج ،حقوق ايران حق تابعيت

شود.آيا اين يك اجبار است و سبب خواهد شد مقيد به تبعيت زن از تابعيت مرد مي
  ه صورت دائم تابعيت شوهر را داشته باشد؟ كه زن ب

- مي مرد كه به مفهوم مغايرت تابعيت زن و ،حاضر در ازدواج مختلط در نوشتار

احوال  گيرد و به مثابه آن قانون صالح درتابعيت زن مورد توجه قرار مي باشد؛
  شد. الملل بررسي خواهدبينو حقوق در حقوق ايران  (ازدواج) شخصيه

  

  وم تابعيت. مفه1

ثبوت تابعيت براي هر يك از افراد براي تشخيص قانون صالح حاكم بر احوال 
شناخت لذا  الملل خصوصي ضرورت دارد.شخصيه در حقوق عمومي و حقوق بين
  . ه اشخاص بيگانه داراي اهميت استمفهوم تابعيت جهت اعطاي حقوق مليّ ب
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  مفهوم لغوي .1- 1

جمع: تَبعه، است و تابع ( برداردر لغت به معناي پيرو و فرمان ،تبع ياز ريشه تابعيت
يا تابع اعتقاد گروه معين  ت اصلي يك دولت باشد) كسي است كه عضو جمعياَتباع
: 1414 صاحب بن عباد، .2/78: 1410 . فراهيدي،8/27: 1414 ابن منظور،( باشد

1/488(.  
و به كسي كه عضو اين  باشدور ميكشيك اعم از تبعيت فكري و عملي از  ،تابعيت

 گويندغيرخودي ميو جمعيت نباشد، اگرچه مقيم سرزمين آن دولت باشد، بيگانه 
  .)148- 1/149: 1370سلجوقي،(

  
  تابعيت در حقوق اسلاميمفهوم  .2- 1

تبيين مفهوم تابعيت در در ليكن  ،اصطلاح تابعيت در فقه به طور صريح مطرح نشده
: 1365ضيائي بيگدلي، ( بيني شده استي اسلام نهاد تابعيت پيشو سياس نظام حقوقي

در آثار » حكمي دارالاسلام«چنانكه اصطلاح . )356-3/357: 1377 زنجاني، عميد و 77
 (زيدان، فقهي تا حدود بسيار زياد به معناي تابعيت اصطلاحي به كار رفته است

يامبر اسلام (ص) به مدينه شكل تابعيت در اسلام مقارن با هجرت پ. )531: 1967
مسلمانان به طور طبيعي بر اساس پيمان ديني خود  .)1/531: 1992 (ابن هشام، گرفت

 يهي با پيامبر اكرم (ص) اعضاي اوليبا خداوند و يهوديان بر اساس پيمان سياس
را بر يكي از دو  جمعيت شدند. در نتيجه تابعيت در ابتداي تشكيل حكومت اسلامي

 ش/ 1286سال از . )1/82: 1380 پژوه،(دانش ار ايمان و پيمان، استوار دانستيمع
م تحت تأثير حقوق اروپايي، در قلمرو عثماني مفهوم تابعيت از ملاحظات  1869

مذهبي جدا شد و قوانين تابعيت بر اساس معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و بر مباني 
چند مفهوم تابعيت از مفاهيمي است كه هر .)27: 1372 (نصيري، قوميت شكل گرفت

گيرد ليكن در كشورهاي اسلامي مفهوم حقوقي مورد توجه قرار مي يبيشتر از جنبه
  ديني آن در كنار مفهوم قانوني قابل ملاحظه است.
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  تابعيت در حقوق بين الملل خصوصيمفهوم  .3- 1

وجود  امر، دو عنصر براي اين ؛باشدد ميمردم با دولت متبوع خو يرابطه ،تابعيت
- 1109/ 2: 1378(لنگرودي،  به منظور حمايت لازم است ،تبعيت يشخص و رابطه

1108(.  
ي عضويت فرد در جمعيت تشكيل الملل خصوصي، به معناتابعيت در حقوق بين

سياسي، حقوقي و معنوي هر شخص حقيقي  يهرابط يهدهندنشان و دولت يهدهند
شود. است و منشأ حقوق و تكاليف شخص قلمداد مييا حقوقي با دولتي معين 

 ،تقلي است كه از چهار عنصر جمعيتمقصود از دولت، شخصيت حقوقي مس
هاي المللي دولتحكومت و حاكميت مستقل تشكيل شده است و از لحاظ بين ،سرزمين

1/124: 1368 قاضي،و  28: 1372 ،نصيري( اندت شناختهديگر آن را به رسمي(.  
ت دولت ناشي مي اي سياسي است،ت رابطهتابعيشود و وضع زيرا از حاكمي

م كند و اين التزاسياسي فرد را با التزام به وفاداري و اطاعت از قوانين دولت معين مي
اي حقوقي است، زيرا در نظام ؛ همچنين رابطهبه ازاي حمايت دولت از فرد است

اي معنوي است، زيرا اتباع رابطهز طرفي و االمللي و داخلي آثار حقوقي دارد؛ بين
تباطي به مكان و دهد و ارهاي مشترك به يك دولت پيوند ميكشور را از نظر هدف
منظور از وضع سياسي در نظر  درنتيجه؛. )33: 1378 (مدني، زمان مشخص ندارد

گرفتن شخص از جهت پيوندش به يك دولت معين، به عنوان عضوي از اعضاي آن 
تابعيت يا وضع سياسي به سبب تعيين حقوق  گويند.ين پيوند را تابعيت مياست كه ا

  .و وظايف قانوني شخص اهميت فراواني دارد

  تابعيت زن .2

-لي از زمان تولد به شخص تحميل ميتابعيت اص. تابعيت دو قسم اصلي و تبعي دارد

ر ديگر يا از طريق شود؛ ولي تابعيت اكتسابي يا اشتقاقي از طريق پذيرش تابعيت كشو
 آيد. تابعيت تبعي نيز آن است كه به تبع تابعيت، يا پذيرش تابعيتازدواج بدست مي

-ت زن ميلذا تابعي .)19: 1372 نصيري،( شوديكشور ديگر به فرزند صغير داده م
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تواند تابعيت اصلي تلقي شود كه نبايد پس از ازدواج به صورت تحميلي تغيير كند، 
  شخصي زن تغيير نمايد. يسابي يا با ارادهبلكه بايد اكت

  مباني تابعيت زن. 1- 2

ازدواج هاي متفاوتي در سيستم حقوقي كشورها در رابطه با تابعيت زن پس از نظريه
ايران و سايركشورها در رابطه با تابعيت زن تبيين  ينظريه ،كه در ادامه .وجود دارد
  .و مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،خواهد شد

2 -1-1. توحدت تابعي  

و براي تأمين  باشدميخانواده يك ركن واحد  طبق آنوحدت تابعيت كه  ينظريه
-از زوجين به همسر ديگر تحميل مي وحدت، بايد تابعيت واحد باشد؛ لذا تابعيت يكي

هاي حقوقي، رياست خانواده از خصائص مو از آنجا كه در بسياري از نظا شود
اساس سيستم خون به  ت پدر از راه نسب و برورها تابعيشوهر است و در برخي كش

گردد. طبق اين اساس تابعيت شوهر به زن تحميل ميشود؛ بر اين طفل منتقل مي
شود ولي اين اعتقاد وجود دارد كه سيستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته مي

 /1و 2 :1372 ،بهتر است در درون خانواده يك تابعيت وجود داشته باشد (نصيري
  باشد:). اين سيستم داراي مزايا و معايبي مي54

در  قابل بررسي است.مزيت؛ حقوق و تكاليف زوجين در يك سيستم حقوقي 
بسياري از كشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملي است؛ زيرا متابعت زوجين از دو 

ل مشك شود و خانواده باقانون مختلف موجب تعارض در تكاليف متقابل ايشان مي
  منجر به برهم خوردن اساس زندگي مشترك شود.  تواندگردد و حتي ميمواجه مي
مخالف اصل آزادي واستقلال اراده به  ،تحميل تابعيت به زن از يك سومعايب؛ 
شود. از سوي ديگر سبب خواهد ارزش انساني زن ناديده گرفته مي رود وشمار مي

نمايد و از نظر اجتماعي اين تحميل منجر به شد زن از ازدواج با بيگانگان صرف نظر 
- مهاجرت كه در سطح بين يابتذال در روابط زن و مرد گردد. از جهت ديگر در پديده

  رسد.، اجبار تابعيت زن منطقي به نظر نميالملل با آن مواجه هستيم
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  استقلال تام تابعيت .1-2- 2

ه واقع شد. مبناي ده مورد توجاز اوايل قرن بيستم به بعد استقلال زنان به طور گستر
براي رفع حجر از زنان بود.  ل، فكر نوين تساوي حقوق زن و مرد و مبارزهاين تحو
صدد بيان تساوي حقوق زن، حق تابعيت  در 1هاي هواخواهي حقوق زناننهضت

  اين سيستم داراي مزايا و معايبي است. دادند. زن مستقل به
 ني از تحميل تابعيت شوهر با مردان خارجيتوانند بدون نگرامزيت؛ زنان مي

كشورها  سبب تعديل در جمعيتنمايند و همچنين در اثر ازدواج با بيگانگان  ازدواج
  خواهند شد.
درصورتي كه تابعيت زن مغاير با تابعيت مرد باشد از جهت قوانين  معايب؛

ت كه تابعيهاي حقوقي شد. درسيستم دچار مشكل خواهند موجود در حقوق خانواده
در مادر معتبر است فرزند داراي تابعيت مضاعف خواهد شد كه آسيب حقوقي فرزند 

. همچنين در در محاكم قضايي به همراه خواهد داشت احوال شخصيه يمسأله
هايي براي راني شود يا در زمان جنگ محدوديتمواقعي كه روابط بين كشورها بح

شود كه وحدت خانواده را در معرض د مياتباع بيگانه در كشورهاي درگير ايجا
دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احكام و آثار زوجيت به تزلزل قرار مي
  يابد.شدت افزايش مي

  
  استقلال نسبي تابعيت .1-3- 2

 يشود و تابعيت به ارادهقلال زوجين در تابعيت پذيرفته ميدر اين سيستم است
كاهش تابعيت شدن يا تابعيت مضاعف ظريه خطر بيگردد. در اين نكدام واگذار ميهر
رود. زيرا اگر در كشور شوهر، اصل آزادي زن يابد؛ ولي به طور كامل از بين نميمي

نيايد و در كشور  در تابعيت برقرار باشد و زن خارجي زوج به تابعيت آن كشور در
شود و زن مي زن از سيستم وحدت تابعيت خانواده، پيروي گردد، از زن سلب تابعيت

                                                                                                              
1  . Feminism 
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ت خواهد شد. همچنين اگر در كشور زن اصل آزادي وي در در اين حال فاقد تابعي
تابعيت برقرار شود و زن تابعيت خود را از دست ندهد و در كشور شوهر هم وي 

: 1378گردد (كار، ه شود؛ زن داراي تابعيت مضاعف ميكشور شوهر شناخت يتبعه
-قي مراحل مختلفي جهت تغيير قانون پيموده ميهاي حقودر برخي از سيستم .)187

  .شود
م به وحدت تابعيت زوجين  1804به عنوان مثال قانون مدني فرانسه در سال 

  متمايل بود.
كند تابعيت مرد فرانسوي ازدواج مي كه بازن خارجي: « 12Civil codeي ماده

زن فرانسوي «ت: داشهمان قانون مقرر مي 19 يو ماده» شوهرش را دارا خواهد شد
  ». شودكند تابعيت شوهرش به وي تحميل ميكه با يك مرد خارجي ازدواج مي

وي كه با يك مرد زن فرانس«: 1938اوت  10ق.م. فرانسه مصوب  8 يماده
مگر  ،دهدكند و آن را از دست نميكند، تابعيت فرانسه را حفظ ميخارجي ازدواج مي

  در دو مورد:
ثابت و معين شود، زن فرانسوي ن محل سكونت در فرانسه در صورتي كه اولي .1 

  اش را مبني بر پيروي از تابعيت شوهرش ابراز دارد.تواند اعلام صريح ارادهمي
يك كشور خارجي را به عنوان اولين محل سكونت خود معين  ،چنانچه زوجين .2 

به خود در اين صورت زن فرانسوي خود  ،كنند و زن تابعيت شوهر را تحميل كند
  .»دهدتابعيت خود را از دست مي

كند رانسوي كه با يك خارجي ازدواج ميدارد: زن فق.م. فرانسه مقرر مي 94 يماده
تابعيت فرانسه را ترك كند، ترك تابعيت زن  ييك اظهارنامه يتواند به واسطهمي

ز زمان پذير است و اثر آن ااظهارنامه در هر زماني از ازدواج امكان يبه وسيله
  باشد و تابع شرايط زير است:اظهارنامه مي يارائه

تابعيتي، ترك انون تابعيت در جهت احتراز از بيهمچون متون قانوني قديمي، ق -1
  تابعيت فرانسه را در اين مورد منوط به تحميل تابعيت خارجي شوهر كرده است.
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  محل سكونت بايد خارج از فرانسه باشد.  -2
تحميل تابعيت منوط به برخي شرايط شده است كه  1984ه م 7براساس قانون 
  عبارتند از: 

  الف) همسر فرانسوي بايد تابعيتش حفظ شود. 
 1998سپس در سال  و سال 2ماه بود كه مدتي بعد به   6اظهارنامه  يب) مهلت ارائه

  سال تقليل يافت. 1 به
ندگي مشترك معين مهلتي براي ز 1973لزوم زندگي مشترك بين زوجين؛ در سال  -3

نبايد زندگي  ،دهدماه كه اظهارنامه مي 6در همان مدت  1984در سال  ؛نشده بود
سال كاهش  1به  1998سال و در سال  2به  1993شد و در سال مشترك قطع مي

  يافت.
رت ازدواج با زن بيگانه تحميل دركشورهاي زيادي تابعيت زوج بر زوجه در صو

مگر اينكه اقامتگاه شخص (پانيا، افغانستان، سوئيس، ايتاليا شود، مانند: اتيوپي، اسمي
ماه از  6مگر اينكه ظرف (، بلژيك )در خارج از ايتاليا بوده يا از آن به خارج انتقال دهد

مگر (، ويتنام )عدم پذيرش خود را اعلام كند يتاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهارنامه
رسمي انصراف خود را از  يواج ضمن اظهاريهاينكه زن قبل از ازدواج يا در حين ازد

مگر اينكه زن قبل از ازدواج تمايل  ؛م 1955طبق قانون (يونان  ،)اين امر اظهار دارد
، ايران و...، همچنين كشورهايي كه به موجب )خود را به حفظ تابعيت قبلي اعلام نمايد

يت زوج اختيار قوانين تابعيت، زنان خارجي به حفظ تابعيت اصلي يا پذيرش تابع
دارند، عبارتند از: اتريش، اردن، الجزاير، آلمان، آمريكا، انگليس، برزيل، پاكستان، 
تركيه و...، در آلمان اخيراً با تغييراتي كه در قانون اعمال شده، زن آلماني كه با مرد 
خارجي ازدواج كند، حتي اگر تابعيت شوهر بر زن تحميل شود، به تابعيت آلمان باقي 

تواند منتقل نمايد ماند و اين تابعيت را به اطفال حاصل از اين ازدواج نيز ميمي
  .)94-95 /1و2: 1370(نصيري،
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  ازدواج مختلط .3

جداگانه هاي يعني ازدواج بين زن و مردي كه داراي تابعيت- عقد ازدواج مختلط 
ر ازدواج دچند قانون مليّ است. تابعيت و به تبع آن تعارض از علل تعارض  -هستند
زن ممكن است داراي تابعيت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن  مختلط

زن تابعيت اصلي را براي او حفظ  يخارجي با مرد ايراني ممكن است، مملكت متبوعه
 ازدواج، عقد اثر در مدني، قانون 976 يهكند، در حالي كه زن، مطابق بند ششم ماد

جهت تبيين بحث در ذيل به اقسام ازدواج كه  كندمي را نيز تحصيلبعيت ايراني تا
  .شودمختلط در ايران پرداخته مي

  
 الملل خصوصي ايرانازدواج مختلط در حقوق بين .1- 3

ازدواج مختلط به معناي ازدواج زن و مرد از دو ملّيت كه به سه صورت ممكن است 
  :مطرح شود

  
  خارجيمرد  و ايراني ازدواج زن. 1-1- 3

رض كه بين قانون ايران (قانون ملّي زن) و قانون خارجي (قانون ملّي مرد) در اين ف
تابع كدام  ،آيد، پرسش اين است كه اولاً، شرايط و موانع ازدواجتعارض پديد مي

قانون است: قانون ايران يا قانون خارجي؟ ثانياً، در صورتي كه زن ايراني با مرد 
  ي آن چيست؟المللبين تأثير، اي ازدواج كندبيگانه

تعيين قانون حاكم بر حقوق و تكاليف زن  حق ،الملليتأثير بين يهاز مرحل منظور
 مورد دراين مدني، قانون 1102 يهنسبت به يكديگر است. چنانكه ماد و شوهر
  : است كرده تصريح
 حقوق و موجود طرفين بين زوجيت روابط شد واقع صحت طورهب نكاح كه همين«
  ». شودبرقرار مي همديگر مقابل در زوجين تكاليف و
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 ايران در دارند،ه جداگان هايتابعيت كه خارجي مرد و زن ازدواجي ههرگاه مسأل
 قوانين بين ازدواج، موانع و شرايط تعيين يعني حق، يجادي اهمرحل در شود مطرح
 مناط بايد را يك كدام مليّ قانون ديد بايد كه آيد،مي وجود به تعارض مرد و زن ملّي

زن و شوهر  اگر طور صحيح واقع شد،هگاه پس از آن كه نكاح بهر و. دانست اعتبار
هاي جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعيت زن تغيير پيدا نكند، در تابعيت

المللي حق مواجه هستيم، بايد قانون حاكم بر تأثير بين يآن صورت چون با مرحله
  .گرددقوانين متناسب با بحث ذكر مي ،در ذيل به تفكيك كه آن راتعيين نمود

  
  ازدواج زن ايراني با مرد خارجي .1-2- 3

 1059 ياز لحاظ قواعد تابعيت ايران، ازدواج زن ايراني فقط صرفاً با رعايت ماده
 .داراي آثار حقوقي است ،»نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست« قانون مدني ايران

قانون مدني ايران  1059 يدانان ايراني عدم رعايت مادهمامي حقوقت يمطابق عقيده
دانان ايراني، ضمانت طبق نظر برخي از حقوق موجب بطلان نكاح خواهد بود، و

: 1، ج1368 ،(كاتوزيان باشدقانون مدني نيز عدم نفوذ نكاح مي 1060ياجراي ماده
  .)273 : 1382، وهم ؛174 :1368، الماسي؛ 106 :1381 ،وهم ؛130

ه به اين كه وضعيت بقا يا عدم بقاي تابعيت ايراني زن در اثر ازدواج با مرد توج
بستگي كامل به تحميل يا عدم تحميل تابعيت شوهر خارجي در اثر ازدواج  خارجي،

  دو فرض قابل بررسي است: ت زوجين دربا توجه به اثر استقلال نسبي تابعي ،دارد
  
 بر زوجهعدم تحميل تابعيت زوج  الف:

گونه تغييري قانون مدني ايران، ازدواج زن ايراني با مرد خارجي هيچ 987 يطبق ماده
نمايد و تابعيت ايراني زن، همچنان باقي خواهد ماند و در تابعيت زن ايراني ايجاد نمي

مرد  اگر زن وبنابراين د. زوجين داراي استقلال مطلق در تابعيت خود خواهند بو
ها در ايران به دنيا آمده باشد، ن به دنيا آورند، حتي اگر يكي از آنطفلي را در ايرا
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به لحاظ ( 2دنيقانون م 976 يماده 4طفل مذكور با توجه به تفسير مضيق از بند 
نخواهد شد، ليكن بايد توجه نمود كه طفل ياد شده  آناستثنائي بودن آن)، مشمول 

و ايراني محسوب  گيردقرار  3قانون مدني 976 يماده 5تواند بالقوه مشمول بند مي
  .شودمي
  

  تحميل تابعيت زوج بر زوجه ب:

قانون مدني ايران دلالت دارد بر  987 يدر اين حالت مفهوم مخالف قسمت بعدي ماده
ايراني، تابعيت  يكه به محض تحميل تابعيت زوج خارجي در اثر ازدواج بر زوجهاين

 گردد. مي از وي سلب ايراني زن به طور موقت

ايراني با توجه به تحميل تابعيت شوهرش در اثر نكاح، داراي  يپس از نكاح، زوجه
اش شده، در صورتي كه بعدها طفلي از آنان در ايران به دنيا خارجيتابعيت شوهر 

با توجه به اين كه تولد طفل بعد از نكاح قانوني است، بنابراين طفل در فضاي يك  آيد،
 به دنيا آمده است. خارجي يخانواده

بنابراين كافي است يكي از والدين در ايران به دنيا آمده باشند تا مولود حاصل از 
قانون مدني، از  976 يماده 4اين نكاح، با دارا بودن جميع شرايط مندرج در بند 

  د.مند گردتابعيت قطعي ايران بهره
  

  . ازدواج زن خارجي با مرد ايراني1-3- 3

ي تبعه زن هر«: مدني قانون 976 يهن مطابق بند ششم از ماددر اين فرض، چو
 حقوق لحاظ از ،»شودمي محسوب ايراني تبعه كند، اختيار ايراني شوهر كه خارجي

                                                                                                              
 .اندبوجود آمده ،ها در ايران متولد شدهكساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آن .1

كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال  .2

ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي الا قبول شدن آن يران اقامت كرده باشند وسال ديگر در ا تمام لااقل يك

 .خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است
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 موانع و شرايط تعيين يعني حق، ايجادي مرحله در اصولاً ايران خصوصيي المللبين
زيرا پس از آن كه  دهد،مي رخ) مرد و زن مليّ قانون( مليّ قوانين تعارض ازدواج،
زوجين از ديدگاه حقوق ايران و از منظر دادگاه ايراني  ،طور صحيح واقع شودهنكاح ب

 هاآن بين مالي و شخصي روابط مدني قانون 6 يهتابعيت ايراني دارند و مطابق ماد
 مطابق زيرا دارد، وجود ملّي قانون چندبين  تعارض .بود خواهد ايران قانون تابع
  ني: مد قانون  986 يهماد
تواند بعد از طلاق... به شود، ميازدواج، ايراني مي يزن غير ايراني كه در نتيجه«

با مطلع تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اين كه وزارت امور خارجه را كت
   ..»كند..
مورد  گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعيت پيشين خود رجوع كند، درنتيجه، هر در

ملي  زن در زمان عده، تعارض بين قانون آثار طلاق، از جمله عده و وضع حقوقي
 قانون 987 يدهبه موجب ماو  آيد.خارجي به وجود مي يمرد ايراني و زن مطلقّه

تابعيت ايراني خود باقي  به نمايد،مي مزاوجت خارجه يتبعه با كه ايراني زن«: مدني
وقوع  يمطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطهخواهد ماند، مگر اين كه 

  .»ازدواج به زوجه تحميل شود... عقد
در اين مورد بايد توجه داشت كه هر گاه عقد ازدواج بين زن خارجي شيعه با مرد 
ايراني شيعه واقع شود، روابط شخصي و مالي زوجين تابع قانون مدني ايران (مواد 

مسلمان به عقد ازدواج مرد  ولي هرگاه زن خارجي غير به بعد) خواهد بود. 1102
ايراني غير مسلمان در آيد و يا زن خارجي مسلمان غير شيعه با مرد ايراني مسلمان 

 يها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصيهغير شيعه ازدواج كند، روابط آن
 يبه احوال شخصيه عسلمانان اهل سنتّ) و سيزدهم (راجهاي مذهبي يعني ماقليت
است. به  هاي ديني يعني غير مسلماناني كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده)اقليت

 خارجي كه صورتي در و بود خواهند ايران قانون تابع مدني، قانون 6 يهموجب ماد
  .د شدخواه اعمال هاآن متبوع دولت قانون باشند،
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 . بررسي تعارض قوانين در ازدواج4

دارند و آثار آن محدود اشتراك يكديگر در آثار خود  با ه اينكه انواع ازدواج،با توجه ب
شمول آن به فرزندان نيز سرايت  يو منحصر به طرفين عقد ازدواج نيست و دايره

-گذار علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مد نظر قرار داده و رابطهقانون ،كندمي

را در قبال قرار داده، حقوق و تكاليف آنان  زن و شوهر را تحت نظارت خود ي
 يهنمايد. در مورد حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان، مادفرزندان نيز تبيين مي

طفال هم حق و هم تكليف ابوين گاهداري ان«: است داشته مقرر مدني قانون 1168
 يهمادو در مورد حقوق و تكاليف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در» است
طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت ههمين كه نكاح ب« :است آمده مدني قانون 1102

- مي .»شودبين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي

  غيرمالي تقسيم نمود: كلي روابط مالي و يدسته توان آثار ازدواج را، به دو
-بر مي ز مواردي كه روابط غيرمالي را درا: الف: روابط غير مالي زن و شوهر

گيرد؛ تكاليف مربوط به حسن معاشرت با يكديگر و معاضدت يكديگر در تشييد مباني 
خانواده و تربيت فرزندان در رياست شوهر بر خانواده و اختيار شوهر در تعيين 

 اي خانوادگي مصالح منافي كه صنعتيي همنزل و همچنين منع زن از اشتغال به حرف
  ).مدني قانون 1115 و 1114 ،1105 ،1104 ،1103 مواد( باشد زن يا خود حيثيات

مواد قانوني كه مرتبط با روابط مالي زن وشوهر : ب: روابط مالي زن و شوهر
قانون  1113تا  1106قانون مدني)، نفقه (مواد  1101تا  1078است؛ مانند: مهر (مواد 

ازم و اثاث مورد نياز براي زندگي مشترك مدني) و جهيزيه كه در عرف كشور ما لو
چه جهيزيه در زندگي يابد. اگرزن براي او تدارك مي يتوسط خانواده واست 

 زن« :مدني قانون 1118 يهولي چون مطابق ماد گيرد،قرار ميمشترك مورد استفاده 
 مانند نيز جهيزيه ؛»بكند خواهدمي كه را تصرّفي هر خود دارايي در تواندمي مستقلاً
  .بنمايد هاآن در فيتصر هرگونه تواندمي او و است زن دارايي جزء مهر
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بنابراين براي اجراي آثار ازدواج بايد قانون حاكم در صورت تعارض تابعيت 
  زوجين به درستي تبيين گردد.

كشورهايي كه براي تعيين قانون حاكم بر احوال  ،در حقوق بين الملل خصوصي
اند كه به اي را پذيرفتهرا بر عامل اقامتگاه، ترجيح داده و قاعده شخصيه، عامل تابعيت

خود، تابع قانون دولتي است كه تابعيت آن  يموجب آن، فرد از حيث احوال شخصيه
را دارد، تابعيت و ازدواج در يكديگر تأثير دارند. تابعيت در ازدواج مؤثر است براي 

هاست ارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنآن كه ازدواج اتباع اگر چه مقيم در خ
شخص،  تابعيتچرا كه  دارد؛ اثر تابعيت در نيز ازدواج). ايران مدني قانون 6 يه(ماد
تأثير  .قانون مدني ايران) 987 و 986ر ازدواج ممكن است تغيير پيدا كند (مواد اث در

رايط و موانع ازدواج است ايجاد حق يا تعيين ش يتابعيت در ازدواج، مربوط به مرحله
 آثار يا حق الملليبين تأثيري هو حال آن كه تأثير ازدواج در تابعيت مربوط به مرحل

  نسبت به يكديگر) است. زوجين تكاليف و حقوق( ازدواج
  

  قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج .1- 4

ي ازدواج، منظور از شرايط و موانع ازدواج شرايط ماهوي از قبيل سن لازم برا
رضاي طرفين و موانع ازدواج مانند مانع ناشي از قرابت يا ساير موانع مذكور در 

 969 يهقانون است؛ ولي منظور از شرايط شكلي مربوط به ازدواج كه مطابق ماد
 است؛ ازدواج عقد وقوع محل قانون و ازدواج سند تنظيم محل قانون تابع مدني، قانون
 ازدواج اينكه مثلاً. هاستاين مانند و ازدواج ثبت ازدواج، عقد مراسم به مربوط مسائل
 شكلي شرايط جزء ندارد، رسمي سند به نيازي يا گيرد انجام رسمي سند طبق بايد
  شود.تلقي مي نكاح

شرايط شكلي  وشرايط ماهوي يا جز وكه چه شرطي جز براي تشخيص اين امر
قضايي مسأله به قانون دولت  دادگاه رسيدگي كننده بايد به توصيف ،ازدواج است

متبوع خود رجوع كرد، زيرا به حسب اين كه موضوع، ماهوي يا شكلي توصيف شود، 
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شرايط شكلي ازدواج باشد،  وقانون حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جز
شرايط ماهوي ازدواج باشد، تابع قانون  وتابع قانون ملي طرفين عقد ازدواج و اگر جز

خواهند ازدواج كنند، در صورتي كه زن و مردي كه مي وع عقد خواهد بود.محل وق
ها تابعيت واحد داشته باشند، شرايط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آن

  .)17: 1368(الماسي،  قانون مدني) 7و  6(مواد  خواهد بود
  

  قانون حاكم بر اختلاف تابعيت زن و مرد درازدواج .2- 4

تطبيقي جهت تشخيص قانون صالح در اختلاف تابعيت زن و مرد سبب  يهمطالع
خواهد شد كه وجه امتياز و افتراق قوانين كشورهاي مختلف مورد شناسايي واقع 

  شود.
  
  حقوق فرانسه .2-1- 4

فردي  ياي از شرايط كه جنبهالملل خصوصي فرانسه در مورد پارهدر حقوق بين
هر يك از طرفين عقد ازدواج است، از قبيل  داشته و مربوط به خصوصيات شخصي

 طرفين، از يك هر مادر و پدري هشرط سنّي، رضاي طرفين، توانايي جسمي و اجاز
: 1316 . خلعتبري،20: 1380(الماسي، باشد.قانون دولت متبوع خود مي تابع جداگانه
بيل منع نكاح از ق نامند،ها را موانع دو جانبه ميو در مورد شرايط ديگري كه آن )167
دو قانون مليّ، هم قانون مليّ زن و  حارم (مثلاً منع ازدواج دايي با خواهرزاده) هرمبا 
  .)63/ 2: 1362 (عامري،قانون ملّي مرد، بايد اعمال گرددهم 
  
 . در حقوق سوريه، مصر، الجزاير و كويت2-2- 4

رد شرايط الملل خصوصي سوريه، مصر، الجزاير و كويت نيز در مودر حقوق بين
مانند: اهليت و رضاي طرفين و خالي بودن از موانع  ،ماهوي براي صحت ازدواج
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هاي متفاوت داشته باشند، هر يك از طرفين نكاح، در صورتي كه زن و مرد تابعيت
  .)221: 1378 (متولي، دانست عقد ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع خود

  
  . در حقوق ايران2-3- 4

الملل خصوصي ايران، در مورد قانون حاكم بر شرايط و موانـع ازدواج  يندر حقوق ب
زن و مردي كه هر دو تابع يك دولت نيستند، ساكت است از اين رو اين پرسش مطرح 

اي را بايد مناط اعتبـار دانسـت؟ ممكـن اسـت،     شود كه در حقوق ايران چه ضابطهمي
گـذارد و زن و فرزنـد   ت تـأثير مـي  استدلال شود كه چون از يك سو، ازدواج در تابعي

-هماد  6نوعا همان تابعيت شوهر و يا پدر، يعني رئيس خانواده را خواهند داشت (بند 
 مـدني  قـانون  963 يهمـاد  ديگـر  سـوي  از و )ايران مدني قانون 984 يهماد و 976 ي
 عابت ـ هـا آن بين مالي و شخصي روابط نباشند دولت يكي هتبع زوجين اگر«: گويدمي

  .»بود خواهد شوهر متبوع دولت قوانين
دانسـت و هـر    مرد متبوع دولت قانون تابع بايد را ازدواج موانع و شرايط بنابراين

جـا صـحيح   گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحيح باشـد، بايـد آن را همـه   
  چه قانون دولت متبوع زن آن را صحيح و معتبر نداند.تلقي كرد؛ اگر

تأثير  يايجاد حق و مرحله يبر عدم تفكيك بين مرحله كه مبتني اين راه حل
  المللي حق است، به دو دليل قابل قبول نيست. بين

كه تأثير ازدواج در تابعيت مسبوق به اين فرض است كه ازدواجي تحقق نخست آن
 امكان يا عدم امكان ييافته باشد و حال آن كه در مورد شرايط و موانع ازدواج مسأله
تواند به طور صحيح وقوع ازدواج مطرح است و بايد ديد ازدواج مطابق چه قانوني مي

قانون حاكم بر روابط زوجين را  ،قانون مدني 963 يهماد كهديگر آن. واقع شود
طور كه زوجيت و همان يكند و نه قانون حاكم بر شرايط ايجاد رابطهمشخص مي

قانون  1070تا  1041صحت نكاح (مواد قوانين ماهوي مربوط به موانع و شرايط 
مدني) جدا از قوانين ماهوي مربوط به آثار نكاح يا حقوق و تكاليف زوجين نسبت به 
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المللي يا قواعد حل تعارض قانون مدني) است، قواعد بين 1119تا  1102يكديگر (مواد 
يد از مربوط به اين دو دسته از قوانين نيز در فرض اختلاف تابعيت زن و مرد با

 ايراني مسلمان را با مرد ازدواج زنبايد  تكديگر تفكيك شود؛ در غير اين صوري
جي از لحاظ قانون ايران خارجي غيرمسلمان جايز دانست و حال آن كه چنين ازدوا

   .)18: 1316 (مرعشي، قانون مدني) 1059و  6باطل است (مواد 
جيت) قانون دولت متبوع هيچ زو يايجاد حق (ايجاد رابطه يبنابراين در مرحله

يك از طرفين عقد ازدواج را نبايد بر قانون دولت متبوع طرف ديگر ترجيح داد و بهتر 
  .)64: 1332 (معظمي، است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد

  

  گيرينتيجه

د ايجا يبايد تفكيك بين مرحله در صورت وجود تعارض تابعيت بين زن و شوهر 
مورد بررسي قرار گيرد.  زوجيت) يالمللي حق (يا آثار رابطهتأثير بين يحق و مرحله

همانگونه كه اعمال قانون ملّي يكي از طرفين عقد ازدواج و ناديده گرفتن قانون ملّي 
منطقي است، اجراي قانون مليّ هر زوجيت غير يايجاد رابطه يطرف ديگر در مرحله

طور صحيح واقع شود، هنطقي است؛ زيرا پس از آن كه نكاح بمطرف رابطه نيز غيردو 
پذير آيد و اجراي قوانين متعارض در كانون واحد امكانكانون خانواده به وجود مي

ممكن است قانون دولت متبوع يكي از طرفين حق نفقه را براي زن شناخته  نيست.
نكاح بار نكرده باشد  باشد، ولي قانون دولت متبوع طرف ديگر چنين اثري را بر عقد

يا اين كه قانون مليّ شوهر حق رياست شوهر بر خانواده را پذيرفته باشد و حال آن 
 حق ايجادي هكه قانون مليّ زن چنين حقّي را براي شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحل

توان پذيرفت، به آن علتّ است كه در صورت را مي مرد و زن ملّي قانون اعمال
زوجيت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده  يع بودن دو قانون، رابطهغيرقابل جم

المللي حق، تنها اعمال يك قانون را تأثير بين يتشكيل نخواهد شد؛ ولي در مرحله
با توجه به مزاياي توان پذيرفت و آن قانون حاكم بر كانونِ واحد خانواده است. مي
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پذيرش اين نوع از تابعيت با توجه به  ،تابعيت واحد براي حفظ كانون خانواده
گذار ايران است هرچند المللي مورد استقبال قانونمصلحت و منافع اجتماعي و بين
  با مشكل چنداني مواجه نخواهد بود. تغيير تابعيت زن پس از جدايي
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  .تهران: گنج دانش .قوق بين الملل خصوصيح. )1378(. مدني، سيدجلال الدين -
  .چاپخانه نقش جهانتهران:  .الملل خصوصيحقوق بين ).1332(. معظمي، عبداالله -
و  كاخى مرتضى كوشش، بهخصوصى المللبين حقوق .)1372(. ، محمدنصيري -

 .تهران: نشر ميزان .نصيري مرتضى
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  تحليل سياست تقنيني قوانين مربوط به طلاق  نقد و

 در نظام حقوقي ايران

  
  

  2سهيلا استيري،  1زهرا حميدي سوها
  

  چكيده
 كه مهارت اين است. امور ياداره جهت در تدبير جديد، هاىانديشه در سياست مفهوم
 بر ممستقي غير و مستقيم صورت به است قادر گشته، مبدل علم نوعي به خود امروزه
 قرار تقنين كنار در كه هنگامي سياست اهميت باشد. داشته بسزا تاثيري بشر زندگي

 خانواده به مربوط قوانين يحوزه در ترمحدود ايدايره در و شد خواهد چندان دو گيردمي
 تزلزلش حتي  كه است نهادي خانواده كه چرا كرد؛ خواهد جلوه ترپررنگ طلاق جمله از

 با ذيل پژوهش منوال همين بر آورد.مي فراهم را ديگر نهادهاي از ياريبس تخريب موجبات
 سياست به نگاهي انتقادي، البته و تاريخي تأملي با كه است آن بر تحليلي - توصيفي روشي
 كه روست آن از گزينش اين علت بيندازد. طلاق به مربوط قوانين يحوزه در ايران تقنيني

اي بوده زدهان اغلب دستخوش تحولات عميق و بعضاً شتابقوانين طلاق در طول تاريخ اير
 نداشته، پي در را خانواده تحكيم و حمايت موجبات تنها نه عمل، در زدگيشتاب اين است.
 اين با پژوهشي كه است ضروري لذا است. نموده ترسست نيز را آن هايپايه بعضا بلكه
  نمايد. رييا خطير امر اين با رابطه در را مقنن نگرش، نوع

  طلاق. قوانين انتقادي، نگرش تاريخي، نگرش تقنيني، سياست كليدي: واژگان

                                                                                                                                               

  ،مدرس دانشگاه تربيت ،ارشد مطالعات زنانكارشناسي دانشجوي  .مسئول نويسنده .1
 z.hamidisoha@modares.ac.ir 

 soheila.stiri@gmail.com،    ه)ارومي يشعبه( دانشگاه الزهرا ،دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات زنان .2
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  مقدمه
 قانون 1157 الي 1120 مواد به مربوط طلاق يزمينه در مدون مقررات ترينابتدايي
 شده اقتباس اماميه فقه از عمدتا كه قوانين اين باشند.مي 1313 سال  مصوب مدني
 مدتي باشند. نداشته شرع با مغايرتي كه رسيدندمي تصويب به سياست اين با بودند
 طلاق قوانين هم خانواده، از حمايت قانون دو تصويب 1353 و 1346 هايسال در بعد
 بنيادين تحولاتي دستخوش زيادي ميزان به را هاآن بر حاكم تقنيني سياست هم و

 خاص مدني ادگاهد تشكيل تصويب و اسلامي جمهوري نظام استقرار با سپس نمود.
 با نهايت در و گشت انگارانهركود بازگشت يك چارد تغيير اندكي با 1358 سال در

 راستاي در تحولاتي 1370 سال در طلاق به مربوط مقررات اصلاح قانون تصويب
 با جديد قوانين اين كهآن جالب .پذيرفت صورت طلاق يزمينه در زن حقوق از حمايت
 هر است لازم ابتدا بنابراين داشت. زيادي هايشباهت پيشين يخانواده حمايت قانون
 (گرجي بپردازيم آن نقادي به سپس و نموده بررسي دقت به را تاريخي يبرهه

  ).337 :1392 وهمكاران،
  

   1313 سال در طلاق قوانين بررسي
 در مرد مطلق و نامحدود اختيار« است سال اين در طلاق قوانين دارپرچم كه اصلي
 مرد« داشت:مي بيان كه بود ق.م 1133 يماده اصل اين مصداق باشد.مي »طلاق
 دوره اين در تقنيني سياست واقع در ».دهد طلاق را زن بخواهد كه وقت هر تواندمي
 مقنن توجيه عبارتي به هستند. اصل اين خواستار شرع و فقه كه است منوال اين بر

 براي را طلاق حق ،1طلاق يمباركه يسوره 1 يآيه استناد به خداوند كه است اينگونه

                                                                                                                                               

لَا ساء فطََلِّقُوهنَّ لعدتهنَِّ وأَحصوا الْعدةَ واتَّقُوا اللَّه ربكُم لَا تخُرِْجوهنَّ من بيوتهِنَّ ويا أَيها النَّبِي إِذَا طلََّقتُْم النِّ. 1
نَفْسه لاَ تَدريِ لَعلَّ اللَّه يحدثُ  ميخرُْجنَ إلَِّا أنَ يأتْينَ بِفَاحشةٍَ مبينةٍَ وتلْك حدود اللَّه ومن يتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَ

 .بعد ذلَك أَمرً
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 بنابراين است. ساخته مباح عملي مرد براي را آن ديگر بياني به است. داده قرار مرد
 بزند. دست كاري چنين به تواندمي كرد را خويش همسر دادن طلاق قصد مردي اگر

 كار اين جامان به مبرهن دليلي بدون يا و باشد داشته كار اين براي موجه علتي خواه
 را خويش همسر دادگاه به رجوع بدون توانستمي مرد ترتيب اين به ورزد. مبادرت

 شد مي واقع زن درخواست به كه هم اگر طلاق دهد. طلاق وي غياب صورت در حتي
  بود: حالت دو محصور
 مفقودالاثر مانند قانون. نظر مورد جهات اثبات و دادگاه به مراجعه طريق از اول:
 دادن از شوهر عجز يا استنكاف ق.م)، 1029 ي(ماده سال چهار مدت به وهرش بودن
 سوء شوهر، توسط زن يواجبه حقوق ساير ايفاي عدم ق.م)، 1129 ي(ماده نفقه

 و سازد تحمل غيرقابل را زناشويي زندگاني يادامه كه حدي به شوهر معاشرت
 اصلاحات از پيش ق.م 1130 (ماده العلاج صعب و مسري امراض به شوهر ابتلاء
 انجام به وادار ابتدا را شوهر مورد، حسب بر دادگاه مذكور، جهات اثبات از پس ).61

  داد.مي طلاق را زن رأسا يا و كردمي طلاق
 دو بر علاوه ق.م). 1119 ي(ماده نكاح عقد ضمن در وكالت شرط طريق از دوم:

 مبارات و خلع طلاق طريق از جدايي، بر شوهر و زن توافق صورت در مذكور مورد
  داشت. وجود طلاق امكان نيز

  
 1313 سال در ق.م 1133 يماده تحليل .1-1

 جوييچاره عنوان به را آن است نموده واگذار مرد به را طلاق اختيار اينكه با اسلام
 را فراواني هايتوصيه و كرده تجويز است جدايي به منحصر حلراه كه مواردي در

 ).271 :1384 (مطهري، است داشته عرضه موردبي هايطلاق وقوع از جلوگيري براي
 اصول به مردم بيشتر پايبندي و ديني باورهاي قوت علت به گذشته، در هاتوصيه اين
 گذر با اما كرد.مي ايفا هاجدايي از پيشگيري در را مؤثري نقش اخلاقي، هايارزش و

 ياستفاده سوء مچنينه و جامعه در مذهبي و اخلاقي مباني شدن سست و زمان
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 همگان تقريبا طلاق، آمار يكننده نگران افزايش آن پي در و طلاق حق از مردان
 (گرجي نيستند كارساز البته و كافي تنهايي به اخلاقي هايتوصيه كه پذيرفتند

 به مردان به طلاق در مطلق اختيار اعطاي ديگر سويي از ).351 :1392 وهمكاران،
 نمود اضافه بايد ترواضح بياني در است. موضوع اين به اختناند حقي نگاه معناي
 در جز كه دانستمي مردان براي حقي بلكه اختيار يك تنهانه را طلاق حاكم، ديدگاه
 را ماده اين تحليل ضرورت آنچه اما نبود. ديگري به انتقال قابل خاص بسيار موارد
 سخن، ديگر به است. فقهي انينقو از مقنن دقيق و عميق اطلاع عدم نمايدمي ايجاد

 اين است. فقه يعني آن نمود ترينمهم و شرع با قوانين انطباق حاكم تقنيني سياست
 اين براي تواندمي كه است موجود قرائني و دلايل فقه در كه است حالي در

 و »لاضرر« پركاربرد بسيار و فقهي يقاعده دو نمايد. ايجاد نقض مثالي انحصارطلبي
 وجود حرجي و ضرري حكم نوع هيچ اسلام در كه هستند مطلب اين گوياي »لاحرج«

 مسلماً او غياب صورت در حتي و موجه علت داشتن بدون حتي زن طلاق ندارد.
 در است. بوده عصر آن زن انداختن حرج در و رساني ضرر براي بارزي مصداق
 يمباركه يهسور 34 شريفه يآيه مطابق كه مراحلي نيز موجه علت داشتن صورت
 اسلام در اصل ديگر سويي از بگيرد. صورت بايستمي است شده بينيپيش نساء
 رسدمي نظر به نادرست است. طلاق در گيريسخت مقابل در و نكاح در گيريسهل
 قابل چنين اين را طلاق راه مقابل در و باشد آگاه بديهي اصل اين به خود مقنن كه

 و ناموجه دلايلي به حتي بتواند مرد تنهانه  هك طوريبه باشد گذارده دسترس
 از اذن كسب و دادگاه به رفتن براي نيازي بلكه دهد طلاق را خويش همسر غيرعقلاني

 طلاق يصيغه اجراي براي اسلام در كه بيايد نظر به شايد باشد. نداشته نيز را قاضي
 اخلاقي هايارزش شد اشاره كه طورهمان اما است، نشده تصريح قاضي نزد به رفتن
 به هم آن حقي چنين اعطاي بنابراين داشتند. تقدم حقوقي اصول بر روزگاران آن در

 بلكه ،بكشاند نابودي يورطه به را اصل اين تواندمي تنها نه مطلق و نامحدود صورت
 و نمايد بدبين را هاآن و كرده ترغيب دين از بيزاري به را مسلمان زنان است قادر
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 از برخي وجود، اين با براند. پيش جامعه كشاندن فساد به تا را معيوب يچرخه اين
 كه نمودند ابراز آن توجيه در و اندپرداخته قانون اين از دفاع به نويسندگان
 نيز و خانواده ياداره در او مسئوليت و مالي تكاليف مرد، رفتار بودن ترخردمندانه

 شودمي زوجيت يعلقه حفظ به وي بيشتر يمندعلاقه به منجر طلاق مالي هايپيامد
 شايد فوق دلايل ).227-228 :1337 نوري، ( است طلاق اختيار سزاوار كه اوست لذا و
 است: بيان قابل نيز ديگري دلايل هاآن مقابل در اما بيايند نظر به صحيح اول نگاه در
 لذا افتد.مي مشقت به اجتماعي نامساعد شرايط دليل به كه است زن طلاق از پس .1

 در احساسات بارز يجنبه به توجه با ترس اين و نموده تهديد بيشتر را او خطرات
 وجود صورت در مادري عواطف .2 نمايد. پيشگيري طلاق وقوع از تواندمي وي

 بودن ترخردمند .3 بود. خواهد تصميم اين سر بر بزرگي مانع خانواده در فرزند
 بايد خواهان كه معناست اين به خردمندي عبارتي به د.ندار جايگاهي ماده در مردان
 قيد كلي صورت به ماده در اما نمايد. ارائه عقلاني و منطقي دليلي خود دعوي براي
 بنابراين دهد. طلاق را خويش همسر تواندمي بخواهد كه زماني هر در مرد كه شده
 و است شده پذيرفته نيضم طوربه ماده اين در نيز غيرعقلاني بعضاً و ناموجه دلايل
  .است تناقض در زنان به نسبت مردان بودن خردمندتر ادعاي با مورد اين
  

 1346 سال مصوب خانواده حمايت قانون .1

 مختلف قوانين در پراكنده طوربه خانواده نهاد به مربوط قوانين 1346 سال از قبل تا
 هايويژگي و خانواده هادن به بيشتر توجه لزوم اما بود، آمده مدني قانون جمله از

 نهاد به اختصاصي طوربه كه آورد وجود به مقنن براي را الزام اين آن خاص
 اين شدن گسسته از امكان حد تا مناسب راهكارهاي بينيپيش با و پرداخته خانواده

 فصل و حل هزينه ترينكم با را احتمالي مشكلات و معضلات و نموده جلوگيري نهاد
 گرايشات ظهور همچنين و اجتماعي شواهد و نيازها موارد، اين رب علاوه .نمايد
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 خانواده حمايت قانون اولين كه شد موجب غربي، جوامع در زن حقوق باب در جديدي
  برسد. ملي شوراي مجلس تصويب به 1346 سال در

 به مراجعه اينكه اول آورد: وجود به طلاق مورد در عمده تحول دو قانون اين«
 داشتند توافق جدايي براي مرد و زن كه موردي در حتي طلاق، انجام ايبر را دادگاه
 سازش امكان عدم گواهي صدور به منوط را طلاق يصيغه اجراي و شمرد لازم

 ممنوع سازش امكان عدم گواهي يارائه بدون را طلاق يواقعه ثبت همچنين و ساخت
 ساخت.

 موجبات بر ديگر مورد پنج مدني، قانون در مذكور موارد بر علاوه آنكه، دوم
 سال، پنج از بيش حبس به همسر محكوميت يعني مورد، چهار در كه افزود، طلاق
 به حبس به محكوميت و خانوادگي زندگي ترك مضر، اعتياد گونه هر به همسر ابتلاء
 به مرد و زن از يك هر به ديگر، طرف خانوادگي حيثيت با مغاير جرم ارتكاب علت

 همسر اختيار يعني مورد يك در و شد داده طلاق درخواست حق مساوي صورت
- 339 :1392 وهمكاران، (گرجي »يافت اختصاص زن به طلاق درخواست حق ديگر،
338.(  

     قرارند: اين از اند شده گنجانده هاآن در فوق بيانات كه موادي
 طلاق پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان ياجراي صيغه -8ي ماده

اي به متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه ؛سازش صورت خواهد گرفت
 .طور موجه قيد گرددمذكور بايد علل تقاضا به يدادگاه تسليم نمايد. در تقاضانامه

وسيله داور ا يا در صورتي كه مقتضي بداند بهپس از وصول تقاضانامه دادگاه رأس
ر و زن و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. يا داوران سعي در اصلاح روابط شوه

هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش به نتيجه نرسد دادگاه گواهي عدم امكان 
سازش را صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي 

 ي طلاق و ثبت آن اقدام خواهد كرد.صيغه
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ن مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر بر علاوه بر موارد مذكور در قانو - 11يماده
    تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند. حسب مورد مي

در صورتي كه زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا  .1
به جريمه كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و يا به حبس و 

ي كه مجموعا منتهي به پنج سال حبس يا بيشتر شود محكوم گردد و حكم اجريمه
  حبس يا جريمه در حال اجرا باشد. 

بتلا به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانواده خلل . 2
    ي زندگي زناشويي را غيرممكن سازد. وارد آورد و ادامه

    ديگري اختيار كند.  هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر .3
هرگاه يكي از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانواده  .4

    با دادگاه است.
در صورتي كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير حيثيت خانوادگي  .5

و شئون طرف ديگر باشد به حكم قطعي در دادگاه محكوم شود. تشخيص اين كه 
غاير حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف جرمي م

   باشد. و موازين ديگر با دادگاه مي

توانند برحسب مورد پس از اجراي اين قانون سردفتران طلاق نمي - 19يماده
ي ي گواهي عدم امكان سازش يا حكم دادگاه مبادرت به اجراي صيغهبدون ارائه

به بالا محكوم خواهند  4ي ند. متخلفين به مجازات انتظامي از درجهطلاق و ثبت آن كن
  شد.

  مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش از تاريخ صدور سه ماه است. - تبصره
علاوه بر دو مورد فوق، اين قانون نوآوري ديگري هم داشت كه به نوعي با بحث 

 ما در ارتباط است.

قانون حمايت خانواده  14ي : مادهجددمحدود كردن اختيار مرد براي ازدواج م
اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه  1346
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ي ازدواج مجدد صادر نمايد كه توانايي مالي مرد و توانست اجازهنيز در صورتي مي
ازه از قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. براي مردي كه بدون اخذ اج

 3نمود نيز مجازات تعيين شده بود. علاوه بر اين به موجب بند دادگاه ازدواج مي
 ،»هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند« قانون مزبور 11 يماده

تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و به تبع آن طلاق زن مي
ي زن اول خود ازدواج نمايد، زن ردي بدون اجازهنمايد. بنابراين در صورتي كه م

  تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.اول مي
  

  1346. تحليل قانون حمايت خانواده مصوب 2- 1
عملاً موجبات طلاق به درخواست زن  1346به دنبال قانون حمايت خانواده سال 

چه بايد نسبت به آن گسترش پيدا كرد و اختيار مطلق مرد در طلاق تعديل گرديد.آن
طور كه پيش از اين توجهاتي را مبذول نمود تغيير در نوع سياست تقنيني است. همان

 1346موازين شرعي بود، اما در سال با  ، منطبقسياست 1313ذكر شد در سال 
طلبانه و با نگاهي به دنياي غرب در حال شكل گرفتن بود كه تنها رويكردي تساوي

ي هاي خاص در جامعه در مادهري از اعتراض برخي از گروهسعي نمود براي جلوگي
به صورت شرايط ضمن العقد در  11ي مقررات ماده«اين قانون مقرر نمايد كه:  17

عقد ازدواج قيد و در اين مواد وكالت بلاعزل زن براي اجراي طلاق تشريح  يورقه
اين تدبير موجب ». خواهد شد. اين طلاق طبق مقررات قانون مدني بائن خواهد بود

هايي كه پس از تصويب اين قانون صورت شد كه حداقل در ارتباط با ازدواجمي
شد، به هايي كه با درخواست زن و بدون موافقت شوهر واقع ميگرفت، طلاقمي

صورت اعمال وكالت از سوي شوهر صورت گيرد و با موازين فقهي مغايرت آشكار 
گيري وام يداشت در سايهن اگر هم حق طلاق مينداشته باشد. به عبارت ديگر، ز

تواند هر فردي كه وكالت از شوهر خويش بود و از آنجا كه وكيل هر شخص مي
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شد مورد انتخاب خود اوست باشد اين مورد از لحاظ شرعي دچار مشكل تلقي نمي
  ).149: 1375(مهرپور، 

ي عجيب است و شود سياست در حال تغييرطور كه مشاهده ميهمانبنابراين 
براي مشروع جلوه دادن خويش با زيركي تمام مانع را دور زده است. نقص اين 
قانون در آنجا مشخص خواهد شد كه قادر نيست به پرسشي مهم پاسخ دهد. آن 

ق.م به  1133ي آيا با وضع قانون حمايت از خانواده، ماده«سوال از اين قرار است: 
همانند زن تنها در موارد مذكور حق تقاضاي  طور ضمني نسخ شده است و مرد نيز
در » علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني...«طلاق دارد يا اينكه با توجه به عبارت 

، اختيار مرد به قوت خود باقي است و محدوديتي كه براي او به 11ي صدر ماده
ادگاه وجود آمده اين است كه هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد بايد از د

). عدم 340: 1392(گرجي، » تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد؟
 يپاسخگويي به اين سوال مترادف با ابهام در قانون است. ابهام در قانون نيز به نوبه

  ت آراء محاكم و اعمال نظر و علايق شخصي خواهد شد.خود منجر به تشت
  

 1353. قانون حمايت خانواده مصوب سال 3

ايجاد برابري كامل بين زن و مرد  1353صلي از تصويب قانون خانواده سال هدف ا
 بند به اين صورت نگاشته شد: 14اين قانون موجبات طلاق در  8ي بود. در ماده

تقاضاي صدور گواهي  تواند از دادگاهدر موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي
ن موارد گواهي عدم امكان احراز آ دادگاه در صورت عدم امكان سازش نمايد و
  سازش صادر خواهد كرد:

  .توافق زوجين براي طلاق .1
همچنين  .نفقه يديهأزن و عدم امكان الزام او به ت ياستنكاف شوهر از دادن نفقه .2

زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم  يدرموردي كه شوهر ساير حقوق واجبه
  ممكن نباشد.
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  .عدم تمكين زن از شوهر.3
زندگي را براي ي سوء رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه .4

  نمايد. طرف ديگر غيرقابل تحمل
دوام زناشويي براي  العلاج به نحوي كهابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب. 5

ـ جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ 6طرف ديگر در مخاطره باشد. 
  اشد. نكاح ممكن نب

كه منافي با اي عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه .7
  مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

حبس يا بيشتر يا به محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال .8
يا به حبس  پنج سال بازداشت شودجزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به

منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و  اًو جزاي نقدي كه مجموع
    در حال اجرا باشد. حكم مجازات

ي خانوادگي زندگابتلا به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس .9
  زندگي زناشويي را غيرممكن سازد. يهخلل وارد آورد و ادام

نسبت به همسران  ر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاههرگاه زوج همس .10
  خود اجراي عدالت ننمايد.

خانوادگي را ترك كند تشخيص ترك زندگي از زوجين  هر گاه يكي .11
  .خانوادگي با دادگاه استزندگي

مغاير با حيثيت  محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه .12
ف ديگر باشد. تشخيص اينكه جرمي مغاير با حيثيت و خانوادگي و شئون طر
وجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با ت شئون خانوادگي است با

  .دادگاه است
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همچنين در . در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر .13
سمي نتوانند از يكديگر ج كه زوجين از جهت عوارض و خصوصياتصورتي 

  احب اولاد شوند.ص
  . مدنيقانون 1029 يدر مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده .14

سازش  قانون و بر اساس گواهي عدم امكانموجب اين  به ـ طلاقي كه تبصره
  .قابل رجوع است شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عدهواقع مي

رسيد كه موارد درخواست طلاق ظر ميي نگارش ماده، به نبا توجه به نحوه
چرا كه  ،ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است ،توسط زن گسترش يافته است

توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را قانون مدني مرد مي 1133ي بر اساس ماده
نيز عنوان كرده بود  1346اده قانون حمايت خانو 11ي طلاق دهد از سوي ديگر ماده

توانند وه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر ميعلا«كه 
 ،1353قانون  8ي . ولي در ماده»از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال كنند

رسد كه موارد مربوط به موجبات مورد را ذكر نموده است و به نظر مي 14فقط 
 كه پرسشي پاسخ اساس اين بر طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني كرده است.

 طورهب مدني قانون 1133 يماده و گرديد يافت سال اين در شد مطرح قبل اندكي
 و زن از يك هر و گرفت قرار زن با برابري حالت در مرد اختيارت شد. نسخ ضمني
 گواهي درخواست دادگاه از الذكر،فوق جهات از يكي به استناد با توانستندمي مرد
 10 يماده موجب به كه شودمي مشاهده ديگر، تحولي در نمايند. سازش امكان عدم
وضع ضمان كيفري  شد. مقرر نيز كيفري اجراي ضمانت حكم اين براي قانون، اين

 طور اين ماده اين رساند.باره را ميگذار در اينبراي سرپيچي از قانون، جديت قانون
صدور  پس از رسيدگي دادگاه و طلاق و ثبت آن ياجراي صيغه« بود: شده نگاشته

گواهي عدم امكان سازش متقاضي .گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت
طور موجه قيد گردد. در آن علل تقاضا به اي به دادگاه تسليم نمايد كهبايد تقاضانامه

داور يا داوران سعي در اصلاح  يسا يا به وسيلهأدادگاه ر، پس از وصول تقاضانامه
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براي  هرگاه مساعي دادگاه .زن وشوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد بين
گواهي عدم امكان اين قانون 8 يحصول سازش به نتيجه نرسد با توجه به ماده

 يدفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه سازش صادر خواهد كرد.
عقد بدون تحصيل گواهي عدم  هر يك از طرفين طلاق وثبت آن اقدام خواهد نمود.

محكوم  اي از شش ماه تا يكسالبه حبس جنحه ،مبادرت به طلاق نمايد امكان سازش
  ». طلاق را ثبت نمايدخواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه

در ارتباط با محدود كردن ازدواج مجدد و امكان تقاضاي گواهي عدم سازش و 
مجددا نوآوري ديگري رخ  1353ين دليل از جانب زنان در سال در نتيجه طلاق  به ا

  ذيل قابل ذكر است:  وادداد كه در م
  مگر درموارد زير: ،تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كندـ مرد نمي16ماده 

  .رضايت همسر اول .1
  .عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي .2
  ر.عدم تمكين زن از شوه . 3
  .8ماده  6و 5العلاج موضوع بندهاي ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب .4
  .8 يماده 8 بند وفق زن محكوميت .5
  .8 يماده 9 بند برابر مضر اعتياد گونه هر به زن ابتلاء .6
  .زن طرف از خانوادگي زندگي ترك . 7
    زن. بودن عقيم .8
  .8ماده  14ر شدن زن برابر بند مفقودالاث غائب .9

اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و ـ متقاضي بايد تقاضانامه17 يماده
دلائل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت 

دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت  رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.
 رد و اجراي عدالت در مورد بند يكي مالي مفعلي و احراز توانايامكان تحقيق از زن 

اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذكور اين  16ي ماده
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كه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از حق براي همسر اول باقي است
ا داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به هرگاه مردي ب .دادگاه بنمايد

همين  .خواهد شداي از شش ماه تا يك سال محكومازدواج نمايد به حبس جنحه
زن جديد كه عالم به ازدواج سابق  مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و

ط همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فق مرد باشند. در صورت گذشت
  جديد موقوف خواهد شد. مرد و زن يدرباره
  

  1353 مصوب خانواده حمايت قانون تحليل  .3- 1
 تقنيني سياست تغيير جهت در عظيمي خيز سال اين در گذارقانون كه است مبرهن
 در سياسي تحولات با همگام كه گرايانهتساوي كاملا سياستي است. برداشته خود

 در بيش و كم 1346 سال در مقنن هدف اينكه به توجه با مورد اين البته بود. كشور
 اشكال نيست. اشكال دچار ماهيت لحاظ به بود سو و سمت اين به رويپيش حال

 حاكم مذهبي هايعرف و سنتي مقررات گرفتن ناديده با بزرگ خيز اين كه آنجاست
 زن ميان ايبرابرانگارانه سياست اعمال بيشتر گذارقانون هدف واقع در بود. ايران بر
 سازگاري جامعه عرف با اعتقادي و نظري لحاظ از كه بود خانواده حقوق در مرد و

 تزلزل موجبات »خانواده حمايت« يعني خود، هدف مينتأ جاي به نيز عمل در نداشت.
 با مزبور قانون رو اين از ساخت. فراهم را ايران در خانوادگي روابط پيش از بيش
 ناموفق قانوني عنوان به دانانحقوق از بسياري ديد زا داشت كه مزايايي وجود

 را مورد اين توانمي تردقيق تحليلي در ).233 :1390 (كاتوزيان، گرديد ارزيابي
 جامعه در زنان حقوق از حمايت سياست اين دستاورد ترينمهم كه نمود اضافه

 را زن رد،م و زن ميان »يا« كوچك حرف كارگيري به است. بوده ايران ريسالاپدر
 كلي به چرا و چونبي و مطلق طلاق در را مرد اختيارات و كرد قلمداد مرد همتاي
 يشيوه بر تفحص و تحقيق با رسدمي نظر به كه شده اتخاذ سياست نمود. ملغي
 بلكه ،نبود ايراد دچار تنهانه خود خودي به بود شده نگاشته غربي نويسي قانون
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 ضررها از بسياري از حاكم هايسنت با دهي تطبيق و تغييرات اندكي با توانستمي
 بيان كه است حاكم اجتماعي روابط تمامي بر كه اصلي اما نمايد. جلوگيري نيز
 متفاوت فرهنگي با ديگر كشوري در شايد خاص كشور يك در مفيد طرح يك داردمي

 عمل و رعص آن فقهاي نظر گرفتن ناديده يافت. مصداق نيز اينجا در ،دهد عكس نتيجه
 در كه آورد فراهم را زيادي انتقادات و هامخالفت موجبات آنان، راي خلاف بر نمودن
 توانستمي هم اگر قانون اين لذا نمود. كمك اسلامي انقلاب گيريشكل به نهايت
 در آن بسترهاي و فرهنگ گرفتن ناديده و انگاري سهل دليل به نمايد باز را ايگره

  د.نش واقع سودمند جامعه،
  

   1358. قانون تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 4
ي قانوني تشكيل دادگاه با استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و تصويب لايحه

، تحولي كه به سوي ايجاد برابري بين زن و مرد در طلاق 1358مدني خاص در سال 
موارد «ح شد: اين قانون تصري 3ي ماده 2ي در جريان بود، متوقف گرديد؛ در تبصره

طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده؛ ولي در مواردي كه 
حسب  كند، دادگاه بدواًقانون مدني تقاضاي طلاق مي 1133ي شوهر به استناد ماده

نْ أَهله وإنِْ خفْتمُ شقاَقَ بينهمِا فَابعثُواْ حكمَا م«فرمايد: كه مي ءي نساسوره 35ي آيه
موضوع را » وحكمَا منْ أهَلها إنِ يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ اللّه بينهَما إنَِّ اللّه كَانَ عليما خَبيِرًا

ي كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازهبه داوري ارجاع مي
ن راجع به طلاق توافق شده طلاق را به زوج خواهد داد. در مواردي كه بين زوجي

گذار جديد، با بازگشت به به اين ترتيب قانون». باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست
، موجبات طلاق در قوانين حمايت خانواده را نسخ نمود و 1313قانون مدني سال 

وجود آمده بود، به نوعي مرتفع ساخت و را كه براي مرد در طلاق به هاييمحدوديت
جديدي را كه براي طلاق به درخواست زن شناخته شده بود، ملغي اعلام موجبات 

كرد. اما در عين حال فشار نيازهاي اجتماعي موجب گرديد كه در نظام جديد نيز عنان 
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گذار، از يك سو طور كامل به دست مرد سپرده نشود. چرا كه قانونانحلال خانواده به
ست و از سوي ديگر نگران سوء دانخود را ملتزم به رعايت ضوابط شرع مي

سياسي آن  هاي اجتماعي و احياناًي مرد از اختيار مطلق در طلاق و بازتاباستفاده
قانون مدني، همراه با  1313ي سال ي نسخ شدهماده يبود. بنابراين، مقنن ضمن احيا

ي نساء)، ارجاع به داوري و كسب ي مباركهسوره 35ي شقاق (تفسيري تازه از آيه
ي طلاق از دادگاه را جز در مواردي كه طرفين در طلاق توافق دارند، لازم اعلام جازها

كرد. مطابق اين قانون طلاق به درخواست زن نيز به موارد مذكور در قانون مدني 
  ).343- 344: 1392محدود شد (گرجي وهمكاران،

  
   1358قانون تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب  تحليل .4- 1

 لحاظ به كشور برهه، اين در بود. اسلامي انقلاب پيروزي با فمصاد 1358 سال
 به و نگرديد ختم حوزه اين به تنها دگرگوني اين شد. كامل دگرگوني دچار سياسي
 قوانين تغيير حتي و طلاق جمله از خانواده حقوق تقنيني هايسياست كلي تغيير

 كلمه واضح معناي به داد رخ كه اتفاقي انجاميد. نيز زمان آن به تا شده تصويب
 گذارقانون هايتلاش تمامي واقع در د.بو 1313 سال مدني قانون نظام به بازگشت

 نظام رفت، بين از گرايانهتساوي هايسياست اجراي و زنان وقحق از حمايت بر مبني
 عقب به سال پنجاه به نزديك و شد ركود دچار كلمه اخص معناي به گذاريقانون

 با هم آن اسلامي شرع با قوانين تطبيق حاكم سياست تنها كه يعصر يعني بازگشت؛
و  231: 1370لنگرودي، (جعفري بود شد، رانده سخن آن از پيش كمي كه ايراداتي

 لحاظ به كه سياسي نظام تغيير دليل به شايد سياست تغيير اين). 4: 1375كاتوزيان، 
 اين است انتقاد قابل آنچه اما باشد، بديهي است حقوقي نظام از ترپراهميت ارزشي
 1346 و 1313 هاي سال گذاريقانون مضررات به 1353 سال گذارقانون كه است
 از نظر صرف نمود. عمل زده شتاب هاآن نمودن برطرف دليل به و بود واقف و آگاه
 دوران آن دانانحقوق وافر هايتلاش ينتيجه مربوطه قانون داشت، درپي كه اينتيجه
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 پر بودند. عصر همان شهروندان كه داد رخ مردمي يوسيله به سياست رتغيي بود.
 ياستفادهسوء امكان هنوز بنابراين بودند؛ شهروندان همان شهروندان كهآن ترواضح
 در حضورشان حتي كه زناني به رساني ضرر و خود مطلق طلاق حق از مردان
 گذارقانون كه است رستد داشت. وجود نبود، الزامي طلاق يصيغه اجراي يجلسه

 بود قرار اين از دادمي رخ عملاً كه اتفاقي اما است، گفته سخن نيز داوري به ارجاع از
 شدمي زوجين بين سازش عدم متوجه دادگاه قاضي جاي به داور باراين كه
  ).235: 1365اشرفي، حجتي(

 در شده ينيبپيش تشريفات به نيازي توافقي طلاق آنكه ديگر مهم بسيار ينكته
 طلاق با يكديگر از طرفين بيزاري معناي به شقاق كه ستحالي در اين نداشت. قانون
 طلاق و داده ارجاع داوري به را شقاق گذارقانون كهآن حال است. مترادف توافقي
 يماده استناد به مرد اگر كه گرديده ذكر قانون در البته است. گرفته ناديده را توافقي
 است مطرح كه سوالي داد. خواهد رخ اتفاق اين داشت را همسرش قطلا قصد 1133
 قصد همچون دلايلي به مرد اما بود زندگي ادامه به مايل زن اگر« كه: باشدمي اين

 اين پاسخ »شود؟مي محسوب شقاق اين آيا بود طلاق به مايل ديگر فرد با ازدواج
 اشتباه دچار شقاق و وزنش معناي تشخيص در گذارقانون آيدمي نظر به كه است
 است نبوده سودمند تنها نه ،انديشيده جامعه صلاح براي كه تدبيري عملا و است شده
 مرد براي را طلاق تدبير اين باشد.مي شماريبي ايرادات داراي خود بطن در بلكه

 تواندنمي مورد اين و سخت بسيار زن براي ديگر سويي از و نمود راحت بسيار
  باشد. داشته همراه به را خانواده تحكيم
 پنجاه زحمات گيري ناديده كه نمود گيرينتيجه طوراين توانمي اجمالي نگاهي با
 ترينمهم از تقنيني هايسياست ماهيت و چگونگي براي دقيق ريزيبرنامه عدم و ساله

  است. وارد عصر آن گذاريقانون نظام بر كه است انتقاداتي
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  1361 بمصو مدني قانون اصلاح .5
 معين و خاص مواردي در زن ،1313 سال مصوب مدني قانون 1130يماده مطابق
 ايفاء عدم معاشرت، سوء به محصور موارد اين داشت. را طلاق درخواست حق

 اصلاح جريان در بودند. شوهر العلاج صعب و مسري بيماري و زناشويي وظايف
 از آن جاي به و شد حذف ار برده نام عوامل ماده اين 1361 سال در مدني قانون
  ).343 :1392 وهمكاران، (گرجي شد استفاده »حرج و عسر« كلي عنوان

در مورد زير «به شرح ذيل بود:  1361قانون مدني در سال  1130ي اصلاح ماده
تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتي كه براي زن مي

تواند براي جلوگيري حرج است، مي و ب عسرمحكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موج
از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم 

  ».شودشرع طلاق داده مي
  

   1361. تحليل اصلاح قانون مدني مصوب 5- 1
)، تنگدستي، فقر و 1049: 1373عسر در مقابل يسر به معناي تنگي و دشواري (سياح، 

نيز در معنايي مشابه عسر يعني تنگدستي و » حرج«) و 2300: 1379ي (معين، تهيدست
) قرار 1347: 1379)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معين، 284: 1373سختي (سياح، 

گرفته است. به طور كلي، سختي و مشقتي كه ديگر براي فرد قابل تحمل نباشد را 
از معنايش پيداست بسيار عام بوده و  طور كهدانند. اين كلمه همانعسر و حرج مي

تواند از هر فردي به فرد ديگر متغير باشد. براي مثال، ممكن است كه زني از مي
ازدواج مجدد همسر خود بسيار آزرده خاطر گردد و در واقع به عسر و حرج بيفتند و 

 عام بودن اين ماده تفاوت باشد.ديگري با همين شرايط يكسان نسبت به مسأله بي
حرج، با  و براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر

ي زوجيت رها سازد. اما آنچه بايد به اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه
آن اشاره نمود اين است كه، اگر چه عام بودن ماده از مزاياي مهم آن است، اما از 
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ن كاربرد آن خواهد شد. به عبارتي، اينكه زني بتواند اي شدسوي ديگر موجب سليقه
اش تواند آن چنان زياد به ادلهعسر و حرج خويش را در دادگاه به اثبات برساند نمي

ي قاضي در ارتباط با آن دلايل ارتباط داشته باشد بلكه، به ديدگاه و سليقه
گر از لحاظ نفقه خللي گردد. اگر قاضي بر اين عقيده بود كه ازدواج مجدد مرد ابرمي

توانست با استناد به اين مورد آورد، آن زن نميبه زندگي همسر اول وارد نمي
  درخواست طلاق بنمايد. 

بنابراين شايد ماده به صورت كلي فوايدي را در پي داشته باشد، اما ابهام ناشي 
پيش از آن و در نتيجه تشتت آراء قضات از جمله مشكلاتي است كه اين ماده در 

همان سياست تقنيني  1361روي خود داشت. از سويي، سياست تقنيني نظام در سال 
گذار است با اين تفاوت كه تدريجا در حال فهم ايراداتي است كه قانون 1358سال 
به آن رسيده بود. عدم استفاده از تجارب، خواه ناخواه مشكلات اين  1353سال 

بغرنج است اين است كه با وجود اينكه مقنن در  نمود، اما آنچهچنيني را نيز ايجاد مي
ها بر اي درصدد مرتفع ساختن آنطور ريشهحال فهم اين ايرادات است باز هم به

آيد و با تصويب عنواني ساده و اجمالي از بررسي دقيق و عميق اين موضوع نمي
  ماند.عقب مي

ه سوالات ذيل قانون مدني پرداختن ب 1130ي پس از بيان شرايط اعمال ماده
  رسد:ضروري به نظر مي

ق.م از نوع رجعي است يا بائن؟ در پاسخ دو نظر  1130ي طلاق مندرج در ماده .1
مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنين طلاقي بائن است، زيرا هرگاه غير از 
اين باشد و براي مرد حق رجوع باشد، معناي وجودي طلاق به حكم دادگاه از بين 

هد رفت. نظر ديگر اين است كه با توجه به اصل رجعي بودن طلاق و اينكه خوا
طلاق بائن منحصر به موارد ذكر شده و مصرح است، لذا چنين طلاقي رجعي است 

  ). 219: 1363لنگرودي، (جعفري
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تر است و در در بررسي دو نظر مزبور بايد گفت نظر اول از نظر منطقي مقبول
اصل رجعي بودن طلاق و «بودن چنين طلاقي بايد گفت: پاسخ به طرفداران رجعي 

منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون، با توجه به طبيعت طلاق 
است كه در شرع و قانون مدني پذيرفته شده و حتي در خلع و مبارات هم اين مرد 

خود  گيرد ولي وقتي شوهر،است كه رضايت به قبول فديه و تصميم به طلاق مي
گيرد بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن طلاق تصميم به طلاق نمي

سازد، رجعي بودن شود و يا حتي در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع ميمي
طلاق مفهومي ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق در چنين موردي اقتضاي بائن بودن و 

). پذيرفتن رجعي بودن چنين 62:  1379(مهرپور،  نمايدعدم امكان رجوع زوج را مي
طلاقي اين تالي فاسد را به دنبال دارد كه زن پس از طي مراحل مختلف دادرسي، اخذ 

گردد حكم طلاق از دادگاه و اجراي آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز مي
و با تكرار اين دور  سازدو بدين صورت مرد با قدرت تمام اثر حكم دادگاه را زائل مي

  حرج خواهد ماند. و باطل، زن تا ابد در عسر
توان قبل از گذشت چهار ق.م مي 1029ي آيا در خصوص زوج غايب موضوع ماده .2

ي عسروحرج حكم بر طلاق صادر نمود؟ همچنين در خصوص سال به واسطه
وجه حرج ز و قانون مدني، چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسر 1129ي ماده

(الزام زوج به دادن نفقه و عدم  ي مادهتوان بدون اعمال مراحل اوليهشود، مي
امكان اجراي حكم محكمه يا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به 

حكم به طلاق داد؟ در پاسخ بايد گفت: عسر و حرج  1130ي طلاق) بر مبناي ماده
صادق است. در هر حالتي كه بتوان حكم كلي و عمومي بوده، بر موارد عديده 

سختي و مشقت غيرقابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ايجادي 
ق.م جايز است؛ لذا صدور حكم بر طلاق زوجه در  1130ي آن، اعمال ماده

الاثر شده و مدت غيبت به حدي نرسيده كه مواردي كه شوهرش غايب مفقود
در حالتي كه زوجه به علت ترك انفاق دچار  ق.م شود يا 1029ي مشمول ماده
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عسروحرج گرديده، منافاتي با قوانين مربوط ندارد. به عبارت ديگر، نسبت مواد 
، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا 1130ق.م با ماده  1129و  1029

باشد، اما موجب عسر و حرج زوجه  1129و  1029ي مواردي كه مشمول ماده
. حضرت امام خميني (ره) در باب عسر و حرج زوجه و اينكه آيا نشود و بالعكس

ي عدم انفاق توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطهدر مورد زوج غايب مي
چنين  ،به زوجه توسط زوج يا ديگري حكم به طلاق زوجه را صادر نمود

هت در صورتي كه زوجه براي نداشتن شوهر در حرج باشد نه از ج«فرمايند: مي
نفقه، بطوري كه در صبر كردن معرضيت فساد است حاكم پس از يأس، قبل از 

تواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدت مذكور نيز در معرض مضي مدت چهار سال مي
فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق براي حاكم بعيد نيست در 

به علت اهميت  (ره) ). حضرت امام خميني139: 1365(كريمي، » صورت يأس
داند كه حتي بدون ي عمومي آن، براي حاكم حق ميمفسده ايجادي و جنبه

گردد طور كه ملاحظه ميبت به طلاق وي اقدام نمايد. هماندرخواست زوجه نس
هم به مباني  ي حمايتي از زن را دارا بوده وباره هم جنبهسياست امام در اين

گونه دهد كه اين دو نوع سياست هيچفقهي متكي بوده است. اين استدلال نشان مي
  منافاتي با يكديگر ندارند.

  

  1371و  1370. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 6
سيس جمهوري اسلامي ايران، به تدريج نيازها، پس از گذشت حدود يك دهه از تأ

ي مسائل مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و جديدي در زمينهها و مطالبات گرايش
ي اصلاح واحده حقوقي از جمله حقوق خانواده، پديدار شد. در اين راستا ماده

به  1370مقررات مربوط به طلاق، با رويكرد حمايت از حقوق زن، در اسفند ماه سال 
از تاريخ تصويب : «تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. متن ماده واحده چنين بود

هايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي اين قانون زوج
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به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف 
طور كه ند (آنادادگاه يهمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيدفي

فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان  قرآن كريم
سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد، دفاتر رسمي طلاق حق ثبت 

ها صادر نشده است ندارند. در هايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنطلاق
  ».مدغير اين صورت از سر دفتر خاطي سلب صلاحيت به عمل خواهد آ

پس از طلاق «كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود:  6 يتبصرهمطابق 
-عهدههكارهايي كه شرعاً ب يالزحمهدر صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق

وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام  ي
چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در  نمايد و در صورت عدم امكان تصالح،مي

 شود، در غير اين صورت،خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي
هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از 

 :شودوظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي
عهده وي نبوده، به دستور زوج و با هه زوجه كارهايي را كه شرعاً بچنانچ -الف

المثل ادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي د
 .نمايدپرداخت آن حكم ميه كارهاي انجام گرفته را محاسبه و ب

كه  ع كارهايي، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نو»الف«در غير مورد بند  - ب
زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش 

  ».له) براي زوجه تعيين مي نمايدح(ن
، مراجعه به دادگاه 1353به موجب اين قانون، همانند قانون حمايت خانواده سال 

د. در اين براي طلاق در تمام موارد، حتي در صورت توافق زن و مرد الزامي گردي
برگرفته از قانون حمايت خانواده، » گواهي عدم امكان سازش«قانون اصطلاح 
شد كه در قانون دادگاه مدني خاص آمده بود. همچنين » اجازه طلاق«جايگزين عنوان 

برابر اين ماده واحده براي سردفتري كه بدون گواهي عدم امكان سازش اقدام به ثبت 
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- 345: 1392 (گرجي وهمكاران،» در نظر گرفته شد طلاق كند، مجازات سلب صلاحيت
344.( 

قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)  645ي در تحولي ديگر، به موجب ماده
ي ازدواج به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه«داشت: كه بيان مي 1375مصوب 

ر دفاتر م، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت ددائ
م، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يك ئرسمي مبادرت به ازدواج دا

  ).345ضمانت اجراي كيفري مقرر شد (همان: ». گرددسال محكوم مي
  

  1371و  1370. تحليل قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 6- 1
اي رشد و پيشرفت نظام هگذاري بايد نشانهسپري شدن يك دهه از عمر نظام قانون

در حال وقوع بوده است بازگشت  70ي را در خود داشته باشد، اما اتفاقي كه در دهه
سياست تقنيني همچنان تطبيق مواد با  1358است. اگر تا سال  1353علني به سال 

هاي گذار بازگشتي چشمگير به سياستموازين شرعي بود، در اين ايام قانون
ها نيز سعي بر رعايت موازين پيدا كرده است. در آن سال 1353گذار سال قانون

هاي غربي كه به نوعي حمايت از زنان را در پي داشتند گويا شرعي بود اما سياست
هاي پيش روي خود گذار با وجود آگاهي از مخالفتنمودند كه قانونتر جلوه ميمهم

هاي كه مجددا سياست شودنظاره مي 1370به اجراي آنان همت گمارد. لذا در سال 
آيند. جاي تفكر فراوان دارد كه اگر قوانين سال تقنيني حمايت از زن به روي كار مي

رسند. ها به تصويب ميشدند چرا مجددا در اين سالخلاف شرع محسوب مي 1353
نمايد اما در نهايت مجمع تشخيص اگرچه شوراي نگهبان در ابتدا با آنان مخالفت مي

اده را تصويب نموده است. آنچه علاوه بر تغيير چشمگير سياست مصلحت نظام م
اين  تاكيدي بايد از آن سخن راند ايراداتي شرعي است كه بر ماده وارد است. نقطه

اگر :«است آمده المثل اجرت حقوقي معناي باب در باشد.مي» المثلاجرت« انتقادات بر
د و براي مدتي كه منتفع شده بين كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باش
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اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به طرفين مال الاجاره
ي خانواده نيز همين در حوزه». شودالمثل ناميده ميصاحب مال مزبور بدهد اجرت

ظهار توان اينگونه اتر بيان نمودن مطلب ميتنها براي واضح ،معنا مورد استعمال است
اي به زن از جانب شوهر او، آن هم بابت المثل پرداخت هزينهنمود كه منظور از اجرت

تكليفي  زوجه بوده و زوجه شرعاً بر عهدهي زناشويي اموري است كه در طول دوره
داري، شير دادن فرزندان (در ي اين وظايف خانهها نداشته است. از جملهدر انجام آن

  باشد.مي صورت وجود فرزند) و...
ي شوهرش را ي كار كردن در خانهبر اساس مباني فقهي و حقوقي، زن وظيفه

ندارد. بر طبق قانون نيز اگر كسي موظف به انجام كاري نبود ولي آن را انجام داد 
باشد. به عبارتي اصل المثل نيز همين ميي اجرتي پاداش است. فلسفهمستحق مطالبه

  بر عدم تبرع است.
المثل نوعي قانون است كه به ميزان دارايي شوهر ارتباطي نداشته اجرت بنابراين،

ماده  6ي و تنها با كار زن در منزل وي تناسب دارد. اما به موجب بند الف تبصره
  ي دستمزد براي زن مقيد به شرايط زير شده است: ي مذكور، حق مطالبهواحده
 ه امور مالي نشده باشد.ضمن عقد نكاح با عقد خارج لازم، شرطي راجع ب. 1

 طلاق به درخواست زوجه نباشد.. 2

 طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد.. 3

 كارهايي كه زن انجام داده شرعا به عهده وي نباشد.. 4

 زن به دستور زوج و با عدم قصد تبرع كارها را انجام داده باشد.. 5

  تلفي قابل انتقاد است:اين حكم از جهات مخ
ي زن است. وظيفه : در قانون مشخص نشده است كه انجام چه كارهايي شرعاًاولاً

  قانون از اين نظر ابهام دارد و در عمل ممكن است تفسيرهاي متفاوتي از آن بشود.
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كه ق.م حتي در شرايط عادي و بدون آن 336تواند به استناد ماده : زن ميثانياً
بين باشد، اجرت كارهايي را كه بر او واجب نبوده و به دستور  موضوع طلاق در

  شوهر انجام داده مطالبه نمايد.
نه تنها امتيازي به زن نداده است، بلكه قيود و موانع  6ي بنابراين، بند الف تبصره

  مهمي را نيز در راه استيفاي حق براي او به وجود آورده است.
ي فداكاري و مهرباني و با عدم لبا زنان به انگيزههاي ايراني غا: در خانوادهثالثاً

القاعده، بر مبناي اين غلبه، زن براي گيرند. عليقصد تبرع كارهاي منزل را بر عهده مي
ي دستمزد بايد ثابت كند كه قصد تبرع نداشته است. به عبارت ديگر در مورد مطالبه

كه معمولا در » عدم تبرع«بر اصل عملي » قصد تبرع« يكارهاي زن در خانه اماره
ي زن است. به رود، حكومت دارد و اثبات خلاف آن بر عهدهساير موارد به كار مي

  رسد كه عملا زن بتواند جزء در موارد استثنايي موفق به اثبات آن شود.نظر نمي
هر چند با هدف حمايت از حقوق زن  6 يبنابر ملاحظات فوق، بند الف تبصره

تواند براي حمايت از زن رها گذار ميرسد. قانونبي به نظر نميوضع شده، حكم مطلو
گناه است، مردي كه از حق خود سوء استفاده كرده را شده كه در انحلال خانواده بي

اي كه در قانون حمايت ملزم به جبران خسارت يا پرداخت مقرري به زن بنمايد. شيوه
اين قانون مقرر شده است:  11 يبه كار رفته بود. در ماده 1353خانواده مصوب 

كه صدور گواهي عدم تواند به تقاضاي هر يك از طرفين، در صورتيدادگاه مي«
امكان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف ديگر باشد، او را باتوجه به وضع و 
سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر 

  ).381-382: 1392جي وهمكاران، (گر» محكوم نمايد
حكم به جبران خسارت و پرداخت مقرري به زن، نه تنها مغايرتي با موازين شرع 

قانون اساسي  40ي عقلي و شرعي لاضرر است و با اصلندارد بلكه مبتني بر قاعده
نيز مطابقت دارد. علاوه بر انتقاد مذكور بايد اضافه نماييم كه منوط نمودن 

ه طلاق مخالف با قوانين شرعي و فقهي است و زن قادر است براي هر المثل باجرت
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 رسد امري كه خلاف قانون است،روز خود مطالبه اجرت نمايد. بنابراين به نظر مي
  قانون شده است. خود به
  

قانون مدني مصوب  1130ي . قانون الحاق يك تبصره به ماده7

29/04/1381  
قانون مدني در عمل موجب  1130ي لاح مادهشد، اصبيني ميگونه كه پيشهمان«

ي فراوان در تشخيص مصاديق عسر و حرج از سوي قضات اختلاف سليقه
حدي بود كه سرانجام مجلس شوراي اسلامي ها بهدادگستري شد. اين اختلاف سليقه

، طرحي را با عنوان 1379ارديبهشت  18در آخرين جلسات دوره پنجم، در تاريخ 
قانون مدني و با هدف تبيين مصاديقي از عسر و  1130يبه ماده الحاق يك تبصره

قانون  1130ي مورد مشخص را كه برگرفته از ماده 9حرج، تصويب كرد و طي آن 
» مدني پيشين و قوانين حمايت از خانواده بود از مصاديق عسر و حرج اعلام نمود

  ).345: 1392(گرجي وهمكاران، 
  
  متن طرح به شرح ذيل است: 
 يعسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتى كه ادامه«

زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در 
  :گرددصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مى

  .عذر موجه ترك عمدى توسط همسر زوج حداقل به مدت شش ماه بدون. 1
  .اعتياد مضر به يكى از انواع مخدر .2
  ه.و عدم امكان بر الزام او به تأدياستنكاف از پرداخت نفقه  .3
ديگرى كه دوام  يابتلاء زوج به امراض مسرى صعب العلاج يا هر عارضه. 4

  .زناشويى، سلامت زوجه را به خطر اندازد



                                      در نظام حقوقي ايران نقد و تحليل سياست تقنيني قوانين مربوط به طلاق

١٣۶ 

  .ن زوجه شودعقيم بودن زوج به نحوى كه مانع اولاددار شد .5
سوءرفتار و معاشرت زوج در حدى كه عرفاً با توجه به اوضاع و احوال . 6

  .اجتماعى، اخلاقى، روحى و از نظر مكانى و زمانى براى زوجه قابل تحمل نباشد
   .اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراى عدالت. 7
اى كه منافى با ار يا حرفهعدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به ك. 8

  .مصالح خانوادگى يا حيثيت زوجه باشد
محكوميت قطعى زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمى كه مغاير با حيثيت . 9

  ».خانوادگى و شئون زوجه باشد
رفت، فقهاي شوراي نگهبان اين طرح را خلاف شرع اعلام اما چنانچه انتظار مي

كه عناوين مذكور در طرح، خود به خود مساوي با ها چنين بود كردند. استدلال آن
عسر و حرج نيست. با اين وجود اصرار نمايندگان مجلس ششم بر تصويب تبصره 
 منجر به اين شد كه طرح مزبور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود

 حرج و عسرگونه به تصويب رسيد: نهايت تبصره با اندكي تغيير بدين(همان). در 
 براي را زندگي يادامه كه وضعيتي آمدن وجود به از: است عبارت ماده اين وعموض
همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز  مشقت با زوجه

  دد:گرتوسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي
ماه  9يا ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و  .1

 .سال بدون عذر موجه متناوب در مدت يك
اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به . 2

اساس زندگي خانوادگي خلل وارد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در 
 .مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است

كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجددا به مصرف يدر صورت
  .موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد

 ر.سال يا بيشت 5محكوميت قطعي زوج به حبس . 1
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ضرب و شتم يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت . 2
  .زوجه قابل تحمل نباشد

العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه هاي صعبابتلاء زوج به بيماري. 3
 .العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايدصعب

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و 
  د.حكم طلاق صادر نماي، حرج زن در دادگاه احراز شود

  

قانون مدني مصوب  1130ي الحاق يك تبصره به مادهقانون . تحليل 7- 1

29/04/1381  
و حتي نقص 1353گذار به سال نظر از سياست تقنيني، بازگشت قانونصرف

ي هايي بود. اول اينكه، ابهام كلمهقانون نسبت به آن سال، اين قانون داراي مزيت
بذول داشت. اما را تا حدي مرتفع ساخت و به حقوق زن توجهاتي را م» عسر و حرج«

كه به اساس زندگي  «...ابهام همچنان در ماده وجود داشت. براي نمونه، جملات 
هنوز ..» .موجه عذر خانوادگي بدون زندگي ترك«... ، »آورد... خانوادگي خلل وارد

مجددا موجبات تشتت آراء را » اساس زندگي خانوادگي«جاي سوال دارند. اصطلاح 
موجه شايد از نظر هر فرد معاني متفاوتي داشته باشد. با آورد و يا عذر فراهم مي

  توان انتظار داشت كه زن به عسر و حرج نيافتند.فرض وجود عذر موجه نيز نمي
  

  04/09/1381قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب  .8
گونه كه از نامش پيداست، به اصلاح برخي از مواد قانون مدني اين قانون همان

  قانون مدني به شرح زير اصلاح گرديد: 1133ي در ضمنِ اين قانون مادهپرداخت. 
مرد مي تواند، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق «

  همسرش را بنمايد. 
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اين  1130، 1129، 1119تواند با وجود شرايط مقرر در مواد تبصره: زن نيز مي
  »د.قانون از دادگاه تقاضاي طلاق نماي

  
  04/09/1381. تحليل قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 8- 1
مرد به دادگاه براي تحصيل اجازه طلاق يا گواهي  موجب اين اصلاح، لزوم مراجعهبه«

ي عدم سازش كه در گذشته طبق لايحه تشكيل دادگاه مدني خاص و ماده واحده
قانون مدني مورد تصريح قرار  1133اصلاح مقررات طلاق الزامي بود، در متن ماده 

گرفت و موارد طلاق به درخواست زن نيز كه در موارد مختلف قانون مدني به 
صورت پراكنده آمده بود، به استثناء يك مورد (يعني مفقودالاثر شدن شوهر به مدت 

قانون مدني) به عنوان تبصره، در يك ماده ذكر  1029چهار سال، موضوع ماده ي 
در واقع تحولي جديد در باب موجبات طلاق در حقوق ايران ايجاد شد. اين اصلاح 

نكرد، بلكه نوعي هماهنگي بين قانون مدني و ساير قوانين به وجود آورد و متناسب با 
رويكردها و تحولات جاري در جهت كاهش نابرابري بين حقوق زن و مرد، ادبيات 

  ).347 -348: 1392(گرجي وهمكاران، » قانون مدني را اصلاح كرد
  

   3/4/1386 ي حمايت از خانواده مصوب. تحليل لايحه9
به تصويب هيأت وزيران  4/3/1386 ي حمايت از خانواده در تاريخلايحه 

ي اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر كردن گونه كه در مقدمهرسيد.آن
واقعيات روز و  خلأهاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با

از سوي ديگر، با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و 
تنظيم گرديده بود. بسياري از مواد لايحه شبيه به موادي  ها تهيه ومنسوخ آن

ي تنظيمي در كنار ايراداتي كه بر است كه تا كنون از آن سخن رانده شد. لايحهبوده
باشد. در قسمت زير، مواردي كه به بحث ات مثبتي نيز ميآن وارد است حاوي نك

   طلاق نزديك است بيان خواهد شد.
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  هاي لايحه:. ابتكارات و نوآوري9 - 1

دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس  -2 يماده: «حضور مستشار زن -
از  المقدور يكي از مستشاران دادگاهشود كه حتيالبدل و دو مستشار تشكيل ميعلي

  ».باشديبانوان دارنده پايه قضايي م
هاي مثبت لايحه ترين ويژگيحضور مستشار زن در دادگاه خانواده يكي از مهم

باشد، چراكه تصميمات دادگاه خانواده با اكثريت آراء اتخاذ گرديده و نظر مي
باشد و از سويي ديگر، يك زن بيشتر و بهتر با مشكلات و مستشار زن نيز موثر مي

  كند.ها را درك ميوانع زني ديگر آشناست و آنم
  شود:امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي - 4ماده «نشوز مرد:  -
  .نامزدي و خسارات ناشي از برهم خوردن آن .1
  .نكاح دائم ، موقت و اذن در نكاح .2
  .طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن .3
  .زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت ينفقه ه واقارب، مهري ينفقه .4
  .جهيزيه .5
  .حضانت و ملاقات طفل .6
  .نسب .7
  .نشوز و تمكين زوجين .8
  .ت قهري، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجورانيلاو .9

  .رشد، حجر و رفع آن. 10
  .شروط ضمن عقد نكاح. 11
  .سرپرستسرپرستي كودكان بي. 12
  اهداء جنين. 14

نشوز «كه  4يدهما 8ن امر نيز به صراحت در لايحه نيامده ولي با توجه به بند اي
عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده است، را به »و تمكين زوجين
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گردد كه نشوز مرد نيز مورد پذيرش قرار گرفته آورده است، اين مطلب استنباط مي
  است.
منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از به - 17ماده : «ايجاد مراكز مشاوره -

ويژه طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه فات خانوادگي بهافزايش اختلا
هاي قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كنار دادگاه

  ».خانواده (مراكز مشاوره خانواده) ايجاد نمايد
ره خانواده اختصاص يافته است كه حاكي از فصل دوم لايحه به مراكز مشاو

توجه جدي قوه قضائيه به اين نهاد است. ارجاع دعاوي خانوادگي به اين مراكز 
توان شوند ميتواند بسيار سازنده باشد چرا كه با تركيبي كه اين مراكز تشكيل ميمي

  به حل بسياري از دعاوي خانوادگي در اين مراكز اميدوار بود.
  

  دات لايحه:. ايرا9- 2

در » المقدورحتي«: قيد كارگيري مستشاران زنبراي به» المقدورحتي«ي واژه -
قضائيه نبوده است و الزامي بودن حضور بانوان به  يي تقديمي قوهلايحه 2ي ماده

ي دولت اين اي كه حق راي دارد مدنظر قرار گرفته بود، ولي در لايحهعنوان قاضي
  ده شده است.قيد به اين ماده افزو

كليه اختلافات و منازعات خانوادگي  -2تبصره «صلاحيت شوراي حل اختلاف:  -
طرفين شوراهاي  يباشد. در صورت مراجعهقابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي

شده با حضور كارشناس مربوط تشكيل و احكام صادره به استثناء حكم طلاق،  ياد
پرونده به دادگاه  ،اجراء حكم طلاق باشد بردر صورتي كه نظر  .الاجراء استلازم

  ».شودارجاع مي
ي اختلافات و ي حمايت از خانواده، كليهلايحه 21ي ماده 2ي به موجب تبصره 

باشد. با توجه به منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي
خانواده و  تخصصي بودن دعاوي خانوادگي، الزام قانون اساسي به تشكيل دادگاه
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كه مسائل مطرح شده در له، و نيز آنبه علت اهميت مسأ پذيرش سيستم تعدد قضات،
آيد، اين دعاوي را گونه دعاوي با حيثيت افراد در ارتباط است، مناسب به نظر نمياين

ي ي حائز اهميت ديگر اين است كه اين ماده نيز در لايحهبه اين نهاد ارجاع داد. نكته
يه كه خود از كم وكيف امور در شوراهاي حل اختلاف آگاهي كامل دارد ي قضائقوه

  نيامده است، ولي دولت اين ماده را به لايحه افزوده است.
اختيار همسر دائم  -23ماده  :ي ازدواج مجدد بدون تعيين موارد خاصاجازه-

دالت بين بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء ع
  .»باشدهمسران مي
است و لايحه، ازدواج مجدد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده 23ي در ماده

دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت اين اجازه را به مرد 
گردد كه اگر مردي صرفا از توانايي مالي برخوردار دهد. بنابراين ملاحظه ميمي

تواند ازدواج مجدد كند. كند، ميتعهد كند كه عدالت را در بين همسران اجرا مي باشد و
تواند به شايد اين بحث پژوهشي ديگر را طلب نمايد، اما از آنجا كه اين مسأله مي

  .شود پرداخته آن به است بهتري همسر اول ختم گردد فروپاشي خانواده
اين زمان نيز خالي از اشكال نيست. گذار در رسد سياست تقنيني قانونبه نظر مي

شود كه به ديگرسخن، اگر سياست هنوز تطبيق قوانين با موازين شرعي است چه مي
گيرد؟ براي شود به عنوان قانون مورد پذيرش قرار ميحكمي كه در اسلام يافت نمي

هايي است كه بسيار به تحقيق و تفحص مثال، موضوع ازدواج مجدد از جمله بحث
باشد كه در اسلام اصل بر تك باره مهم است اين ميد است. آنچه در ايننيازمن

همسري بودن قرار گرفته است. از سويي ديگر، معيار مبادرت به ازدواج مجدد تنها 
توانايي مالي افراد نيست، بلكه رعايت عدالت معنوي هم مدنظر است. به همين خاطر 

و إنِْ خفْتمُ أَلاَّ تقُْسطُوا في «خوانيم: مي 3ي ذيل آيه ءي نساي مباركهاست كه در سوره
و ثُلاثَ و رباع فإَنِْ خفْتمُ أَلاَّ تعَدلُوا فَواحدةً  فَانكْحوا ما طاب لَكُم منَ النِّساء مثْني الْيتامي
نگام ازدواج با هترسيد كه (بهو اگر مي؛ »ألاََّ تعَولُوا ا ملَكتَ أَيمانُكمُ ذلك أدَنيأَو م
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پوشي كنيد و) با زنان دختران يتيم) عدالت را رعايت نكنيد، (از ازدواج با آنان، چشم
 ترسيد عدالت را (دربارهيد، دو يا سه يا چهار همسر و اگر مييپاك (ديگر) ازدواج نما

يد يهاهمسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، و يا از زناني كه مالك آن
  ».كنداستفاده كنيد، اين كار، از ظلم و ستم بهتر جلوگيري مي

رسد بحث بنابراين رعايت عدالت بين همسران كاري بس دشوار است. به نظر مي
ر آن زمان دين اسلام نه به ازدواج مجدد از جمله احكام امضايي تحميلي باشد كه د

ميل خود بلكه به دليل جلوگيري از مخالفت اعراب آن را پذيرفته است. آنچه مورد 
شود اين است كه گاه يك فرد عرب در توجه است و در متون تاريخي نيز يافت مي

همسر نيز براي خويش اختيار نمايد. كاهش  40توانسته تا صورت تمكن مالي مي
تواند نشان از مخالفت اسلام با اين موضوع باشد. زن مي 4به نهايتاً شديد اين مقدار 

آيد تا اين حد راه ترين منبع يك كشور به حساب مياينكه قانون يك كشور كه رسمي
دستيابي به اين حكم خاص را بر متمولان جامعه باز گذارد كاري است كه به نظر 

يگر، همانند قانون حمايت خانواده از سويي د رسد مطابق شرع مبين اسلام باشد.نمي
كه موارد تعدد زوجات را معين كرده بود، در اين لايحه نيز بايد تعدد زوجات  1353

شد نه اينكه بدون هيچ دليلي و صرفا به دليل به موارد خاص و معيني محدود مي
  تمكن مالي مرد بتواند ازدواج مجدد نمايد.

ا پيشرفتي نداشته بلكه مجدداً بر خلاف گذار نه تنها در اينجبنابراين، قانون
خود عمل نموده است و گويي به حقوق زنان توجهي نشان  70ي سياست تقنيني دهه

تر به اين معناست كه مقنن بداند در نداده است. سياست تقنيني در معنايي عاميانه
اش چگونه است و قصد انجام چه كارهايي گذشته چه كار كرده است، وضعيت كنوني

به  1386گذار سال شود كه قانونا در آينده دارد. بر خلاف اين تعريف مشاهده مير
 1353گذار سال اعتنا بوده است و تدبير او حتي از قانونسه مورد مذكور كاملا بي

  تر بوده است.نيز فرودست
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 به همراه تحليل و مقايسه  1391. قانون حمايت خانواده سال 10

اي است كه در آخرين قانون حمايت خانواده 1391، مصوب قانون حمايت از خانواده
كشور به تصويب رسيده است. اين قانون به نوعي بر مبناي چهارچوب و اصول 

ي مندرج در آن و اركان عمده 1353ي مصوب سال مقرر در قانون حمايت از خانواده
ون جديد رسد قانهاي مثبت به نظر ميتدوين شده است. صرف نظر از برخي نوآوري

تر باشد. پايين 1353حداقل در قوانين مربوط به طلاق به لحاظ ارزشي از قانون سال 
هاي مناسبي حاصل شده است كه در قسمت ي طلاق پيشرفتاما نسبت به ماده واحده

  به طور مجزا توضيح داده خواهد شد.هاي ذيل 
  
و قانون  1391هاي مهم و اساسي قانون حمايت خانواده مصوب تفاوت: 10- 1

  1353حمايت از خانواده سال 

ممنوعيت مرد از داشتن همسر دوم در قانون حمايت از خانواده سال : 1-10- 1

 :1391 سالو تجويز رسمي، علني و قانوني در قانون حمايت از خانواده  1353
با داشتن زن،  توانستمرد نمي ،1353قانون حمايت از خانواده سال  16برابر ماده 
: (رضايت همسر اول، عدم قدرت ي چوناختيار نمايد، مگر در مواردهمسر دوم 

ي، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون يا يهمسر اول به ايفاي وظايف زناشو
العلاج، محكوميت زن به پنج سال حبس قطعي يا عجز از پرداخت جزاي امراض صعب

مضّر، ترك زندگي خانوادگي زن به هرگونه اعتياد  ينقدي و حبس ناشي از آن، ابتلا
از طرف زن، عقيم بودن زن، غايب مفقودالاثر شدن زن به ترتيب مقرر در آن ماده). 

 واول تحقق اين مهم و تجويز دادگاه براي اختيار همسر جديد منوط به تحقيق از زن 
(رضايت  16 يي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك مادهياحراز توانا سپس

آن قانون بوده است. همچنين، طبق مفاد  17 يل) برابر بخشي از مفاد مادههمسر او
؛ هرگاه مردي با داشتن همسر، بدون تحصيل 1353قانون  17قسمت اخير ماده 

اي از شش ماه تا يك سال به حبس جنحه ،دادگاه مبادرت به ازدوج نمايد ياجازه
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شد، اما در زدواج نيز ميگردد. اين مجازات مشمول عاقد و سر دفتر امحكوم مي
به كلي ، ل نامعلومييمزبور، بنا به دلا يقانون جديد نه تنها الزام و تكليف بازدارنده

نسبت به ثبت ازدواج  دتوانكنندگان آن، مرد ميتدوين با راهكارحذف گرديد، بلكه 
و يا عدم الزام به ثبت آن،  21 يموقت خويش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده

ر صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام كرده و بدون رعايت الزامات موصوف د
مبادرت به ازدواج موقت نمايد. بدين ترتيب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن يا 

 17و 16عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملي مواد 
هاي قانوني حمايت يف عملي و عيني كليهو حذ 1353قانون حمايت از خانواده سال 

مقرر نسبت به زن اول و ايجاد امكان عملي تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات 
قانوني و  ،مزبور و ترويج عيني تعدد زوجات به ترتيب موصوف، برابر قانون اخير

گذار كنوني به تبعات حاصل از گسترشِ آنكه، قانونبي .مجاز شمرده شده است
ها و روابط راگير ازدواج موقت در بين مردان و آثار حاصله نسبت به خانوادهف

و آثار پيدا  انو نيز تضمين سلامت آن ناايش سرنوشت زنان و فرزندان ،زوجيت فعلي
هاي متعدد حاصل از آن، و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاري

سال  يساسي و قانون حمايت از خانوادهبرخلاف الزامات قانوني مقرر در قانون ا
  ).81: 1391، ( زماني توجهي نموده باشد 1353

  
قانون طلاق، در رنگ كردنِ نقش و اهميت نهاد داوري در تعديل و كم :1-10- 2 

  1353 نسبت به قانون حمايت خانواده 1391حمايت خانواده 

ي خانواده در قانون هاعدم تعيين مصاديق و موارد قطعيت احكام دادگاه :1-10- 3

داشت: كه بيان مي 1353قانون حمايت از خانواده سال  19 يبرخلاف ماده :جديد
صميم دادگاه در موارد صدور گواهي عدم امكان سازش، تعيين نفقه ايام عده و ت«

(تجويز  آن 16 ينگاهداري اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده يهزينه
وضعيت  ،»ي بوده و در ساير موارد قابل پژوهش بوده استاختيار همسر دوم)، قطع
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مزبور در قانون جديد نامعلوم و مسكوت مانده و موجبات اشكالات اجرايي آتي را 
  .فراهم خواهد ساخت

  
تمايز بين طلاق توافقي و ترافعي و تخصيص مراكز مشاوره نسبت به  :1-10- 4

قانون حمايت  25ي در ماده: آن هاي توافقي و حذف الزام ارجاع به داوري درطلاق
درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي به شرح زير آمده است كه:  91خانواده 

باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد 
 توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند. طرفين مي

و قانون  1391قانون حمايت از خانواده مصوب  يهاي مهم و عمدهتفاوت: 10- 2

مجمع تشخيص مصلحت  1371آبان  28اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 

  نظام:

: هاي خانوادهبيني الزام به حضور مشاوران قضايي زن در دادگاهپيش :10- 1-2
قاضي  اجباراً با يكدادگاه  91قانون حمايت خانواده مصوب  2ي به موجب ماده

ي طلاق، ماده واحده 5ي كه به موجب تبصرهتشكيل خواهد شد. حال آن مشاور زن
شد دادگاه در انتخاب قاضي مشاور زن مختار بود و الزامي در اين بين مطرح نمي

  ).104: 1391(فرهنگ)،  درمزاريزماني(
ذيل  3 يصره: به موجب تباختلاف در وضعيت حقوق زوجه و ثبت طلاق :10- 2-2

 يديهأبت آن در دفتر، موكول به تثطلاق و  يهاجراي صيغ ،مزبور يماده واحده
 مگر در طلاق خلع يا مبارات باشد،حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد مي

ي اعسار شوهر از و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطع (در حد آنچه بذل شده)
ثبت طلاق موكول به  ،قانون جديد 29 يماده الذكر. لكن طبقپرداخت حقوق فوق

حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي  يتأديه
شود. در هرحال، هرگاه زن بدون اعسار زوج يا تقسيط محكوم به نيز ثبت مي داير بر

تواند پس از ثبت طلاق براي مي دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد،
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 دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند
  ).273- 281 و143-163 :1391(فرهنگ)،  درمزاريزماني(

توان دريافت اين است كه مي 1391گذار در سال آنچه از سياست تقنيني قانون
ي از موارد آگاهي كامل ندارد. در برخذار خود هنوز به ماهيت سياست خودگقانون

هاي مناسبي بوده است و در برخي مواد ديگر نه تنها ها و نوآوريداراي پيشرفت
رفت نيز ايجاد گرديده است. شايان تغييري مشاهده نگرديده است بلكه به نوعي پس

گيرد. در ي چهارم تأسيس انقلاب اسلامي ايران قرار ميدر دهه 91ذكر است كه سال 
هاي ي چهارم از اهميت والايي برخوردار است و نام، دههتمامي متون فقهي و علمي

باشد. اما طبق ي خردورزي، اكمال عقل و تجربيات و... ميديگر اين دهه، دهه
گذاري ايران رخ تفاسيري كه گذشت اين خردورزي و اكمال تجارب براي نظام قانون

ساندن برخي طور كه مشاهده شد مقنن هنوز درگير به تصويب رنداده است. همان
مواد آن هم با فواصل طولاني و سپس نسخ همان مواد با موادي جديدتر اما نه خالي 

  از اشكال است. 
  

  پيشنهادات و گيرينتيجه
 بر ناظر كلي هايسياست شناخت بدون طلاق، جمله از خانواده قوانين فهم و ترسيم

 حد آن تا است.گاه نبوده يكسان تاريخ طول در هاسياست اين نمايد.مي دشوار آن
 كه گرامثبت چنان آن گاه و داشته دنبال به را خانواده انحلال كه است بوده گرامنفي

 همت آن نمودن محدود جهت در و دانسته مذموم نيز را طلاق يوسيله به انحلال
 خانواده بنيان تقويت و پايداري همواره هايشسياست در مقنن هدف اما است. گمارده
 قانون سه تصويب به اقدام مختلف هايدوره در كلي سياست اين با الذ .است بوده

 كه است تاسف جاي است. نموده مضمون همين با ديگر قوانيني و خانواده حمايت
 بر درست تقنيني سياست حكومت عدم و است نيافته تحقق گذارقانون هدف همواره
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 كه مشكلاتي ترينمهم است. نموده ناگواري رخدادهاي دستخوش را خانواده قوانين،
  قرارند: اين از است تقنيني سياست وجود عدم از ناشي
 اند.بوده مذموم او نظر از كه هاييسال به گذارقانون ركودوار هايبازگشت .1

 قبلي. گذارقانون تجارب از استفاده عدم .2

 تقنيني. سياست نوع تغيير در زده شتاب اغلب و ناگهاني تغييرات .3

 كه نحوي به اسلامي، انقلاب از پس يشده انتخاب هايسياست يانم تعارض .4
 او انساني شأن خلاف بر گاه و اندداشته را زن از حمايتي يجنبه هاسياست گاه

 نيز چندان گرديد، بررسي چنانچه كه قوانين بودن شرعي يا و اندشده تصويب
 رسيدند.نمي نظر به مناسب

 نسخ سپس و بسيار زماني گذر و فراوان هايمشقت با هم آن قوانين تصويب .5
 بعد. هايسال در آنان

 قضات يآرا تشتت نتيجه در و آنان اجراي نوع در ابهام ايجاد و قوانين تعدد .6
 ها.دادگاه

 .بسيار انگاريسهل با اشخاص حقوق نمودن پايمال .7

 بيني.پيش قابل و روشن ايآينده فقدان .8

 كشورها. ساير به نسبت گذاريقانون نظام تمايز نوع نبودن مشخص .9

 قوانين. به نسبت شهروندان اعتماديبي ايجاد .10

   گردد:مي ارائه زير پيشنهادات فوق نتايج بنابر
ابتدا بايد تفكر و تفحصي عميق در باب سياست تقنيني كشور ايران، توسط نخبگان . 1

خانواده و  سي، مطالعاتشناشناسي، روانعلومي چون حقوق، فقه و حقوق، جامعه
 زنان ايجاد گردد و سپس به خود تقنين پرداخته شود. مطالعات

 نخبگان در اين راستا بايد پاسخگوي سوالاتي اين چنيني باشند:

ي تقنين در ايران با توجه به روحيات ملت و عرف جامعه و سنت معمول شيوه -
ايران بهتر است و يا گيرانه در بايد چگونه باشد؟ براي مثال، سياست سهل



                                      در نظام حقوقي ايران نقد و تحليل سياست تقنيني قوانين مربوط به طلاق

١۴٨ 

گيرانه؟ رعايت اصول برابري جنسيتي در روح قانون بهتر خانواده را پايدار سخت
دارد و يا اندكي تمايز قائل شدن؟ آيا بايد بين حقوق و اخلاقيات تفاوت قائل نگاه مي

  شد و يا اين دو را در موازات هم پنداشت؟
گذار ا در چيست؟ براي مثال، قانونگذاري ايران با ديگر كشورهتمايز نظام قانون -

طور كه بررسي گرديد عملكردي شبيه به جوامع غربي دارد، هاي تقنين آنايران در شيوه
  ي تمايز آن در چيست؟كه به لحاظ مباني توحيدي است. بنابراين نقطهحال آن

  ردد.بايست سند چشم انداز تهيه گگذاري همچون نظام اقتصادي ميبراي نظام قانون. 2
با توجه به اهميت وافر نهاد خانواده قوانين پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي به . 3

اي ها در صحن علني مجلس در كميتهنحوي در فوريت قرار گرفته و به جاي بيان آن
اختصاصي با همين عنوان يعني خانواده مورد تحليل قرار بگيرند. اعضاي اين كميته 

  قوانين خانواده و بسيار متخصص باشند.لازم است افرادي آگاه به 
ها و باره در قالب همايشلازم است مجلس شوراي اسلامي از افراد آگاه در اين. 4

 ها طلب همياري نمايد.كنگره

هاي قانون توسط مجلس شوراي اسلامي مشخص شده و قضات ناسخ و منسوخ. 5
 و هچنين وكلا را از سردرگمي برهانند.

 .ت متعدد در يك موضوع جلوگيري شودمقرراتصويب از . 6

هاي ديگري هاي خانواده علاوه بر علم قضاوت، آموزشلازم است قضات دادگاه. 7
 نيز ببينند كه در ارتباط با خانواده باشد.

هاي قضات با يكديگر متفاوت نباشد. به عبارتي، هر چند سال يكبار قضات رويه. 8
به شور بنشينند. شبيه به آنچه در سازي تصميمات خود خانواده براي يكسان

 دهد.لو رخ مينظام حقوقي كامن

 وكارهاي ساز طلاق، در موثر عوامل و علل شناسايي با گذارقانون رودمي انتظار .9
 كاربه را خانواده بنيان تحكيم جهت در و خانواده مصلحت با متناسب حقوقي
  گيرد.
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  وضعيت حجاب در ايران: واكاوي كيفي نظرات كارشناسان
  

  2سيده فاطمه محبي، 1مونس سياح

 

  چكيده

 احكام اجراي به متعهد را خود كه حكومتي تشكيل و اسلامي انقلاب پيروزي با
 در زيادي اهميت »حجاب« آن خاص تعبير به و پوشش يمسأله داند،مي اسلامي
رغم اقبال عمومي به اجراي فرامين است؛ علي تهياف عمومي مربوط به فرهنگ مباحث

سازي ديني و حكم شرعي و قانوني حجاب، هنوز در خصوص چگونگي پياده
اجرايي شدن قوانين مربوط به آن، اجماع نظر  ينحوه و پوشش در جامعه هنجارهاي

شود. در اين مطالعه، با اي در سطح مسئولان و نيز مردم مشاهده نميو وحدت رويه
 ،زنان و خانواده يستفاده از روش بحث گروهي با پانزده نفر از كارشناسان حوزها

هاي ثر بر وضعيت كنوني حجاب مورد بحث قرار گرفت و مضامين و دلالتؤعوامل م
كنندگان در بحث گروهي به كارشناسان براي اين وضعيت استخراج گرديد. مشاركت

ني اين پديده در كشور را معلول دليل چند وجهي بودن موضوع حجاب، وضعيت كنو
هاي مختلف شناختي و دانستند كه داراي بسترها و زمينهاي از عوامل ميمجموعه

شناسي بدحجابي در جلسات بحث گروهي، شناسي و علتاجرايي است. با آسيب
راهكارها و پيشنهادات مختلف جهت ساماندهي وضعيت حجاب ارائه گرديد. اين 

  است.آموزشي، حمايتي و نظارتي طرح شده  تبييني،راهكارها در مضامين 

  

 بحث گروهي. ،حجاب، عفاف، پوشش، زنان واژگان كليدي:
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  . مقدمه و بيان مسأله1

 و هاشيوه زندگي، سبك و عمومي فرهنگ يحوزه مسائل تريناصلي از يكي
 نظم هر چارچوب در هنجارها و هاشيوه اين. و حجاب است پوشش هنجارهاي
 مبتني هاآن بر نظم آن كه كندمي حكايت هاييارزش و اصول از فرهنگي، و اجتماعي

 اين اسلامي هويت و كهن فرهنگ و تاريخ اقتضاي به ما يجامعه در .است شده
 حكومتي تشكيل و اسلامي انقلاب پيروزي با ويژهبه. يابدمي تريمشخص وجه مسأله

 خاص تعبير به و پوشش يند، مسألهدامي اسلامي احكام اجراي به متعهد را خود كه
 آن واقعيت .است يافته عمومي فرهنگ مباحث فضاي در ايعمده اهميت »حجاب« آن

و اقتصادي  فرهنگي اجتماعي، گوناگون هايحوزه بر غرب استيلاي فرآيند كه است
 در مشخص طوربه. است كرده آشكار نيز پوشش ي هنجارهايحوزه در را خود اثر

 لباس و سركوبگر، رخت و مستبد حكومت زور و ضرب با اول، پهلوي دعه از ايران
 لباس عوض در و شد كشيده زنان سر از چادر و خارج مردان تن و ملي از بومي
 پس هايسال طول در. گرديد تحميل مردم به تمدن و ترقي تام نماد عنوان به فرنگي

 چرخش اين تا شد تلاش مدرن هايالگودهي و هانهادسازي يواسطه به نيز آن از
 رسانه، مطبوعات، ي مدارس،واسطه به عرصه، اين در. گردد تشديد و تثبيت هويتي

 از بخشي يذائقه تغيير يمصرفي، پروژه كالاهاي حتي و سينما نمايشي، هنرهاي
 جز نيز گرايانهغرب مناسبات و غرب تسلط و سيطره .خورد كليد اجتماعي نيروهاي

 فوران و مردم مذهبي وجدان مقاومت حال، اين با. نداشت اييجهنت روند اين تأمين
 به كه محجبه بانوان عظيم هايدسته در چيز هر از بيش كه انقلابي و اسلامي جنبش

انقلاب  روزييبا پ .زد رقم دفتر اين در را جديد برگي شد، آمدند، متجليمي تظاهرات
حجاب به  موضوع م اسلام،احكا ياجرا يبرا يو ظهور مطالبات اجتماع ياسلام

به . گرفت جامعه قراري گزاران فرهنگركار كار در دستو ينيد يضهيفر كيعنوان 
 نياول ،1357سال  يهاشده در روزنامه گواه اسناد و مدارك و مقالات منتشر

ماه پس از  كيتر از كم يعني 1357اسفند سال  16 شدن حجاب در يقانوني هاجرقه
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زنان «منتشر شد:  تريت نيبا ا در اين تاريخ هانيكي شد. روزنامهانقلاب زده  يروزيپ
 ينيروزنامه به نقل از امام خم نياول ا يصفحه در ،...»با حجاب به ادارات بروند ديبا

ها ها زنبشود. در وزارتخانه تيمعص دينبا ياسلام يدر وزارتخانه« بود: شده هتنوش
 ،1»باشند يبا حجاب شرع كنيرد بروند كار كنند لندا يبروند اما باحجاب باشند. مانع

تا سال  اماحجاب به ادارات دولتي ممنوع شد. ورود زنان بي 1359تيرماه  14 در
حجاب و بدحجاب در سطح ي ممنوعيت ورود زنان بينهيدر زم يقانون چيه 1363

در كشور به تصويب رسيد،  ،اولين قانوني كه در خصوص پوشش زنان كشور نبود.
زناني «بود. در اين قانون آمده بود:  1362قانون تعزيرات مصوب سال  102 يماده

ضربه  74معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا  كه بدون حجاب شرعي در
و  ياي از اقدامات سلباز همان ابتدا مجموعه 1363سال ». شلاق محكوم خواهند شد

 شيرغم گذشت ببه فرهنگ حجاب اجرا شد. زيسانهيو نهاد جيترو نهيدر زم يجابيا
همچنان  نه،يزم نيدر ا يمسؤلان فرهنگ يهدغدغ انقلاب و روزيياز سه دهه از پ

 يمسأله ي، در واقعمظاهر بدحجاب با كارهاي مقابله و موضوع حجاب و ساز
و  بيآس كيبه عنوان  ،دوران آن در اجراي كيفيت و پوشش و حدود هنجارهاي

 معضل يك قالب در انقلاب از شود كه پسيمحسوب م  مبتلابه يماعاجت يمسأله
 از همواره اجتماعي، و فرهنگي مخرب تأثيرات بر معضل علاوه اين. است مانده باقي
بدين جهت اين مطالعه درصدد است  .است داشته آميزخصلتي مسأله نيز نمادين وجه

زنان و خانواده مورد  يي حجاب در ايران را از منظر كارشناسان حوزهمسأله
و  ظراننصاحب هايديدگاه تحليل و بررسي مطالعه اين هدفمطالعه قرار دهد. 

 بر موثر عوامل و علل شناسايي و پديده اين مختلف ابعاد به با توجه كارشناسان
  .باشدمي مربوطه راهكارهاي و راهبردها و آن پيدايي

  

                                                                                                               
 ).1 :10655شماره ، 57اسفند  16 ،هاني(ك !.
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 قيتحق ينهيشيپ .2

انجام شده است كه  ياريبس قاتيش، مطالعات و تحقدر مورد موضوع حجاب و پوش
  : است يبندقابل دسته ليدر چند محور ذ

آن در  ريكشف حجاب و س يخيتار ينهيشيكه اغلب به پر محو خيتار مطالعات .1
و  يخيتار ،يو مرور يبا مطالعات اسناد قاتيتحق نياغلب ا پردازند.يم رانيا

)، 1387 ،بنكداردي(س )،1383ي، (فتح :قيقباشند. از جمله تحيگفتمان م ليتحل
  ).1392 ي،ا و زمانين(شهرام و )1390ي، و زائر اني(كچوئ )،1388ي، (توكل

با  و هستند محور شيمايو پ يدانيم قاتيكه اغلب از نوع تحق يهاي اجتماعپژوهش .2
 يسنجشيمعطوف به گرا ،اندو با استفاده از پرسشنامه انجام شده يهاي كمروش

از  باشند.يم يدر مورد حجاب و عفاف و سنجش عوامل بدحجاب يسنجنگرشو 
ي، و دشت يزاهدان (زاهد )،1385ي، فارساني(اسلام )،1384ي، (فرج :قيجمله تحق

 )،1389 ي،بي(حب )،1386ي، و فرج يدي(حم )،1386ي، و حجت ي(علو )،1385
و  ينوراجه(خو )،1391، و همكاران ي(رجال )،1389 ي،فرهنگ عموم ي(شورا

)، 1391و همكاران، كسرايي ( )،1391 ،پور و همكاران(شارع )،1391، همكاران
  .)1393، و همكاران يمحمد( و )1392، و همكاران انينقيعل، ()1391ي، فروطاهر(

آن،  يفلسف ييحجاب، چرا يمفهوم يدر حوزه شتريكه ب يو نظر يمطالعات فلسف .3
انجام شده است  .حجاب و.. يو حقوق يات فقهالزام ،يحجابحجاب و بد يامدهايپ

 )،1386ي، (زروند :قياز جمله تحق. است يو مرور يمطالعات اسناد و عمدتاً
 )،1390ي، مازندران يعي(شف )،1389ي، سبزواري(رحمان )،1386ي، (بهرام

  ).1391ي، (برخوردار
 يهاامهها و برنهيها و رويگذاراستيموضوع س اًكه عمدت يمطالعات فرهنگ .4

 يهاحجاب و الگوها و سبك يدر دوران پس از انقلاب در اشاعه يي رااجرا
 )،1386، زادهيلچي: (نقياز جمله تحق دهد.يقرار م ليمورد تحلش مختلف پوش
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و  انيآدم( )،1391ي، باقر و ابيمي(باقر )،1387، (مجمع )،1386، منشي(محبوب
  ).1392 ي،و ملاحسن يبافران(عرب )،1391، همكاران

-يمشاهده م ياكمتر مطالعه در در موضوع حجاب يفيمجموع استفاده از روش ك در
) از 1391( يو آقاس ياللهكرم قي) و تحق1389قادرزاده و همكاران ( قيتحق. شود

ي جهت واكاو نيبد. دنباشيدر موضوع حجاب م يفيك قاتيجمله معدود تحق
  .ديرا مطرح نما يديجدتواند نكات يمي فيبا روش ك رانيحجاب در ا يفعل تيوضع

  

  ي بدحجابينظريات تبيين كننده .3

  هاي تضاد ارزشنظريه .1- 3

كند و هنجارهاي متناسب با ها در يك جامعه افزايش پيدا ميكه تعداد ارزشهنگامي
ها با يكديگر ارزش يكنند، تضاد و ستيزهرا نقض مي يكديگريك الگوي ارزشي، 

در د. نمايفراهم مي» ضدفرهنگ« هايينه را براي پيدايش گروهشود كه زممطرح مي
در جوامعي كه در حال انتقال از وضع اجتماعي و اقتصادي خاص به وضع و واقع 

تصادم نوگرايي و پايبندي به  يآيد كه نتيجهشرايط ديگري هستند، مشكلاتي پديد مي
برزخي و  يمرحلههاست. در اين بين نسل يفاصلههاي ديرين و تشديد سنت

هاي اجتماعي بيش از هر چيز ديگر تغيير وضع و حساس، عناصر اخلاقي و ارزش
عناصر نوين  يارزش ديروز، در محدودهدهند. بسياري از موضوعات بيموضع مي

- نهند و بسياري از عناصر مطلوب اجتماعي از قلمرو ارزشو مقبول امروزي پاي مي

باشد، تضاد و جابجايي  تراين تحول سريع قدر شوند. هرهاي اجتماعي خارج مي
ها چشمگيرتر خواهد بود. در چنين شرايطي نيروهاي حاكم بر جامعه جاي ارزش

-جامعه دستخوش آشوب ميهاي سپارند و نظام ارزشخود را به نيروهاي تازه مي

ي هاي خانواده مشاهده نمود. ولتوان در نظام ارزشگردد، بازتاب اين وضعيت را مي
هاي تكنولوژي از آنجا كه سرعت حركت هر فرهنگ با حركت اقتصادي و نوآوري

گيرند، مي هايي كه در معرض چنين تحولات سريع اجتماعي قراريكسان نيست، نسل
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هاي همانند آن براي وظيفه، فداكاري و ارزش را پسنديتوانند معيارهاي همهنمي
در  .يابدافزايش ميعي از جمله بدحجابي هاي اجتمااحوال آسيبداشته باشند، در اين 

هاي رفتاري چه آنچه بسياري از مسائل اجتماعي و ناهنجاريي ايران، ريشه يجامعه
ها و اقشار اجتماعي ها، جرياندر سطوح فردي است و چه آنچه در رفتار گروه

اثر ا و متهگونگي نظام ارزشطيف و ناشي از حالت عدم تعين و سيال بودن ،باشدمي
ها را بسياري از ناهنجاري يبه همين دليل دامنه از پيامد منفي نفوذ مدرنيته است.

منظور از  ناميد.» هاي توافق نشدههنجاريابي«كه هنجارشكني بناميم بايد  بيش از آن
كه هنجارشكني كرده باشند، هاي توافق نشده اين است كه افراد بيش از آنهنجاريابي

اند ولي اين هنجارها ا برگزيده و به نحوي هنجارمند عمل نمودهاي رهنجارهاي ويژه
هاي تعاملات اين مورد توافق و داراي بار معنايي يكساني براي مخاطبان يا طرف

شود كه كنشگر كنشگران نبوده است و از منظر آن مخاطبان اين تصور ايجاد مي
بهم  يفروپاشي حلقهها از طريق اي از اين نارساييهنجارشكني كرده است. پاره

اند، اي داشتههنجارها كه به نحو مكمل كاركردهاي ويژه اي ازمجموعه يپيوسته
پذيري ناموزون و تعارض مفهومي و معنايي اي ديگر از جامعهايجاد شده و پاره

  .)45 :1380(حاضري،  اندها ناشي شدهارزش
  
 آنومي و نابساماني اجتماعي ينظريه .2- 3

شناسان، آنومي به مفهوم فقدان اجماع در مورد اهداف اجتماعي، امعهاز ديدگاه ج
جامعه است. اين حالت منجر به محو و  يانتظارات جمعي و الگوي رفتار براي اعضا

شود و جامعه كنترل اجتماعي خود را اخلاقي مي يغيبت تدريجي آتوريته و ضابطه
ها از انسان برخي رگوني است، هنگامي كه جامعه در حال گذار و دگ دهد.از دست مي

اهميت و كم ها بيهاي جامعه، براي آنو قواعد و ارزش شونددچار سرگرداني مي
هاي جديد و منطبق با شرايط نيز، هنوز در شود. از سوي ديگر ارزشارزش مي

است. در واقع جامعه دو ساخت دارد. در اين جامعه برخي از  جامعه جا نيفتاده
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در  ).128 :1376 ساروخاني،د (كننخي از ساخت نوين تبعيت ميساخت كهن و بر
وضعيت آنومي اجزاي مربوط به ساختار اجتماعي آن قدر مبهم و نامعلوم هستند كه 

داند، ديگري با او چه كس نميبيني نيست. در چنين شرايطي هيچشرفتار افراد قابل پي
يستند يا مورد توجه و اقبال رفتاري خواهد داشت، زيرا هنجارها يا اصلاً معلوم ن

 يهزمين ،گيرند؛ در نتيجه، فشار ساختاري حاصل از شرايط آنومياجتماعي قرار نمي
پاشيدگي هنجارها و هم از. به بيان ديگر كندمساعدي را جهت كجروي فراهم مي

شود و از آنجا حد و حصر ايجاد ميكند كه آرزوهاي بيآنومي، وضعيتي را ايجاد مي
شوند، وضعيت نارضايتي اجتماعي  ءتوانند ارضاحد نميعاً اين آرزوهاي بيكه طب

  گردد.ايجاد مي بدحجابياقدامات منفي اجتماعي نظير  آن آيد كه در جريانپديد مي
  
 نظارت و كنترل اجتماعيي نظريه. 3- 3

طور كامل انجام نگيرد، ها و هنجارهاي جامعه اسلامي بهشپذيري ارزگاه جامعهره
واقص آن بايد از طريق مكانيزم نظارت و كنترل اجتماعي جبران شود. جامعه بايد ن

اگر روابط اجتماعي . هايي داشته باشد تا فرد را از ارتكاب ناهنجاري باز داردمكانيزم
تفاوتي شاهد ها با كمال بيكجروي را به افراد بدهد و آن ياي باشد كه اجازهبه گونه

، چنين ساختار ناسالمي آمادگي براي هر نوع كجروي را ناهنجاري يكديگر باشند
(وجدان فرد، ايمان و اعتقادات مذهبي، اخلاقيات و  هاي كنترل درونيسيستم. اگر دارد

نهادهايي كه به نحوي در برقراري  يها و كليهها) و بيروني (قوانين، مجازاتپايبندي
طور صحيح بهنتواند كنشگر  نظم و كنترل اجتماعي در جامعه موثرند) ضعيف شده و

وي  نادرست اي مانع از انتخابزند و يا هيچ سيستم كنترل كنندهبدست به انتخاب 
 ).1382، آقاجاني( دهدرخ مي و انحراف دچار سردرگمي شده و بحران هويت نشود،

 يكنترل اجتماع نبود يجهينت يرفتاراست كه كج نيا هينظر نيدر ا يموضوع اصل
 يرفتاربه كج ليتما يعيافراد به طور طبكه است  نيا هينظر نيدر ا يلاص فرض. است

از آنكه  شياشخاص، ب يرفتارو كج كننديم نيچن رنديدارند و اگر تحت كنترل قرار نگ
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 نيا، باشد محصول عدم ممانعت است ينابهنجار يمحرك به سو يروهاياز ن يناش
از  يرا ناش يرفتاراست كه كج يريادگيفشار و  يهاهيمقابل فرض نظر ينقطهنظريه 

از  يريادگيو تجربه  يخاص (شكاف اهداف و ابزار مقبول اجتماع ياجتماع طيشرا
 يرفتارعلت كج پرسنديم ماًيو فشار مستق يريادگي يهاهي. نظردانندي) مگرانيد
آنچه موجب  رايز .ستيچ يينواعلت هم پرسديم ماًيتقكنترل مسي هياما نظر ستيچ
 نيكه به ا يپاسخ شود،يم يياست كه باعث همنوا يزياست فقدان همان چ يفتارركج

 ياست، اعمال كنترل اجتماع يينوااست كه آنچه موجب هم نيسؤال مهم داده شده ا
 ياجتماع ترلضعف كن ايفقدان  نيبنابرا شود.مي يرفتاركجمانع بر افراد است كه 

  ).34-35: 1383 (صديق سروستاني،است  يرفتاركج يعلت اصل
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 ساززمينه و جرم ارتكاب به سايق كه آنچه ،2شكسته يهاپنجره يبر طبق نظريه
-قانون وجود. است جامعه نظميبي و نابساماني باشدمي مجرمانه رفتارهاي بروز

 با واجههم و مقابله به نسبت اهمال كه است ايلغزنده شيب سانهب كوچك هايگريزي
 نظريه ي اينتسميه اندازد. وجهمي فرو جنايت و ي جرمدره قعر تا را جامعه آن

 عدم و ساختمان يك در شكسته شيشه اولين وجود كه است تشبيه اين بر مبتني
 ي دومشيشه شكستن كه بگيرد شكل پندار اين شودمي موجب آن بازسازي به اهتمام

 هاشيشه دومينو بازي يك سانبه ترتيب اين به و نيست مواجه رادعي و مانع با نيز
 ناهنجار رفتارهاي اگر تحليل، و تجزيه اين اساس بر .شكنندمي ديگري از پس يكي
 گدايي عمومي، اموال به آسيب نظير مواردي( شوند عمومي كنترل اماكن در خرد

 نوعي به ريهنظ اين شد. بنابراين، خواهد جدي جرايم در كاهش به منجر امر اين ،...)و
 و بزرگ جرايم همانند خرد جرايم با مواجه در صفر عدم تسامح ضرورت گرتوصيه
 ديگران براي پيام اين يدربردارنده آن شيوع و جرمي هر وقوع كه چرا. است درشت

                                                                                                               
2. Broken windows theory 
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 و شدن اپيدمي سبب رسانيپيام همين. است بلامانع و آزاد جرم ارتكاب كه است
 يمجرمانه يتحليل پديده به توانمي نظريه اد به اينبا استن .گرددمي جرم ياشاعه
 حجاب هر منظر، اين از. ي ايران پرداختجامعه در ستيزيگريزي و حجابحجاب

 نقض كه سازدمي منتقل شهروندان ساير به را پيام اين كه است ايگريزي، رسانه
 در همالا. است ميسر و ممكن كيفري، امري هنجارهاي مرز شكستن و حجاب قانون
 و شيوع ساززمينه البته شكني، قانون به عملي دعوت و ايرسانه پيام اين برابر
 و حجاب يمقوله نداشتن يا داشتن اهميت .بود قانون خواهد رفتار خلاف اين ياشاعه

 نظرگاه اين در البته هاشكني قانون و معضلات ساير به آن اولويت نسبت سنجش
 يموضوع، نظريه اين اولويت فقدان فرض با كه چرا داشت، نخواهد اعراب از محلي
 كه باور است اين بر كه نمايد. چرامي مقابله به توصيه شكسته هايپنجره
 يمسأله .بود خواهند بزرگ هايشكنيقانون امكان آورپيام كوچك هايگريزيقانون
 قانوني و حقوقي يمسأله يك است مصبوغ بدان كه ايديني يصبغه از فارغ حجاب
 هايتضعيف پايه آن و انجامدمي ي سوءنتيجه يك به آن به اهتمام عدم كه است
هاي سده در حاكميت قانون نبود از همه از بيش كه ستا ايجامعه در گراييقانون
 هر سلامت ِبه گذار و شرط مقدم پيشرفت وگذر كه قانوني است، برده رنج گذشته
  است. ايجامعه

  
  )سود و زيان يش عقلاني (محاسبهگزين ينظريه. 5- 3

ورد گزينش و انتخاب فرد است. افراد به كجروي اكجروي ره ،بر اساس اين نظريه
هاي خواهند. انتخابي كه امكان آن هر چند با نسبتچون خود چنين مي زننددست مي
افراد وجود دارد. اين نظريه هرچند اثرپذيري رفتار از علل  يبراي همه ،مختلف
فاعل كنش را مسئول اصلي  ،ولي در نهايت، ندكني و عوامل محيطي را نفي نميپيرامو

از ميان رفتار كجروانه و رفتار  ،هاي خاصداند. وي با انجام محاسبهاين انتخاب مي
در  ،زند. به همين دليلدهد و به آن دست مياولي را بر دومي ترجيح مي ،مقابل آن
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شود. مسئول رفتار خويش شناخته مي فرد ،عارفهاي اخلاقي و حقوقي متنظام يهمه
مدهاي مثبت و منفي يا به اابتدا پي ،كجروانه او هنگام اراده كردن براي انجام رفتار

-نگرانه و كوتههاي سطحيهاي آن را هر چند با محاسبهها و پاداشهزينه ،تعبيري

مدهاي منفي آن اكند و در صورتي كه مزاياي چنين رفتاري بر پيبينانه ارزيابي مي
كنشگر افزايش خواهد يافت. در  انگيزه و اشتياق انجام آن در ساحت نفس ،برتري يابد
اين اراده تحريك شده را تضعيف نكند رفته  درصورتي كه موانع محيطي ،مراحل بعد

هر ، بر اساس اين نظريه. رفته خود را در قالب رفتارهاي عيني به فعليت خواهد رساند
ناگزير بايد با  ،زداشتن افراد از ارتكاب محتمل كجروي يا كاهش آنجامعه براي با

به انجام آن به  را هاي انحراف را بالا ببرد و اشتياق افرادايجاد موانع مختلف هزينه
تواند رين راهي است كه ميتترين سطح ممكن كاهش دهد. اين روش مطمئنپايين

ف كند. براي كنترل يك جامعه و هاي افراد حذانتخاب كجروي را از فهرست گزينه
ها سيستم ند كه يكي از آناها عوامل زيادي لازمها و آشفتگيجلوگيري از انحراف
باشد. بدين معنا كه بايد اعضاي يك جامعه مطمئن باشند كه در كنترل و مجازات مي

زدن  شوند و دستاي سنگين مجازات ميبه گونه ،صورت تخطي از قوانين و مقررات
بر اساس  آن كار خلاف را بر اساس تئوري گزينش عقلاني مقرون به صرفه نبينند.به 

ه برخورد سست افكار ب حجابي در جامعهدكم بخشي از موارد بدست ،اين نظريه
 ،هاي فرهنگيهاي استراتژيك در برخورد با معضلدر پيش نگرفتن سياست، عمومي

نشان ندادن واكنش ، ن نهي از منكرهاي جمعي بازدارنده همچوبهره نگرفتن از ظرفيت
ناپذير در برابر آن مند مراجع رسمي به متخلفان و تسامح توجيهدرخور و ضابطه

  .گرددبرمي
  

  مطالعه شناسيروش .4

 از طريق تحقيقانجام  اجتماعي موضوع تحقيق، و فرهنگي هايلحاظ پيچيدگي به
شناختي، رويكرد روش تريننيست و به هاي كمي ممكنروش و گراييپارادايم اثبات
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اجتماعي  هايمسئله پيچيدگي توانمي روش كيفي از استفاده ي كيفي است. بامطالعه
از  دريافت. را آن پويايي و مسئله بودن بعدي چند و كرد و چند وجهي شناسايي را

 از كيفي تحقيق هاييافته كند،مي تمركز فهم و معنا فرايند بر كيفي آنجا كه تحقيق
 و استنتاج توان بهكيفي مي تحليل طريق از است و برخوردار عميقي و غني فتوصي

 و بديع جديدهمچنين به جهت  .رسيد مطالعه ي موردزمينه بستر از نظريه استخراج

و ناشناخته بودن ابعاد موضوع تحقيق و ضرورت تبادل نظر و  دن موضوعبو
 براي ين خصوص،در ا گردآوري نظريات مختلف كارشناسان و صاحب نظران

 گروهي بحث .شده است استفاده 3متمركز بحث گروهي روش از هاداده آوريجمع
 يدرباره بحث شامل كه است كيفي هايپژوهش در نظيريبي روش متمركز،
 اساسي هدف .است شده تعيين پيش از گروهي با ،مشخص موضوعات از ايمجموعه

 فهم و پژوهش موضوع حول تفاوت،م هايشناسايي ديدگاهمتمركز،  گروهي بحث
 گروهي بحث ). جلسات32 :1388محمدپور، (است  كنندگانشركت ديدگاه از مسائل

 و زنان ي مسائلحوزه كارشناسان در از نفر 15 حضور متمركز در اين مطالعه با
نفر)، الهيات و علوم  3( نفر)، روانشناسي 5شناسي (هاي جامعهدر رشته خانواده
 آثار علمي و پژوهشي داراي اغلب نفر) كه 4( ر) و فقه و حقوق اسلامينف 3( قرآني

 هاخبرگزاري و ها، نشرياتسايتوب و يادداشت در گفتگو نظير تحقيق،كتاب، مقاله،
نفر مرد و  6نفر زن و  9شدند. تعداد كارشناسان به لحاظ جنسيت،  بودند؛ انتخاب... و

نفر در سطح  4طح چهار حوزه و نفر دكترا و س 11به لحاظ سطح تحصيلات، 
انجام شده » تحليل تماتيك«روش  به هاتحليل داده و كارشناسي ارشد بودند. تجزيه

كه در آن محقق  تحليلي ؛تحليل مبتني بر استقراءاز  است عبارتاست. اين نوع تحليل 
ي شناسدادهاي به يك سنخدادهاي و برونها و الگويابي درونبندي دادهازطريق طبقه

 متن در اين مطالعه پس از دستيابي به .)1392، كيمون نك،يهن( يابدتحليلي دست مي
 تا برداشت توسط محققان مرور گرديد بار چندين كنندگان، متنمشاركت گفتارهاي
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 تأكيد با كدگذاري اول از فرايند سپس در سطح .آيد بدست متن مورد در كلي
واحد  هايپاراگراف و هاي متني، جملاتي موجود در دادهضمن و آشكار برمحتواي

 كدهاي و شد داده اختصاص اصلي كد يك تحليل، واحد هر شناسايي گرديد. به تحليل
 تقليل طبقه به تشابهات و هاتفاوت براساس كدها ها مشخص گرديد. سپسآن ذيل
 ديگري طبقات رد زيرطبقات از زيادي تعداد زيرطبقات، بين ارتباط به بسته. يافت

 و كنترل تحقيق تيم توسط مكرر صورت به كدگذاري،كدها فرايند در. شد ساماندهي
 بندي،ازطبقه پس .گرديد برطرف هماهنگي عدم اين وگفتگو بحث با تضاد، صورت در

 طبقات بين ارتباط و شد گذاشته هم كنار معنادار مفهومي الگوي صورت به هاطبقه
 پژوهش، در هاداده اعتبار تعيين منظور به .گرديدند هرظا اصلي دهايك و شناسايي

 كدهاي مرور آن، آوريجمع با زمانهم هاداده تحليل ها،داده مداوم بررسي از
 تن دو با هاداده وتحليل تجزيه روند بررسي كنندگان،مشاركت توسط شده استخراج

 شد. استفاده هادهدا با مدت طولاني و مداوم درگيري و كيفي تحقيق پژوهشگران از

 

 هاي تحقيق. يافته5

 يجنبه هاي يافتهكليه كه است نكته ضروري اين ذكر هاداده تحليل به ورود از قبل
 هايچارچوب با بعضاً اگرچه باشند،تعميم نمي قابل وجه هيچ به و داشته اكتشافي

 به تواندمي موضوع نظري ها، ادبياتي تحليل دادهدارد و در مرحله تطابق نظري

  گيرد. قرار استناد مورد ارجاعي هايچارچوب عنوان

  هاسوال اول: بسترها و زمينه
هاي به سوال اول تحقيق كه در مورد بسترها، علل و زمينه كنندگان در پاسخمشاركت

وضعيت نامناسب جامعه از نظر رعايت حجاب بود، نكاتي را مطرح نمودند و مضامين 
 في استخراج گرديد:هاي كيذيل از داده
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   نگرش منفي نسبت به حجاب

ها و نظرات منفي در مورد ي ديدگاهكنندگان در بحث گروهي، اشاعهنظر مشاركت از
زدارنده از رعايت حجاب و عفاف تواند به عنوان عاملي باحجاب و افراد محجبه مي

سان در ترين نكاتي كه از سوي كارشناويژه براي نسل جوان مطرح شود. عمدهبه
ي خصوصي و عمومي مطرح گرديد مورد نگرش منفي نسبت به حجاب در حوزه

  عبارتند از:
 حجاب. نسلي بين انتقال و عدم شمردن حجاب تحميلي -

 جوانان. نزد در حجاب مقبوليت عدم -

 تفكر. و كنش در محدوديت به حجاب نمودن تفسير -

 اجتماعي به افراد محجبه. منتسب نمودن ضعف اخلاق -

 در ذهن تيپ شبه روشنفكر. ماندگي واپس و تحجر از اينشانه به حجاب تبديل -

 محجبه. زنان به ... و هاسريال ها،فيلم در منفي دهيشخصيت -

ها و برخي فعاليت اسلامي براي انجام پوشش مانع شمردن دانستن و دشوار -
 اجتماعي و برداشت محدوديت آفرين از حجاب. هايمشاركت

  دانستن حجاب در افزايش نابرابري جنسيتي. موثر -

 
  نگرش ابزاري به حجاب

در اين نوع نگرش، رعايت حجاب يا بدحجابي در راستاي منفعت طلبي، محاسبه و 
كنند. باشد و افراد بر همين پايه به رد يا پذيرش حجاب اقدام ميعقلانيت ابزاري مي

منزلت، تحسين همگان و تاييد  ي دستيابي به موقعيت ولذا چنانچه بدحجابي وسيله
يابند و هرگاه كه حجاب براي دستيابي به اجتماعي گردد، به سمت آن گرايش مي

- شغل، موقعيت و به دست آوردن برخي مزاياي اجتماعي باشد حجاب را انتخاب مي

  كنند.
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   آفريني بدحجابيفرصت

سلامي و نوع ااشتند كه عدم رعايت موازين پوشش دبرخي از كارشناسان بيان مي
پوشش خاص، به تدريج در حال تبديل شدن به هنجار جامعه است و بدحجابي در 

هاي و سكوي پرش جهت دستيابي به فرصت فضاي اجتماعي، به عنوان ابزار
ها فقط زنان بدحجاب باشد و طبق نظر آناجتماعي است كه عمدتا در دست مردان مي

ن امر خود به تشديد روند بدحجابي ها جذب شوند. هميتوانند در اين فرصتمي
  بخشد.سرعت مي

 حجاب. هنجاريبي و بدحجابي شدن هنجار -

 ها.براي بدحجاب اجتماعي احترام و گذاري، تاييدارزش -

هاي بدحجابي در بازار رقابت و ي آرايشواسطه به ازدواج هايفرصت افزايش -
 جنسي.

ي بدحجابي در به واسطه جتماعيا احترام و خاطر رضايت اجتماعي، توفيق كسب -
  برخي موارد.

 حجابي.ي بيهاي اخلاقي و روحي به واسطهسرپوش نهادن به نقص -

  كرده.ي مدرن و تحصيلتلقي بدپوششي به عنوان نماد طبقه -
 

  ي اجتماعي رعايت حجابهزينه

حدود آن مستلزم مقاومت در برابر  از نظر كارشناسان انتخاب حجاب و رعايت
ها و فشارهاي اجتماعي مخالفان حجاب است؛ برخي از افراد ها و تحمل سختيههزين

رنگ جماعت شده و دهند كه همها را ندارند و ترجيح ميتحمل اين فشارها و هزينه
كنند. از نظركارشناسان حتي گاه فراتر از شرايط، به سمت بدحجابي گرايش پيدا مي

زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد در هايي را در رعايت حجاب و عفاف، هزينه
  ها عبارتند از:پي دارد كه برخي از آن
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هاي مدرن همسرگزيني هاي انتخاب شدن براي ازدواج به جهت شيوهكاهش فرصت -
 هاي ظاهري. ي ديدن زيباييو انتخاب فردي پسران به واسطه

هاي شرعي براي براي افراد محجبه و محدود بودن عرصه اجتماعي وجود فشار -
 هاي اجتماعي.ديده شدن و پيشرفت

 انتساب صفات منفي اخلاقي به زنان محجبه. -

سوءرفتارهاي اجتماعي و تحقير از سوي افراد بدحجاب و مردان مخالف حجاب بر  -
  عليه افراد محجبه در بسياري از اماكن.

 

  ايجاد شبهه در مورد حجاب

گرايش به حجاب در بين جوانان موثر بوده  يكي از بسترهايي كه تا حدودي در كاهش
هاي باشد كه نيازمند طرح پاسخاست، ايجاد سوالات انحرافي و شبهات و جعليات مي

ترين شبهات در موضوع حجاب مربوط به حدود آن، موثق و دقيق است. عمده
ي مداخله دولت و قانون در امر حجاب و شبهه نقض حقوق ي رعايت آن، حوزهحوزه
ي رعايت حجاب بوده است. برخي از نكات مطرح شده در اين مورد به واسطه افراد

  عبارتند از: 
  اجتماعي. نه شخصي امري طرح حجاب به عنوان -

 اجباري و نقض حقوق افراد. و نه انتخابي امري عنوان طرح حجاب به -

 ي بين حد شرعي و حد قانوني حجاب. ايجاد تشكيك در فاصله -

 و حجاب آميختگيدرهم( مردم ذهني تصور در پوشش مطلوب ينهنمو وجود عدم -
  .)حجابيبي
  طرح جدايي ظاهر از باطن و اولويت پاكي دل به حجاب ظاهر.  -
هاي تعريف مشخص از پوشش الزامي زنان متناسب با ضرورت يهئاراعدم  -

 .فرهنگي جامعه

  تعاريف و ضوابط حجاب. در گرايينسبي -
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 دحدو و حجاب نوع در مداخله يزمينه در حكومت حق دانستن در مفروض تشكيك -
 آن. 

 و زن حقوقي تساوي موجد عدم زن، عليه خشونت نماد عنوان به حجاب معرفي -
 .عامليت و استقلال بيشتر جوانانو مانع  مرد

 يته.اي سنتي و ضدمدرنتعريف حجاب به عنوان پديده -

احتمال خطر و خطا در  يمانع و كاهنده ايجاد تشكيك در كارآمدي حجاب به عنوان -
  .جامعه

 

 ي حجابضعف در تبيين فلسفه

ي حجاب و اقناع فكري افراد برخي از كارشناسان معتقد بودند كه عدم طرح فلسفه
تواند زمينه و بستر مساعدي جهت تمايل افراد به بدحجابي شود. برخي از نكات مي

  مطرح شده در اين مورد عبارتند از: 
ي حجاب و نيز پيامدهاي مختلف بدحجابي در جامعه در متون و فلسفه م تبيينعد -

 ها.مقاطع تحصيلي مدارس و دانشگاه

 .اطلاعي از آثار و پيامدهاي نوع پوششبيو  رعايت حجاب اقناع فرهنگيضعف در  -

ها و هاي همسو با ارزشكم توجهي به الگوسازي و معرفي الگوها و اسوه -
  حجاب.ي نظام درباره هنگيهاي فرحساسيت

 

  توجيه وضعيت كنوني حجاب 

كنندگان در بحث گروهي، وضعيت كنوني حجاب كه وضعيتي ناهنجار از نظر مشاركت
براي نظام اسلامي است، معلول نوعي توجيه از سوي برخي افراد روشنفكر و تفكرات 

رهنگي و اجرايي ي فها، در حوزهاشد كه گاه اين افراد و تفكرات آنشبه مدرن مي ب
گر وضعيت كنوني حجاب هستند اي از مطالبي كه توجيههم تاثير داشته است. نمونه

 عبارتند از:
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 ي حجابو تساهل در زمينه حداكثري حجاب و حداقلي حجاب به حجاب تقسيم -
 حداقلي.

  زمان. مقتضيات با توجيه حجاب تغييرپذيرسازي و طلبي تنوع -

حجابي و عواقب آن و افراطي تلقي كردن افراد ش بيعدم احساس خطر از گستر -
 مند.دغدغه

  هاي فرهنگي و بدحجابي.آزادي به گرايش و گرياباحه ترويج -
 نگاه ليبرالي به موضوع عفاف و حجاب در بين برخي مسئولين نظام.  -

 در موضوع حجاب. مذهبي غير و سكولار هاينگرش ورود -

  .گرانيد يخصوص ميعدم دخالت در حر -
  ي.دتيدر مسائل عق يريگبودن سخت جهينتيب -
  .از مرافعه زيو پره زيآممسالمت يستياحترام و همز تيرعا -
 

  هاي اجتماعيي ارتباطي بدحجابي با آسيبزنجيره

كنندگان بحث گروهي، عدم رعايت حجاب و اختلال در پوشش از نگاه مشاركت
-زا باشد. اين زنجيرهآسيبهايتواند معلول ربط اين شرايط با ساير حوزهمناسب مي

هاي ي آسيبي ارتباطي پيچيده، ضمن تقويت بدحجابي، به بازسازي و تقويت دامنه
ي حجاب منجر شده است. برخي از موارد مطرح ها به مسألهاجتماعي و سرريز آن
  در اين مورد عبارتند از:

هاي اجتماعي اجتماعي و سرريز آسيب هايآسيب ساير با ابيبدحج يمسئله تداخل -
  ي حجاب و بالعكس.به حوزه

  حجاب. رعايت عدم سمت به اجتماعي نارضايتي شدن سرريز -

ي در جامعه پوشش و خودآرايي يزمينه در ويژهبه مدرن زندگي ترتيبات ورود -
 ايران.
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هاي جسماني) و نمايش زيبايي بهبودبخشي( بدن مديريت با حجاب وضعيت ارتباط -
  حجابي.بي طريق از زن فريبندگي و زنانگي قدرت بدن و ظاهر و نمايش

 مد، تجمل و مدلينگ. آرايش، گرايي،مصرف با حجابيبي تداخل -

 .طلبيجويي و تشخصبرتريبراي بين جوانان  درخاص انتخاب نوع پوشش  -

از طريق انتخاب  و حتي گويشدر پوشش، آرايش جويي زنان نسل جديد برتري  -
 اي.ماهواره مدهاي جديد

هاي رواج سازي روابط نامشروع و سهولت امكان برقراري آن و وجود شبكهعادي -
  فساد و فحشا.

 

 ضعف نظارت اجتماعي

دليل گستردگي حجاب اسلامي، اولاً بهكنندگان در بحث معتقد بودند كه مشاركت
آن كه باعث تأثيرگذاري در بسياري امور مهم  يويژه دليل اهميتبه قلمرو آن و ثانياً

 ، در سطوح مختلف بايد مطمح نظر دولت اسلامي قرار گيرد.شودديگر مي
بعد سلبي و نظارتي است  شامل دو در موضوع عفاف و حجاب يقانون يهنجارساز

و خصوصي و نيز نظارت بر  هاي دولتيتواند شامل نظارت بر عملكرد بخشكه مي
برخي  .حجاب و عفاف اسلامي باشد مربوط به ت قوانين و ضوابط اجتماعي رعاي

هاي نظارتي، لزومي به التزام عملي در ضعف اهرماشخاص حقيقي و حقوقي به جهت 
ي بدحجابي هم بينند و گاه پا را فراتر نهاده و در اشاعهحفظ حدود شرعي حجاب نمي

ي بحث گروهي در اين مورد هنقش موثري دارند. برخي از موارد مطرح در جلس
 عبارتند از: 

 سينماها، ،هانظير: پارك نظارت بر رعايت حجاب در مراكز آموزشي و عمومي عدم -
 ها و... بيمارستان

 بازار كشور. در پوشاك و لباس واردات و توليد در سازماندهي و نظارت عدم -
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غيررسمي همچون امر توجه ناكافي به نقش و اهميت ساختارهاي نظارتي و كنترل  -
 .اجتماعي تبه معروف و نهي از منكر در حل معضلا

هاي مربوط در جهت تحقق اجراي قانون هاي حاكميتي و دستگاهضعف نظارت -
  عفاف و حجاب.

 

  مردان، مشوق بدحجابي

از نظر برخي از كارشناسان ديدگاه مردان در خصوص زيبايي زنان، منزلت زنان و 
حجاب در گرايش يا مخالفت زنان به حجاب موثر است. از  برخورد آنان با موضوع

سازد و ي مردان از زنان را محدود مياستفاده آنجا كه رعايت حجاب امكان سوء
سازد، مردان غيراخلاقي، مشوق ها را از بدن زنان با مشكل مواجه ميانتفاع آن

ورزي مردان باشند. از سوي ديگر غيرتحجابي زنان و دختران ميبدحجابي و بي
تهاجم فرهنگي  ينسبت به خانواده و اطرافيان به عنوان يك عامل بازدارنده در سايه

 برخي از موارد مطرح در اين مضمون عبارتند از:سست شده است. در ادامه 

مردان جذابيت ظاهري مورد انتظار به استانداردهاي  شدن نزديكتلاش زنان براي   -
 از طريق بدحجابي.

و داشتن پوشش هاي بدني به ويژگي معطوف نمودن زنان رايب ي مردانتلاش برخ -
  جلف و زننده از طرق مختلف.

 

 هاي اجراييها و ناهمسوييدوگانگي

كنندگان در مورد بسترهاي موثر در وضعيت نامناسب حجاب هاي مشاركتپاسخ 
مورد هاي تئوريك در معطوف به ناهماهنگي مسئولان اجرايي و فرهنگي در ديدگاه

شود. اين حجاب تا دوگانگي در مديريت و حل معضل بدحجابي را شامل مي
ي حجاب، نوع اي با محدودهها عمدتا شامل برخوردهاي سليقهتعارضات و ناهمسويي

ي اعمال قانون حجاب است كه پيامد آن تساهل با اين ها و نحوهمواجهه با بدحجاب
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انتظامي و عملكرد مقطعي بوده است. هاي فرهنگي و وضعيت و تغيير مداوم رويه
 ي بحث گروهي در اين مورد عبارتند از:برخي از موارد مطرح در جلسه

حاكميت نظام اسلامي  و اختلاف سليقه ميان اعضاي هاگيريتصميم ناهماهنگي در -
  .اجرايي يضعف انگيزه در بدنهو  پذيري اجراي قاطع حجاب در جامعهو آسيب

 هاآن تبعيت و فقدان پيروي و كنندهمشاركت هايسازمان همكاري و هماهنگي عدم -
 مدون. قانون يك از

 ويژه رسانه.در سطح جامعه به حجاب از متناقض الگوهاي يارائه -

 در موضوع حجاب. هاي گاه متعارضهاي مسئول با فعاليتتعدد و تنوع سازمان -

- ذال و دامن زدن به برخي سياستهاي فرهنگي براي ابتدستگاه سازي برخيزمينه -

كردن  ستگاه قضايي مبني بر جرم تلقيدهاي با سياستو در تباين  هاي ضدفرهنگي
 .اين سنخ تظاهرات

 بدحجابي. يدر برخورد با مسأله هاها و رويهتغيير سريع سياست -

  .مديريت اخلاق جنسي در ساليان اخيرمسئولان به توجه عدم  -
هاي مختلف و تاكيد ي الگوهاي پوششي متناسب با سليقهتلاش براي معرفعدم  -

خاصي از حجاب (چادر) در تمامي مراكز و مناطق بدون  يبيش از اندازه بر گونه
 .داشتن توجيه كافي

در  هامحيط ساير و دولتي اداري هايمحيط در زنان رفتاري و خصيتيش دوگانگي -
  ي حجاب.زمينه

 

   مجازيفضاي و  هاكاركرد منفي رسانه

رسانه را نيز  يرشد سريع فناوري، حوزه معتقد بودندكنندگان بحث گروهي مشاركت
ها در اي نو از رسانهسازد و هر روز شاهد ظهور جلوهبه طور پيوسته متأثر مي

: اندرا فراگرفتها بخش زيادي از زندگي م يهاي مجازرسانه باشيم.مي فضاي مجازي
ي در فضاي مجازي به امري معمول براي بسياري از هاي اجتماعاستفاده از شبكه
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هاي اي از شبكهصفحات گسترده، استنسل جوان بدل شده ايرانيان خصوصاً
است و  هاي مروج بدحجابي و بداخلاقيدر تصرف گروه اينستاگرام اجتماعي مانند

 ها تصاويربسياري از كاربران جوان و خصوصا دختران و زنان نيز به تبعيت از آن
خصوصي و غالبا بدحجاب و بدون حجاب خود را در صفحات مجازي به اشتراك 

تر از بدحجابي در بسيار پردامنه بدحجابي در فضاي مجازي. در حالي كه گذارندمي
فر مخاطب تصاوير و نها زمان ميليونهم فضاي واقعي است؛ در فضاي مجازي

جتماعي به همراه فرهنگ وارداتي هاي ااستفاده از شبكهباشند. جنسي فرد ميتبليغات 
و بر موضوع  خود روز به روز در بين جوانان و نوجوانان در حال افزايش است

  حجاب تأثيرات بسياري نهاده است. برخي از موارد مطرح در اين مضمون عبارتند از:
 يهاي موبايل براي اشاعههاي اجتماعي مجازي و اپليكيشناستفاده از قابليت شبكه -

  .حجابي در فضاي مجازيبيو  ابيبدحج
 ها.ويژه در دانشگاههاي هرمي تبليغ بدحجابي بهوجود شبكه -

 ايران. در آن انعكاس و غربي هايرسانه در مسلمان زن حجاب منفي بازنمايي -

اي در نمايش زنان داراي پوشش هاي ماهوارهبرنامهدوكسيكال ارويكرد پارتأثير  -
 يراسلامي نظير رقص و دوستي و لمس نامحرمان.اسلامي و با رفتارهاي غ

  زن به آرايش و بدحجابي در فضاي مجازي. تعريف زيبايي -
و برداشت ناصحيح در مورد هاي اجتماعي حجم بالاي تصاوير بدحجابي در شبكه -

  شده. يك رفتار عمومي و عرفيعنوان به بدحجابيعموميت 
 

 نقش منفي خانواده و مراكز آموزشي

كند و افراد به پذيري ديني افراد نقش مهمي را ايفا ميكه خانواده در جامعه نجاآاز 
كنند و خانواده طور معمول باورها و رفتارهاي خود را با اعضاي خانواده هماهنگ مي

برخورد خانواده  يباشد، نحوهي حجاب و بدحجابي در بين اعضاي خود ميدهندهياد
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تواند در گرايش به بدحجابي موثر باشد. با ميزان رعايت حجاب اعضاي خود مي
 برخي از موارد مطروحه در نظرات پاسخگويان به قرار ذيل است:

 يبنيه داراي هايدر خانواده دختران و همسر وضعيت حجاب مورد در تساهل -
 مذهبي. ضعيف

 و والدين تعاملي مشكلات داراي هايخانواده در حجاب رعايت بودن ضعيف -
  فرزندان.

خالفت برخي والدين با رعايت حجاب فرزندان دختر به دليل سنتي و متحجر م -
 شمردن حجاب. 

هاي آموزشي و دوگانگي در باورها و رفتارها در موضوع حجاب و در محيط -
 خانواده. 

نظير اعضاي خانواده و گروه دوستان و » ديگرانِ مهم« تحقير و تمسخر فرد توسط -
 جاب. ها در مورد رعايت حهمكلاسي

ضعف عملكرد نهادهاي آموزشي  ضعف تبيين فلسفه حجاب در متون آموزشي و -
  سازي حجاب.در راستاي نهادينه

  

 سياسي بدحجابي

كنندگان معتقد بودند كه شرايط نامطلوب حجاب در كشور معلول برخي از مشاركت
ر اي سياسي است. اين رويه دنگاه سياسي به موضوع حجاب و تبديل آن به مسأله

داخل و خارج كشور پيگيري شده و موج حجاب هراسي را در پي داشته است. برخي 
  ي بحث گروهي در اين مورد عبارتند از:از موارد مطرح در جلسه

 در نظام اسلامي. قانون حجاب با مخالفت جهت افراد به برخي علني بي حجابي  -

 متقابلاً تبديل و و بنيادگرايي اصولگرايي نماد عنوان به حجاب شدن معرفي -
 اسلامي. حكومت با مخالفت از نمادي به بدحجابي
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و نقض حقوق بشر شمردن بر سر مفاهيم حقوق بشري  الملليفشارهاي بين وجود  -
 قانون حجاب.

به جهت پوشش  موضوعمداخله در براي برخورداري دولت از حمايت مردمي عدم  -
  ي.مقطعبه تصميمات مردم  يبينانهنگاه خوشفقدان 

هاي تضعيف و اختلاف افكني بين گروه جهت در عامدانه عملي سياسي بدحجابي -
 در داخل نظام. سياسي

  آمران به معروف و ناهيان از منكر بدحجابي. از اجتماعي حمايت عدم -
 

 گره خوردن اقتصاد و بدحجابي 

در داشتند كه بين مافياي اقتصادي كنندگان در بحث گروهي بيان ميبرخي مشاركت
- ها با اختلال در وضعيت حجاب و گرايش به تظاهرات ماديكشور و منافع اين گروه

هاي بدن به طلبي و نمايش ماديات و زيباييگرايي و تنوعي افراد جامعه، تجملگرايانه
ي تنگاتنگي وجود دارد. مافياي ورود هاي زيبايي، رابطهي آرايش و جراحيواسطه

هاي فياي پوشاك برند و خارجي، سود سرشار جراحيلوازم آرايشي در ايران، ما
مند و قدرتمند بدحجابي در سطح كلان جامعه زيبايي و... به تقويت سيستماتيك، نظام

  انجامد.مي
 و حجاب رعايت عدم در خارج و داخل اقتصادي نفعانذي منفعت و حفظ قدرت -

  گرايي.مصرف

 بالاي با موقعيت توسط افراد بدحجابي و مدرن ايجاد حجاب مشروعيت و توان -
  اقتصادي.

كلان درآمدهاي و  لوازم آرايش ي وارداتوجود مافياي اقتصادي قدرتمند در زمينه -
  مدگرايي بدحجابي و تجملگرايي و...از ها اين شركت
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  سوال دوم: راهكارهاي حجاب

بديهي است راهكارها براي موضوع عميق و چندوجهي حجاب، بسيار گسترده و 
هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي را طوري كه از طرفي جنبهمتنوع خواهند بود، به

هاي معرفتي، شناختي، عواطف و احساسات و پوشش داده و از سوي ديگر حوزه
نهايتا عملكرد و رفتار انسان را تحت الشعاع قرار دهند. همچنين با توجه به ابعاد مؤثر 

راي ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، و متأثر در اين موضوع، راهكارها دا
كنندگان در پاسخ به سوال دوم تحقيق كه در باشند. مشاركتقضايي و سياسي... مي

ي فرهنگ حجاب و عفاف بود، نكاتي را مطرح مورد راهكارهاي گسترش و اشاعه
  هاي كيفي استخراج گرديد:نمودند كه مضامين ذيل از داده

  

  راهكارهاي تبييني 

ها براي ي نظري و تئوريك داشته و مجموعه تلاشاين دسته پيشنهادات بيشتر جنبه
شود. بديهي هاي ذهني را شامل مياقناع فكري، رفع ابهام و پاسخ به سؤالات و گره

ي نهادهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي در اجراي اين دسته از راهكارها است همه
  سهيم خواهند بود:

 با متناسب آن يفلسفه بيان و حجاب و عفاف خصوص در لاماس ديدگاه تبيين -
  جذاب. هايشيوه طريق از نوجوانان و جوانان سني شرايط

 امنيت و در سلامت حجاب اجتماعي و فردي كاركردهاي و مثبت آثار تبليغ و تبيين -
  جامعه. خانواده و فرد،

 يسابقه داراي معِجوا و الهي اديان در پوشش و حجاب تاريخي هايريشه تبيين -
 درخشان.

 هايبرنامه در و مردان زنان توسط و عفاف حجاب رعايت هماهنگ ضرورت تبيين -
 يكسونگري. و پرهيز از و هنري فرهنگي، تبليغي
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 بين اخلاقي و انساني صحيح ارتباطات خصوص در جوانان آگاهي سطح ارتقاي -
  خانواده. و جامعه در حجاب و عفاف حدود حفظ و هاآن

 رفع و زنان اجتماعي هايفعاليت با عفاف و حجاب پوشيدگي، مغايرت عدم تبيين -
 دو. آن بين تعارض يشبهه

 بر آن تأثير و جوانان فرهنگي و ملي هويت تقويت در حجاب و عفاف نقش تبيين -
 كشور. سياسي و فرهنگي استقلال

 حجاب هتمام به رعايتتربيت ديني فرزندان و ا به نسبت والدين سازيآگاه افزايش -
 امر. اين در آنان الگويي نقش و خانواده در خصوصاً عفاف و

 اسلامي. پوشش و حجاب يمحدوده از ديني نو هايقرائت نقد -

  حجاب. و عفاف موضوع در پردازينظريه و آزاد انديشي هايكرسي برگزاري -
 

 ترويجي -راهكارهاي آموزشي

در جامعه، تعليم و تربيت و آموزش از در جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف 
هاي اصلي آن وجود مربيان توانمند از يكسو و باشد كه از مولفهابزارهاي اساسي مي

هاي محتواي آموزشي اثربخش از سوي ديگر است. همچنين از آنجا كه آموزش
بايستي ابزارهاي ترويجي در  ،باشدسازي لازم اما غيركافي ميمستقيم در امر فرهنگ

هاي سازي براي پذيرش فرهنگ حجاب، از طريق آموزشامعه علاوه بر زمينهج
و  ترين راهكارهاي آموزشيغيرمستقيم فرايند آموزش را تكميل نمايند. از مهم

 باشند:ترويجي موارد ذيل قابل ذكر مي

هاي آموزشي مناسب در موضوع حجاب براي سنين و ي نرم افزارها و بستهتهيه -
 در جامعه.اصناف مختلف 

تربيت مربيان توانمند و اثرگذار در موضوع حجاب با لحاظ سنين و اصناف  -
 مختلف. 

 ها. وارد نمودن مفاهيم وابسته به حجاب و عفاف در كتب درسي مدارس و دانشگاه -
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ها نسبت به اهميت ي دروس و رشتهتوجيه و اقناع معلمين، مربيان و اساتيد در همه -
 ب. و مباني موضوع حجا

 هاي تصويري.ها و رسانهها، فيلمترويج الگوهاي مناسب پوشش از طريق رسانه -

هاي مرجع نظير هنرمندان و ورزشكاران و... و موظف توجيه و اقناع فكري گروه -
 به رعايت استانداردهاي حجاب.  هاشدن آن

 ها.پرهيز از تبليغات ضعيف و مقطعي حجاب به جهت تاثيرات معكوس و مخرب آن -

منع «اهتمام به اجراي قوانين مرتبط با حجاب در فضاي عمومي جامعه از جمله  -
 و قوانين مربوط به اصناف مرتبط.» ي ابزاري از تصاوير زناناستفاده

ي اجتماعي و تاكيد بر ضرورت پاسخگويي تبديل موضوع حجاب و عفاف به مطالبه -
 ب. شان در موضوع حجانهادها در قبال عملكرد ضعيف

هاي شهري در راستاي هاي اماكن عمومي و زيباسازيدهي به فضاسازيجهت -
  ترغيب به رعايت حجاب اسلامي. 

  

  راهكارهاي حمايتي 

ترديد در كنار راهكارهاي نظارتي و بازدارنده لازم است با استفاده از رويكرد بي
هايي كه در ها و سازمانتشويقي به صورت مستقيم و غيرمستقيم، از افراد، گروه

گردد تلقي ها موجب ميكنند حمايت شود. اين حمايتجهت تقويت حجاب عمل مي
  عمومي، اصالت را به همسويي نهادها در خدمت به اين موضوع قرار دهد.

 اعتباري و مالي حمايت از جمله حجاب، موضوع در فعال مردمي نهادهاي از حمايت -
  اب.حج موضوع در هاي غيردولتي فعالتشكل از

- فعاليت كردن الملليبين و هاي حامي حجابسازي از تشكلشبكه و توانمندسازي -

  حجاب. از دفاع جهاني جريان ايجاد منظور به گروهي هاي
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 گسترش در مناسب اقدامات انجام جهت دانشگاهي فعال هايتشكل از حمايت -
 ترشگس و منكر از نهي و معروف به امر سنت ترويج و حجاب و عفاف فرهنگ
  خيرخواهانه. تذكر

- پوش و پوشاكتن به آسان حمايت از توليدات و واردات مناسب جهت دسترسي -

 ذيربط. نهادهاي گذاريسرمايه و همكاري با اخلاقي و ديني موازين با مطابق هاي

 پوشش گسترش براي هاي مناسبلباس و مروجين مدل داخلي طراحان از حمايت -
 زنان. اسلامي و بومي

 ياشاعه در حقوقي پشتيباني ايجاد و منكر ناهيان و معروف به از آمران يتحما -
 حجاب.

   

  راهكارهاي نظارتي

سازي هيچ امري در جامعه بدون ضمانت اجرايي و كنترل و ترديد تثبيت و نهادينهبي
ي يك قانون باشد. موضوع حجاب به مثابهپذير نميي اجراي آن امكاننظارت بر نحوه

  باشد:كميتي نيازمند توجه به اين بعد از راهكارها ميديني و حا
 يدركليه حجاب و عفاف فرهنگ رعايت جهت انضباطي مقررات اجراي بر نظارت -

 اداري. و آموزشي مراكز

 حجاب؛ و عفاف فرهنگ با مغاير تجاري و فرهنگي كالاهاي تبليغ از قانوني ممانعت -
 پوشش و آرايش با ورزشي و هنري ايهچهره تبليغاتي، و تجاري هايآگهي نظير

 نامناسب.

 و) م.ق 638 ماده نقد( حجابيبي و بدحجابي كيفري قوانين در حقوقي بازنگري -
 بينيپيش بدحجابي و در غيركيفري يبازدارنده هايسياست كردن كارآمد
 نياز. مورد قوانين و مقررات
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 ها،پارك نظير يعموم و تفريحي اماكن وضعيت بر قانوني كنترل و نظارت -
 جزاير، دريايي، سواحل ها،كوهستان ورزشي، اماكن و هاسالن سينما، هايسالن
 ...و هاپايانه ها،فرودگاه تجاري، آزاد مناطق

 مرتبط با پوشش. فرهنگي محصولات واردات هايگلوگاه بر جدي كنترل و نظارت -

 سينمايي و مجلات بوعاتمط كتاب، در امر توليد و نشر جانبه و همه دقيق نظارت -
 حجاب. و فرهنگ تبليغ و تبيين درخصوص

 نهادهاي از مردمي مطالبات يتوسعه و اصلاحات در مردم نقش كردن پررنگ -
 حجاب. موضوع در آنان كردن پاسخگو منظور به حكومتي

 مراكز، در مرد و زن نامتناسب و غيرضروري ارتباط و اختلاط هايكم كردن زمينه -
 با عالي آموزش مراكز در ويژه(به غيررسمي و رسمي موسسات و نهادها

 نامه) و همچنين اماكن عمومي و تفريحي.آيين تصويب

-دايره ايجاد قوانين، اصلاح طريق از ابتذال و فساد اصلي هايمهره مجازات تشديد -

 »الارض في مفسد« و »محارب« و قضاييه قوه در منظور همين براي خاص اي
 آنان. شمردن

 و بندبي و فساد بدحجابي، اختلاط، با مقابله در صنوف و سنديكاها ها،اتحاديه الزام -
 باري.

  ساماندهي بازار البسه و بازار پوشاك از توليد تا مصرف. -
  

 گيريبحث و نتيجه .6

 نظام براي نمادين شكست نوعي ،»بدحجابي« يا پوشش ديني هنجارهاي رعايت عدم
 چند بحث، اين شود. در بابديني و حفظ شعائر محسوب مي ظمن برقراري در اسلامي

  :است ذكر قابل اساسي ينكته
 ايمقوله و مسأله حجاب، و بدحجابي يمسأله كه ندارد وجود ترديدي اين در -

- نمي فرهنگ در جز نيز را مسأله اساسي درمان و چاره معنا بدين. است فرهنگي
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 ريزي برنامه يواسطه به بايستمي آن ينهادها و ديني نظام. كرد جستجو توان
 شهروندان آحاد براي را حجاب ارزشي و هنجاري وجود فرهنگي، كار بلندمدت و

 علماي چون فرهنگي ياندوخته صاحبان نقش طبيعتاً زمينه، اين در. سازند دروني
  .است برجسته معلمان و هنرمندان دانشگاهيان، فرهيختگان، دين،

 يدرجه در. دارد نيز ديگري ابعاد بدحجابي ماجراي مسأله، گيفرهن ماهيت رغمبه -
 چارچوب در آن حقوقي و قانوني ماهيت به عنايتبي تواندنمي مسأله اين اول

. است شرع احكام اجراي ضامن ديني حكومت. گيرد قرار نظر مد ديني حكومت
 كومتح معنا بدين. است اجبار و زور اعمال نوعي مستلزم خود ذات در حكومت

 تضمين الزام يك عنوان به را حجاب اسلامي حكم هايحداقل است موظف ديني
 نظم و فرهنگي قواعد شكستن قضايي، و انتظامي هوشمندانه برخورد با و كند

 حل به قانوني، برخورد كه است روشن. سازد پرهزينه متخلفان براي را نمادين
 آن يافتن وخامت و سترشگ از جلوگيري براي اما انجامد،نمي مسأله مبنايي

 . ندارد فرهنگي ايريشه كار با نيز تضادي و است ضروري

 و كلان نگاهي براي كه دارد نيز ديگري اجتماعي هايجنبه بدحجابي يمسأله -
 وجوه موارد اين يجمله از .گيرد قرار غفلت مورد نبايد مسأله به نگرجانبههمه

-بخش ميان در بدحجابي نوعي ترشگس ها،تحليل برخي. است مسأله اقتصادي

 دسترسي بيشتر، چون مسائلي با ارتباطبي را پايين به متوسط طبقات از هايي
 وضعيتي، چنين. دانندنمي ضد فرهنگي و نامناسب يالبسه فراگيري و قيمت نازل

 طرح مهم آفات از يكي چهارم:. كندمي يادآوري را دولت مؤثر آفرينينقش لزوم
 آلوده شدن اين اخير، سال ده فضاي در آن با مقابله هايراه و بيبدحجا يمسأله
 به كردن نگاه. است بوده انتخاباتي و سياسي هايپروژه و اغراض به مسأله

 و وجهه جلب و سرگردان آراي برخي جذب براي ايحربه عنوان به موضوع
 يعرصه در سوء مديريت و ايدئولوژيك خيانت روشنفكرانه، نوعي پرستيژ
  باشد.مي اجتماعي و فرهنگي



                                                   كاوي كيفي نظرات كارشناسانوضعيت حجاب در ايران: وا

 ١٨٠

كه نقض  نمودتوان استدلال ميجوانان فرهنگ هاي خردهتوجه به نظريهبا  -
تواند در ميافراد جوان هايي از توسط گروه هنجارهاي فرهنگ رسمي و سنتي

بدين  تلقي گردد.واقع نوعي اعتراض و مقاومت در برابر فرهنگ رسمي غالب 
اي به اين پديده توجه ويژهبايد فرهنگي كشور  - ريزان اجتماعيبرنامهسبب 

به  جوانانبرخي  يههنجارشكنان هايرفتاري با مشاهده، چرا كه اولاً؛ مبذول دارند
توان هنجارشكنان را اقليت كوچك كجرو به دشواري مي شهرهاويژه در كلان

ي برخوردها ،اًها را مهار كرد و ثانيآن قهريدانست كه بتوان با برخوردهاي 
تواند موجب افزايش با موضوع ميزده و مديريت نشده شتابانتظامي و قضايي 

نارضايتي و تبديل شدن اين رفتار به نماد مقاومت در برابر فرهنگ رسمي شود و 
رسد هر نوع اقدامي به نظر مي تر و دشوارتر سازد.مديريت موضوع را پيچيده

باشد. ريز و اجرايي ميبرنامهگذار و هاي سياستمستلزم هماهنگي بين دستگاه
ترويج اثباتي و  زمان مدنظر قرار داد:همچنين ضروري است دو رويه را هم

، بيشتر تعليمي، ترغيبي و تشويقي است و در . ترويج اثباتيترويج سلبي و ايجابي
عنوان مثال تر تبيين شود. بهشود محتواي مسئله مورد ترويج، شفافآن تلاش مي

 يحجاب، رابطه يتعليمي، بايد به تبيين فلسفه ياسلامي به شيوه در ترويج حجاب
بيشتر الزامات، ، ترويج سلبيدر  آن با امنيت رواني فرد، جامعه و... پرداخت.

شود. به شكل منطقي، ترويج تبيين مي ها و حتي مجازاتها، محروميتمحدوديت
 .سلبي بايد همواره پس از ترويج اثباتي صورت بگيرد

  

  منابع و مأخذ

استراتژي قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعي(قسمت « ).1382. (ن، آقاجاني-
 .73-100. صص19مارهشكتاب زنان.  فصلنامه». سوم)

 استراتژي قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعي(قسمت). «1382. (ن، آقاجاني -
 .235-260. صص20مارهشفصلنامه كتاب زنان، ». )چهارم
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گذار و تاسيس ينهادها ييهمسو الزامات). «1391( .مي، باقرو  ش ،ابيميقربا -
 قاتيتحق فصلنامه». عفاف و حجاب يفرهنگ يگذاريشم خط نديفرا دريي اجرا

 .31–45. صص3مارهش. پنجم دوره. فرهنگي

». فضيلت انگاري عفاف و حجاب با تكيه بر ديدگاه فارابي). «1391. (ز، برخورداري -
 .47-63. صص16مارهش. پژوهشنامه اخلاق سال پنجم

مرتبط با پوشش و حجاب  يهاسنجه ليراتحلف). «1391برديافر، ن و طاهري، ص. ( -
  كاربردي. هايپژوهش ريزيبرنامه دفتر سفارش به». رانيدر ا

 .هاي قرآنيپژوهش فصلنامه». هاي نو از آيات حجابقرائت). «1386، م. (بهرامي -
 .38-62. صص52و 51مارهش

پيامدهاي اقتصادي كشف حجاب و ركود بازار منطقه اصفهان ). «1388. (ف، توكلي -
 .دوره جديد .تاريخ اسلام و ايران». با تكيه بر نقش فروشندگان دوره گرد يهودي

  .41-60. صص)81(پياپي 4 مارهش
 ».گذار دوران در هاارزش تعارض از متأثر اجتماعي مسايل. «)1380( ع. حاضري، -

 .4شماره ايران. شناسيجامعه انجمن نامه

 فصلنامه». تهران در پوشش زنان و سبك زندگي). «1386حميدي، ن و فرجي، م. ( -
 .65–92 صص .1شماره اول. سال فرهنگي. تحقيقات

 يهابه حجاب و سبك شيگرا). «1391. (سي، هاشم و عي، روحاني، ب، نورخواجه -
 ي.كاربرد يشناسجامعه». رازي: زنان شهر شيمطالعه مورد يمتفاوت زندگ

 .141- 166. صص3مارهش. 23دوره

نگرش دانشجويان دختر دانشكده بهداشت دانشگاه ). «1391كاران. (رجالي، م و هم -
و پوشش زنان و برخي عوامل مؤثر بر  نسبت به حجاب علوم پزشكي اصفهان

 .424-430. صص3. شماره8لسا .سلامتم نظات مجله تحقيقا». آن

الزامات فقهي حاكميت و مردم در اعمال حجاب ). «1389. (ع ،سبزواريرحماني -
  .147- 173. صص2مارهش .سال اول .پژوهشنامه فقهي». اسلامي
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 مجله». ابحج انواع به دانشجويان گرايش). «1385( دشتي، ع. زاهد زاهداني، س و -
 .101-124. صص1شماره ايران. اجتماعي مطالعات

فصلنامه ». تطبيقي حجاب در اقوام و اديان الهي بررسي« ).1386. (ن، زروندي -
. 11و 10. شمارهسال سوم). مطالعات زنان و خانواده (دانشگاه امام حسين (ع)

  .119-141صص
 انتشارات .آن عوامل و واقعيت شناخت در پژوهشي ـ طلاق). 1376ساروخاني، ب. ( -

 تهران. دانشگاه

 .گنجينه اسناد. جريان كشف حجاب در شهر اصفهان ).1378( .م، يدبنكدارس -
 .37-42 . صص71مارهش

عوامل مؤثر بر  يشناختجامعه ليتحل). «1391. (مي، محمدي، ز و تقو، م، پورشارع -
دختر  انيدانشجو نيبه حجاب در ب شي:گرايمورد مطالعه. به حجاب شيگرا

 .1–29صص .3مارهش .دوره پنجم .فرهنگي قاتيتحق فصلنامه». دانشگاه مازندران

حجاب از منظر ي معناشناس يحجاب اسلام يستيچ). «1390. (مي، مازندرانيعيشف -
 .49-72. صص2مارهش .سال هفتمي. فقه يهاپژوهش». حجاب اتيآ

 حجاب كشف ةديپد يريگشكل يامدهايو پ علل). «1392( .ن ي،زمانو  ا، اينشهرام -
 .6-85 صص اول. دفتر .23 سال اسناد. گنجينة فصلنامة». يپهلو ةدر دور

سنجش وضع پوشش و آرايش زنان و مردان ). «1389(شوراي فرهنگ عمومي -
 ».متردد در شهر تهران

 .نشر آن. 1چ .شناسي اجتماعيآسيب). 1383، ر. (صديق سروستاني -

 با سكولار شدن حجاب يشناسبيآس). «1392. (ن ي،ملاحسنو  مي، بافرانعرب -
 ي.فرهنگ يمهندس». رانيا ينيجامعة د يرو شيمحتمل پي رهايبه مس ينگاه
 .74-91. صص75مارهش
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 تنوعي فرهنگ يدلالتها ييمبنا يپردازهينظر). «1392( و همكاران.، ش انينقيعل -
 4شماره هفتم. سال». مطالعات اجتماعي ايران مجلهشهر تهران،  پوشش زنانه در

 .)24پياپي(

». گيري تكاپوهاي فرهنگي در جهت كشف حجاب از زنانسمت). «1383. (م ،فتحي -
  .5- 20. صص31مارهش .تاريخ معاصرفصلنامه 

 غاتيتبل تهران: سازمان .جيهاي رانگرش زنان به انواع پوشش .)1384( .م ،يفرج -
 ي.اسلام

(تحليلي كيفي بر  در كشاكش سنتّ و تجدد حجاب. «)1389( و همكاران. ا ،قادرزاده -
. 3مارهش .سال دوم .اسلام و علوم اجتماعي». آباد)هاي زنان خرمقرائت
  .141-170صص

ضوع تببينِ گفتماني تبديل شدنِ زنان به مو« .)1390( كچويان،ح و زائري، ق. -
». ي نژادي)ي رضاخان (با تاكيد بر نظريههاي رسمي در دورهگذاريسياست
  .7- 34صص .33شماره .)زنان پژوهش( سياست و توسعه در زن فصلنامه

دختران دانشجو به حجاب و  شيگراي بررس« .)1391(. مي، آقاسي، ن واللهكرم -
. 2مارهش .دوره اول ي.اجتماع قاتيفصلنامه مطالعات و تحق». يبدحجاب
 .139-172صص

هاي اجتماعي فراتحليل پوشش اسلامي در پژوهش« ).1391( و همكاران.كسرايي، م  -
-ژهيو. 26شماره .سال هشتم .فصلنامه مطالعات فرهنگي و ارتباطات ».و فرهنگي

 .نامه مطالعات زنان

علمي فصلنامه  ».هامدل و هارويه: كيفي هايداده تحليل. «)1388( ا. محمدپور، -
  .127- 161. صص10ايران. شماره شناسيانسان انجمن پژوهشي

 ةآن (مطالع ييمعنا يهاپوشش زنان و دلالت). «1393و همكاران. ( ج ي،محمد -
 .رانيدر ا ياجتماع قاتيمطالعات و تحق». : زنان جوان شهر كرمانشاه)يمورد
 .639- 666صص .4شماره .3دوره
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». نقد و بررسى الگوهاى حجاب اسلامى در سه دهه اخير. «)1386(. ف ،زادهنيلچي -
  . 671- 702. صص11 مارهش .بانوان شيعه

 و اجتماعي علوم براي متمركز گروه پژوهش الملليبين ). راهنماي1392هنينك، م. ( -
 .456تيسا. : . تهران1 چ مهسا طاهران). . (مترجمان ايرج فيضي وبهداشتي علوم
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  با تاكيد بر ضرورت  حكم تكليفي اقسام تلقيح مصنوعي

  حفظ بنيان خانواده

  

  1زادهمهديه محمدتقي

  چكيده

شود و حفظ اين بنيان ترين ركن آن محسوب ميدر هر جامعه خانواده اساسي
اي است كه بايد بسيار به آن حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله

ها، از مهمترين بط قانوني و در چارچوب معين، در خانوادهتوجه كرد. وجود روا
رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ هاي اين مهم به شمار ميشاخصه

اي را كودكان چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه
 بحث نسل و نسب كودكان، دقت اهميت زنند. در جامعه ما، با توجه به آن رقم مي

  .هاي مختلف بر مسئله تلقيح مصنوعي وجود دارداي از سوي انديشمندان حوزهويژه
كه چندي است در عالم پزشكي به اقسام تلقيح مصنوعي، وجود با توجه به  

واقعيت پيوسته، مسائل فقهي و حقوقي خاصي را در جوامع انساني از جمله جامعة 
يخته است. از آنجا كه با شناخت و درك درست از روح احكام كنوني ايران برانگ

بر شريعت اسلام، به خوبي مي توان به نيازهاي متنوع حاكم اسلامي و اصول كلي 
اشخاص پاسخ داد و نيز آنكه اسلام براي تطبيق با مقتضيات زمان، انعطاف لازم را 

و روايات و ساير ادله، حكم لذا در اين تحقيق برآنيم تا با استناد به آيات  ؛دارا است
  را مورد تدقيق و تأمل قرار دهيم.هاي پزشكي تكليفي اقسام باروري

  
  .، خانوادهتلقيح مصنوعي، اسپرم، تخمك، اهداي جنين، رحم جايگزين واژگان كليدي:

                                                                                                              
   مدرس و مدرس حوزه و دانشگاه تيحقوق زن در اسلام دانشگاه ترب شيمطالعات زنان/ گرا يدكتر يدانشجو .1

. m.mtaghizade@yahoo.com 
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  بيان مسئله

دهاي نو در قلمرو علوم همگام با گسترش حوزة دانش بشري و ظهور دستاور
هاي حلموضوعات پيچيدة فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده، راه ئل واتجربي، مس

توانايي » اجتهاد«طلبند. فقه اماميه با برخورداري از اصل مناسب خويش را مي
نيز » تلقيح مصنوعي«ها را داراست. حلرويارويي با مسائل نوپيدا و اراية بهترين راه

ا به عرصه فقه و حقوق يكي از مسائل نوپيداست كه پيشرفت دانش پزشكي آن ر
كشانده و از آنجا كه قوانين و مقرّرات حقوقي ما ريشه در احكام مذهبي دارد، هيچ 

مندي از اين منبع عظيم، تواند بدون بهرهحقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق، نمي
در جهت قانوني كردن چنين مسائل جديدي گام بردارد، بلكه نخست بايد فقيهان جواز 

را تاييد و حكم وضعي آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده يا مواد  شرعي آن
 .قانوني درايد

نخست، تعريف در وهله موضوع مورد نظر،  احكام تكليفيپاسخ به  لذا جهت
   يابد.شناسايي ابعاد موضوع از نظر فقيه ضرورت ميموضوع و در ادامه، 

را پيش بيني كرده و  ، پزشكان شيوه هاي مختلفيناباروري براي درمان معضل
  به كار مي برند. اين شيوه ها عبارتند از:

  
  :1الف) تلقيح مصنوعي

به » لقح « به معناي آبستن كردن و گشن دادن و » لقح « تلقيح در ديدگاه اهل لغت از 
« به معناي » لقَاح « و » لقاح « معناي آبستن شدن جنس مؤنث معنا شده است و كلمة 

تلقيح . )512، ص5ج :1997(ابن منظور،  ايع و آب نرينه است.يعني م» ماء الفحل 
مصنوعي شامل انواع روشهايي است كه در آنها تمام مايع مني يا اسپرم بعد از 
آمادگي يا پرورده شدن در قسمتهاي مختلف اندام تناسلي زن قرار مي گيرد و بدون 

                                                                                                              
1. (Artificial Insemination) 
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.(رضانيا معلم، نزديكي جنسي، امكان برخورد اسپرم و اووسيت را فراهم مي كند
1383: 28(  

  
  :1ب ) روش هاي پيشرفته كمكي توليد مثل

اين نوع از باروري مصنوعي، به تمام روشهايي اطلاق مي شود كه طي آنها تخمك 
سپس بعد از تركيب با اسپرم و بارورشدن و  مستقيماً از تخمدان برداشت مي شود،

  ) 29 :بد.(همانيا به همراه اسپرم به اندام تناسلي زن انتقال مي يا
  

  :ضرورت شناسايي موضوع توسط فقيه

با توجه به گسترش دامنه نيازهاي فقهي و گستردگي سؤالات و خواسته ها، لزوم 
هاي فقيهان و تحول در كيفيت نگاه به مسائل، جهت تجديد نظر در كيفيت دريافت

پاسخگويي به آنها بيش از پيش ملموس به نظر مي رسد؛ اينكه براي شناخت 
موضوعات علاوه بر مراجعه به علوم مقدمي همچون لغت شناسي، ادبيات، صرف، 

باشند، رجوع به علوم ديگري كه دخيل شناسي مينحو و ...، كه همگي در خدمت حكم
سوالي است كه  ؟ون پزشكي و ... نيز نياز مي باشدشناسي هستند همچموضوع در

  توجه قرار دهيم:براي پاسخ به آن، ضروري است دو مبحث را مورد 
  . نقش موضوع شناسي در استنباطهاي فقهي 1
  . نقش علوم بشري و تجربي در موضوع شناسي و در نتيجه در استنباطهاي فقهي 2

  
   :نقش موضوع شناسي در استنباطهاي فقهي .1

وضوع حكم، به اموري گفته مي شود كه درحكم، وجود او مفروض گرفته شده باشد، 
 ، مكلفّان را وامي دارد كه اين موضوع، محقق شده باشد.صورتي شارع يعني در

                                                                                                              
1. (Assisted Reproductive Technologies) 
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م : آن، عبارت است از امري كه حكتعريف موضوع مي فرمايد ميرزاي نائيني در
  )289، ص4ج :1406(غروي نائيني، .شرعي الهي برآن مترتب گشته است

  
  ضرورت موضوع شناسي درفقه : 1- 1

طرح است، مسألة موضوع شناسي هاي فقهي ميكي از مباحثي كه در زمينه استنباط
در واقع مهبط احكامند و نقش كارساز و راهگشا و جهت دهنده در موضوعات، است؛ 

نوع استنباطها و نحوه برخورد با مسائل دارند؛ لزوماً بدون شناخت دقيق موضوع، 
نمي توان از شناخت احكام سخن گفت، چه آنكه تمام انديشه هاي فقهي نويني كه 

منشاء تحولات فكري و عملي شده است، از ناحيه موضوع شناسي  درعرصه فقاهت
  بوده است. 
فقيه و مجتهد كارش استنباط و : « اين خصوص مي گويد شهيد مطهري، در علامه

استخراج احكام است، اما داشتن استعداد، جهان بيني و اطلاع و احاطه او به مسائل و 
رد، فقيه بايد احاطه كامل به موضوعات گوناگون در فتواهايش بسيار تأثير دا

 :تامطهري، بي».(موضوعاتي كه براي آن موضوعات فتوا صادر مي كند داشته باشد.
100(  

موضوع شناسي و لزوم رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت االله خامنه اي، در زمينه 
تعداد موضوعاتي كه در معرض پاسخگويي فقه قرارمي گيرند و فقيه : «فرمايدآن مي
يابد و بي شك سرچشمه هاي فقه و كم شرعي آنها را بيان كند، نيز افزايش ميبايد ح

نيز، شيوه فقاهت براي فهم حكم اين موضوعات كافي است ولي شناخت موضوعي 
فقه و استدلال  آنها و تحقيق و تدقيق لازم براي تطبيق موضوع با عناوين كلي در

  .1»، كاري مهم و دراز استكم شرعي آنمناسب و خلاصه بهترين روش براي درك ح
  

                                                                                                              

   13/11/72تاريخ  پيام رهبرمعظم انقلاب اسلامي به مجله فقه اهل بيت در  .1
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  :اقسام موضوعات فقهي 2- 1

موضوعاتي اند كه يا اختراع شارعند و يا معنا و اصطلاح  موضوعات شرعي :  - الف
بلكه دراين  و مكان در اين موضوعات اثر ندارد؛خاصي در نظر شارع دارند كه زمان 

را نيز مشخص  موارد، شارع همانطور كه حكم را معين مي كند موضوع و شرايط آن
  مي سازد مانند ركعات نماز ، مبطلات روزه و شرايط استطاعت.

  موضوعات لغوي  -ب

  موضوعات طبيعي  - ج

ناحيه عرف  موضوعات عرفي، صرفاً موضوعاتي اند كه ازموضوعات عرفي:   -د
به اين اعتبار، آنها را رسميت مي  ظر و توجه قرار مي گيرند و شريعتمورد جعل و ن

جنبه عقلايي هم مورد توجه و نظر قرار مي گيرند. ذكر اين نكته ضروري  دهد كه از
: عرف عام و عرف خاص تقسيم يز به دو دستهاست كه موضوعات عرفي فقهي خود ن

  شده است.
  
  :نقش علوم بشري در موضوع شناسي فقهي -2

-يكي از مواردي كه در فقه مطرح است، علوم و نقش آن در اجتهاد و موضوع

در نتيجة همة آنها در بالندگي و كارآمد شدن سيستم فقهي است، اين علوم  شناسي و
  بر دو نوعند :

مؤثرند و در واقع، به مجتهد آن توانايي را  الهيشناخت احكام  . علومي كه در1   
تواند متون ديني (كتاب وسنت) را دريافت كند، مي بخشند كه مجتهد به وسيلة آنها مي

... به عنوان ل و درايه الحديث، بيان و منطق وعرب، رجا علم صرف ونحو، ادبيات
  ند.    اعلوم مقدمي در فقه دخيل

هاي جديد و منطبق بر نيازهاي زمان دارند، . علومي كه نقشي در استنباط2
استنباط و فقاهتي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي فقهي عصر باشد، چه آنكه فقه 



  حكم تكليفي اقسام تلقيح مصنوعي با تاكيد بر ضرورت حفظ بنيان خانواده                           

١٩٠ 

ردي و اجتماعي مطلب و حكم و سخني دارد اسلامي در خصوص هر يك از نيازهاي ف
  و هريك از قضايا و احكام به نوعي با علمي سروكار پيدا مي كند. 

علمي كه در ابعاد مختلفي  ، در واقع صورتي از علم دنيا است:اين علوم جديد
  همچون بيولوژيكي، روانشناسي انساني، پزشكي و... بحث مي كند.

ن صورت است كه فقيه و پژوهشگر ديني، با تأثيرگذاري اين علوم در فقه بدي
اقتباس اين علوم، در ناحيه ادراك مسائل و در فهم موضوعات، توانايي لازم را پيدا 

از آنجا كه  ؛يابد كه موضوع شناسي كندمي كند و به كمك همين علوم، توان آن را مي
ايستي متد اجتهادي گذشته، نمي تواند پاسخگوي مسائل زمان حاضر باشد، لذا ب

تحولي بنيادي در متد فقهي صورت يابد و فقيهان را سزد كه در علوم جديد، علوم 
تجربي بشري، سياسي و ... تأمل كنند و از يافته هاي آنها در راستاي برداشتهاي 

  فقهي بهره جويند. 
جاي جاي نوشته هاي خودش كه مربوط به حوزه ها و  علامه شهيد مطهري، در

شته اين ضرورت را به شكلي محسوس نمايانده است و لذا در نو مطلبيرسالت آنها 
قسمتي از نوشته هاي خودش، به روش فقهي مرحوم آيت االله بروجردي اشاره مي 

نتيجة توجهش به علوم روز در صدور فتوا،  كند كه ايشان در نتيجة همين روش و در
  .بيني خاصي برخوردار بوده است از روشن

 ؛از موضوعات مورد بحث امروزة علوم پزشكي استموضوع تلقيح مصنوعي نيز 
لذا پس از  دستة موضوعات عرفي خاص وارد شده؛ بنابراين اين موضوع نيز در

تحقيق و بررسي حول اين موضوع، فقيه نيز با شناسايي اين موضوع، بر طبق كتاب و 
 اين حكم منطبق با نيازهاي روز ،بر اين اساس ؛حكم مربوطه را صادر كرده ،سنت

لذا با توجه به شناور بودن فقه  .جامعه بوده و برخلاف نص، كتاب وسنت هم نيست
شيعي و بهره مند بودن آن از توانايي به روزشدن، حكم لازمه در مورد اين موضوع 

  شود.توسط فقيه صادر مي
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  مجموع نظرات فقها و حقوقدانان اسلامي:

فقها و حقوقدانان اسلامي با ، با توجه به اقسام متعدد و مختلف باروري هاي پزشكي
نظريه جواز  -1: انددادهارائه نظرات متفاوتي ، تون ديني و فقهيمو تفقه در  تدقيق
نظريه جواز مطلقِ باروري هاي پزشكي بين  -3 ؛نظريه ممنوعيت مطلق - 2 ؛مطلق

نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي  -4 ؛زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان
مطلق همة اقسام باروري نظريه حرمت  - 5 ؛و منع مطلق آن بين بيگانگانبين زوجين 
   .، جز بين زوجين و با وجود شرايطيهاي پزشكي

نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و منع از ميان اين نظريات، 
   1مطلق آن بين بيگانگان

له هاي منتخب مشهور فقهاي معاصر شيعه و اهل سنت مي باشد و در رسا ،
عمليه آنان نيز اين نظريه محور تطبيق حكم بر موضوعات و اقسام متعدد باروري 

توان گفت كه ) با اين بيان، مي123 :پزشكي قرار گرفته است، (رضانيا معلم، پيشين
هاي پزشكي از نظر فقها و با توجه به مباني فقهي و حقوقي آن اكثريت انواع باروري

ل اساسي و مهم در اين مسئله عدم جواز تلقيح غير از پذيرفته شده نيست؛ لذا اص
بدليل اقسام تلقيح مصنوعي عدم جواز ديگر موردي است كه بين زوجين اتفاق افتد؛ 

انحراف از مسير طبيعي آن در حقيقت، مخالفت با اصول حاكم بر عالم خلقت است و 
  باشد.مي

يي هرچه تمام اين اصول ، به زيباشناسي استاز آنجا كه قرآن، مهمترين سند دين
  :پردازيمكه در ذيل مختصراً به اين اصول مي را تبيين وتشريح كرده است

  
                                                                                                              

نظر اين گروه ، ملاك جواز يا منع، تركيب اسپرم و تخمك زوجين و يا دخالت عوامل بيگانه است و شيوة به   .1

ه عقلي و كارگيري، هيچ گونه تأثيري در جواز يا حرمت اصل موضوع ندارد. دليل اينان، آيات، روايات، ادل

استحساني، فلسفة تشريع نكاح، ملاك موجود در ممنوعيت زنا و تبني و ...  مي باشد. از اين گروه اند: امام 

  خميني، آيت االله منتظري، آيت االله خوئي و بسياري از فقهاي معاصر.
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طبيعي با تغيير در روند  و مخالفت مبارزه اصل اوليه: عدم امكان

  انسان خلقت

، وجودش از 2باشدشاهكار آفرينش، خلقت بشري است كه خميرمايه آن از خاك مي
و بسته شدن علقه مودت و رحمت در  زواجكه با عقد  3آميزش نطفه زن و مردي است

ي وجودي مادري هتغذيه از شير ، شكل گرفته است و رشد و نموش با4ميان آنها
نظم و حكمت، باشد. اين آفرينش در كمال بهشت منزلگاه و مأمن او ميكه  5است

لقتي حساب و كتاب، به وجه احسن و با رعايت عدالت تعبيه شده است و غايت آن، خ
باشد و خليفه االله در زمين. رسيدن به اين مقصود، جز است كه اشرف موجودات مي

  . باشداين نظام ميسر نميحاكم بر با پيروي از اصول 
در اين ميان، او با وصف رحيم و رحمان بودنش، به هر كه بخواهد اين نعمت را 

گرفته باشد، با وصف و آنجا كه حكمت و قدرتش بر غير اين، تعلق  6دارد ارزاني مي
 باشد و در حالت كهولتهايش ميو عجز بنده سميع و بصير بودنش، پاسخگوي نياز

 .7دارد، زيباترين مخلوقش را ارزاني ميو عقيمي همسر او ابراهيم و زكريا سني
هاي ديني و مخالفت با اين نظام و ايجاد تغيير در مسير طبيعي آن، آنجا كه ضرورت

هاي بشر ظالم و جاهل نباشد، ، هوي و هوسنكند و پشتوانه آن جزءنرا تأييد عقلي آ
، مبني حاكم بر طبيعتاصول  لذا جز خسران و تباهي در پي نخواهد داشت.اي نتيجه

    عبارتند از:مبارزه و مخالفت با خلقت بر عدم امكان 
لك ظن و ما خلقنا المسوات و الارض وما بينهما باطلاً ذ«اصل عبث نبودن خلقت:  - 1

                                                                                                              
  72-71ص،  .1

  2دهر،  .2

   21روم،  . 4

 233بقره،  .4

  50- 49شوري،  . 5

 72-71و هود،  9-7مريم، .  6
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   8»الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
   9»الذي احسن كل شيء خلقه و بدأ خلق الانس من طينٍ«اصل نظام احسن:  - 2
واالله خلقكم ثم يتوفّكم و «بر طبيعت و شريعت:  و قدرت اصل حاكميت حكمت - 3

   10»يرّ.ي لا يعلم بعد علمٍ شيئاً ان االله عليم قدلكالعمر  ارذل الي دمنكم من ير
الم تروا ان «اصل عدم جواز دخالت و مجادله در عالم خلقت بدون علم و دانش:  - 4

... و من الناس من  هعليكم نعم غُاالله سخّر لكم ما في السموات و ما في الارض و اسب
   11»منير بادي و لا كتلا هفي االله بغير علمٍ و  يجادل

نت تكون عليه فأا اهخّذ إلهه هويت من  اتاأر«عدم تبعيت از هواي نفس: اصل  - 5
بل هم اضلُّ  كلانعام لون ان هم الاقوكيلاً، ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يع

   12»سبيلاً
ين حنيفاً دم وجهك للقفأ«اصل عدم امكان تغيير و دگرگوني در آفرينش الهي:   - 6

پس روي خود را متوجه   13»فطرتَ االله اللّتي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقَ االله ... 
كه خداوند انسانها را بر آن آفريده،  تآيين خالص پروردگار كن، اين فطرتي اس

  دگرگوني در آفرينش الهي نيست. 
آيا ما جواز دخالت در اين دستگاه عظيم و با نظم ويژه و اسلوب خيلي دقيق را  لذا
  داريم؟ 

                                                                                                              
  14نساء/  .1

  7سجده/  .2

  70نحل/  .3

  20فرقان/  .4

  44و 43فرقان/  .5

 30روم/ .6
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شده است. آري نفريده ث آعبروند تحول و تكامل است و  ،حال آنكه روند خلقت
نظم و حساب دقت كني از  و هرچه كه در نظام عالم بيشتر »...تبارك االله الذي«براستي 

  آيي. مي شگفتبه و كتاب و ارتباطات بيشتر 
عدالتي، در اين خلقت، تفاوت، تبعيض، بي» ماتري في خلق رحمان من تفاوت«

او آفرينش حق است، وعدة شود. آفرينش شكاف و از هم گسيختگي هرگز ديده نمي
او ثابت و تغيير ناپذير و همه چيز به بهترين صورت آفريده شده است، نه نقصي و نه 

هاي متنوع و پر عظمت او نظاره كني خواهد كه در اين نشانهاي، حال از تو ميكاستي
  و تعقل كني، آيا تو را توان مقابله با او هست؟ 

جادله و مخالفت با او برخاسته و حدود او را زير اما آنان كه او را نشاختند و به م
پس عذاب سمند شده و ، اندكي از متاع دنيا بهره»هم كبر مقتاً عندااللهااتـ«پا گذاشتند 

هر تبديل و تغييري در نظام به حكم اين اصول، لذا  شوند.شديدي را متحمل مي
با طبيعت آفرينش آفرينش بايستي در راستاي مصلحت كلان زندگي بشر و غير مغاير 

نه آنكه اسباب باشد و حتي ابزار تكامل و روند تحول موجودات را نيز فراهم كند 
   .اختلاط انساب و در نهايت نابودي آن را فراهم آورد

  

  هاي باروري پزشكي حكم تكليفي اقسام روش

نكته قابل ذكر آن است كه در احكام اسلام، موضوع تلقيح مصنوعي به ترتيبي كه 
تلقيح «وز از جهت علمي و عملي مطرح است، سابقه نداشته است؛ بنابراين، عنوان امر

توان را در متون و منابع اسلامي و در اخبار و احاديث صدر اسلام نمي» مصنوعي
  مستندي در تأييد يا رد آن ارائه كرد؛  ،يافت تا به صورت منصوص

ها و حكمتها، مصالح و مفاسد البته با عنايت به اصول و كليات فقه شيعه، مانند علت
احكام، قواعد عام باب نسب و الحاق ولد، عده، استبراي كنيز و ... و ادله و روايات 
خاص مرتبط به شيوه هاي غيرطبيعي توليدمثل مي توان احكام و آثار باروري 

  )؛ 37ص  :پزشكي را استنباط كرد. (رضانيا معلم، پيشين
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ن زن از زن ديگر به وسيله مساحقه و همجنس در زمينه حامله شدبه عنوان مثال: 
كه بعضاً اين عمل باعث حامله شدن زن مورد ) 264ص: 1375 (جبعي عاملي،بازي

شده و همچنين در زمينه عمل ناشي از تفخيذ كه سبب حامله شدن زن مساحقه مي
اند اين عمل نيز شباهت زيادي با تلقيح مصنوعي دارد و عمل كه بعضي گفته گرديدمي

براي تفخيذ مجازاتي غير از عمل زنا در نظر گرفته ( شودزن و مرد زنا محسوب نمي
: 1382(صمدي اهري،  )شده است و مجازات آن همان حد سحق (صد تازيانه) است

  مصاديق و احكامي را  ارائه كـرد كـه بـا تلقيح مصنوعي مشابهـت دارد.توان )، مي17
است: تلقيح مصنوعي داخلي و تلقيح بر دو نوع تلقيح مصنوعي به طور كلي 
  مصنوعي خارجي.

تلقيح مصنوعي داخلي عبارت است از روشي كه عمل تلقيح بين اسپرم مرد و 
 نطفهتخمك زن در داخل رحم صورت مي گيرد؛ و بر حسب اين كه بين صاحبان 

رابطة زوجيت بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته است به صور مختلف تقسيم مي 
در تلقيح مصنوعي خارجي نيز عمل تلقيح بين اسپرم و تخمك در خارج از رحم  .ددگر

  .صورت مي گيرد و داراي اقسامي است
  

 تلقيح مصنوعي داخلي  .1

، مشتمل بر دو گونه است: تلقيح مصنوعي هومولوگ و تلقيح داخليتلقيح مصنوعي 
  .مصنوعي هترولوگ

  
  تلقيح مصنوعي هومولوگ.  1- 1

به توليد اسپرم باشد ولي به علل جسماني يا رواني، باروري زن از  هرگاه شوهر قادر
اين  طريق عادي و به وسيله مقاربت ممكن نباشد، از اين روش استفاده مي شود. در

اسپرم شوهر به زن تلقيح مي شود  زمان با استفاده از تكنيك هاي كمكي توليد مثل،
   تا از اين طريق باردار گردد.
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نسائكم حرث لكم « مي توان به آية شريف زير استناد جست:  بر جواز اين مورد
(كشت زار) بر زنان، براي توليد نسل و » حرث « اطلاق  14»فأتوا حرثكم أنّي شئتم 

فرزندآوري با كمك همسران به شيوه اي » فأنيّ شئتم « فرزندآوري است و به دلالت 
اء دن است، خواه اين اعطاعطاء كر» فأتوا « خاص محدود نشده است. منظور از واژة 

يا » كيف « ، »أين « ممكن است به معناي » أنّي « واژة  .مستقيم باشد خواه غيرمستقيم
باشد. لذا معناي آيه اين مي شود كه: از هر راهي و شكلي به » من أي وجه شئتم « 

 زارتان وارد شديد و به او بذر نطفه را اعطا كنيد تا رشد و نمو كند.حرث و كشت

آوري به همسر جهت فرزندآوري به كمك ، لذا روي)223-222 :انيا معلم، پيشين(رض
  ابزار پزشكي، حداقل به طور ضمني، مصداق آيه است.

اند و به ، اين نوع روش باروري مصنوعي را پذيرفته15اكثر قريب به اتفاق فقها 
صل برائت اند. ا، جواز اين نوع تلقيح را صادر كرده16صرف اجتناب از مقدمات حرام

 .)80 :1415(مومن، ي بدوي تحريمي مجري استعقلي و شرعي در مثل اين نوع شبهه
هيچ عنوان حرامي همچون زنا نيز بر اين عمل منطبق مويد اين جواز نيز آن است كه 

، قانونگذار اسلام به طور كلي درمان مضاف بر اين دلايل؛ )12 :1377نيست.(يزدي، 
موارد واجب كرده است. ناباروري هم مصداقي از اين بيماري را مباح و در بعضي 

گيري از اين روش يكي از راههاي نوع بيماري است كه درمان آن مباح شده و بهره
                                                                                                              

  ، ترجمه: زنان شما كشت زار شما هستند، هر زمان (هر مكان) خواستيد بر آنان وارد گرديد. 223سوره بقره / آيه .  1

كنند.(صمدي نظريه را تاييد ميآيات عظام، موسوي گلپايگاني، يوسف صانعي، مومن، يزدي و روحاني اين .  2

  )100: 1382اهري، 

تلقيح نطفة زوج در رحم زوجه، با رعايت موازين شرعي، اشكال نـدارد  « آيت االله محمدحسن مرعشي شوشتري: 

 )553 :توضيح المسائل». ( 

ات حـرام  اشكالي در جواز تلقيح اسپرم مرد به همسرش نيست، اگرچه پرهيز كردن از انجـام مقـدم  « امام خميني: 

 )1، مسأله 748، ص 2تحريرالوسيله، ج ». ( واجب است ... 

البته برخي از فقها مانند : آيت االله فاضل لنكراني، لمس و نظر حرام را نيز در صورتي كه ناباروري موجب  .3

 .عسر وحرج زوجين يا يكي از آن دو شده باشد، جايز دانسته و فرزند را نيز ملحق به زن و شوهر مي دانند
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در همين جا ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه بر تلقيح بين زوجين درمان است. 
  كند.در فرض خارج رحمي نيز همين حكم صدق مي

  
   هترولوگتلقيح مصنوعي  2- 1

اين نوع تلقيح زماني ضرورت مي يابد كه زن استعداد باروري دارد، ولي شوهر فاقد 
در اين هنگام به اندازه كافي اسپرم مرد بيگانه به طريق مجاز اخذ و  .تواني استچنين 

  . تا لقاح در لولة رحم صورت پذيرد به رحم زن انتقال مي يابد
باشد كه موافقان و همين روش مينيز ، برانگيزترين اقسام تلقيحيكي از بحث

اري از زوجين، عدم امكان يمشكل بس درعين حال .17مخالفاني را به همراه دارد
باشد؛ با اين ها، عقيمي زوج ميباشد؛ چراكه غالب موارد ناباروريباروري زوج مي

 و شناخت حكم تكليفي آن مهم جلوهبيان، تدقيق و تأمل در مباني اين بحث جهت فهم 
غم نداشتن هاي بشري، ترين غميكي از دردناكهايي كه نمايد. اقناع اذهان زوجمي

را  آن چشمگير هاياند و از سويي ديگر، دانش بشري و پيشرفتفرزند را متحمل شده
جز از سوي فقيهان و علماي دين كه متخصص در  دانندعلاج درد و رنج خود مي

و تطبيق آن  موظف به تحصيل علوم بشريباشند و در عين حال مباحث شريعت مي
  پذير نيست.، امكانبا متون ديني

با تحليل و تفصيل مباني و اصول پرمغز و هدفمند فقه اماميه، ابعاد پنهان و در  
هاي باروري بر زندگي زوجين و فرزند عين حال بسيار تأثيرگذار اين نوع روش

ل به سعادت و تحصيل رضايت ها كه هدف نيها آشكار شده و آنبوجود آمده آن
و خير خود را در  بختيشوسلم محض بوده و خ ،، در مقابل اين حقايقخالق را طالبند

  كنند.وجو ميغير اين مسير جست

                                                                                                              
  باشند و موافقان آن اندك.لازم به ذكر است كه مخالفان اين روش فراوان مي .1
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(تلقيح  در خصوصنظر مرحوم آيه االله العظمي بروجردي (قدس سره الشريف) 
ز مناطيق آنها آنچه از مفاهيم ادله و بعضي ا« :مصنوعي با اسپرم غير) چنين است

شود، اين است كه تلقيح مصنوعي مرد اجنبي بر مرئه اجنبيه خواه داراي استفاده مي
زوج باشد يا نباشد، حرام است و در بعضي از صور آن احكام ولد الزنا ثابت است و 

و علامه جعفري نيز اين نوع روش  )367 :1349(امامي، ». در بعضي صور ولد شبهه
باشند، در توجيه ها كه مخالف جائز بودن اين نوع روش ميآن .18دانندرا حرام مي

  اند كه مهمترين اين ادله عبارت است از:اي تمسك جستهرأي خود به ادله
 7-5سوره احزاب و  35سوره نور،  31- 30در آيات آيات قرآن كريم: - الف

ند. اهاي جنسي خود شدهمعارج، مومنان موظف به پوشش و ستر اندام 29مومنون و 
ها از هاي جنسي، در حقيقت مشمول حكم حفظ انداماستدلال شده است كه حفظ اندام

   )89 :1377(محسني، باشد.تماس با مايعات جنسي مرد بيگانه نيز مي
آورده » من«، هنگامي كه از نگاه سخن مي رود حرف تبعيض 19يات كريمهآدر اين 

حفظ فروج سخن  ولي هنگامي كه ازمي شود تا معلوم گردد برخي از نگاه ها حرامند؛ 
يد حرف تبعيض حذف مي شود و متعلَّق حفظ نيز بيان نمي شود، پس آبه ميان مي 

برابر اين قاعده كه حذف متعلَّق، مفيد عموم است، حفظ فروج در مردان و زنان به 
يات آلذا مقتضاي   نحو كليّ و به صورت يك اصل اساسي و عمومي واجب است؛

فظ فرج از هر چيز است، خواه ورود نطفه از طريق زنا باشد و يا از كريمه، لزوم ح
طريق ساير مقاربت هاي غير مشروع و يا اين كه به وسيله ابزار آلات پزشكي (تلقيح 

   )283 :1380، روحاني علي آبادي(مصنوعي) صورت پذيرد.

                                                                                                              

ي عرض و ارحام زنان را با اشكال العادهعلامه جعفري نيز با عنايت به مجموع ابواب فقه كه اهميت فوق .1

داند و ) را ممنوع مينمايد، انتقال نطفه بيگانه به رحم بيگانه (توليد نسل بدون رابطه زوجيتمختلف مطرح مي

 ).307 :1377داند (جعفري، منع آن را يك نوع استشمام فقهي مي

 35و احزاب/ 30-29و معارج/ 6 – 5و مومنون/ 31نور/  .2
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، نيازي به قاعده 20»فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون«در خصوص آيه 
در آيه شريفه اطلاق دارد، يعني » ورأ ذلك«حذف متعلق و استفاده عموم نيست.كلمه 

اگر مردان براي غير از دو دسته زنان(زن خودشان و كنيزشان)، فروج را حفظ 
نكردند مطلقاً، از تجاوزكاران و ستمكاران خواهند بود. بدين ترتيب از اين قسمت آيه 

 آيد.ين قسم تلقيح مصنوعي بدست ميحرمت مواردي چون زنا، مساحقه، و هم
  )؛ 98-97 :1387(فاضل لنكراني، 

كه به بحث حرمت نگاه به اندام جنسي نامحرم سوره نور ات آيلذا در خصوص 
  : بايد گفتاشاره دارد، 

باشد، به مفهوم حرمت نگاه به اندام جنسي نامحرم كه معنا و مفهوم اين آيه مي
رتباط غير از ديدن نيز خواهد داشت.(نظري توكلي، اولويت، دلالت بر حرمت هر نوع ا

1385: 285( .  
بر لزوم حفظ فرج(اعم از مقاربت آيه اين ظاهر  استدلال شود: ممكن استهمچنين 

 و نگاه كردن) از غير شوهر دلالت دارد، ولي نسبت به شوهر يا خود زن چنين نيست.
چند توسط شوهر يا خود زن هر حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبي،  در پاسخ بايد گفت:

  )186 :1380(علوي قزويني، .باشدميباشد، از لوازم و شؤونات حفظ از غير 
كه بر حرمت انزال مني در فرج زني كه بر انسان حرام  21رواياتي روايات: -ب

شود است دلالت دارد، متضمن حرمت قرار گرفتن نطفه اجنبي در رحم اجنبيه نيز مي
   اشد.بكه شامل تلقيح هم مي

روايت علي بن سالم از امام صادق(ع) است كه فرمودند: ، از جمله اين روايات
بدترين مردم در قيامت كساني هستند كه نطفه خود را در رحم زني كه بر او حرام 

گرچه ظاهر اين روايات مقاربت و ؛ )318، ص20ج :1409است قرار بدهند.(حر عاملي، 
                                                                                                              

  31و معارج/ 7مومنون/.  1

گاه لهمرسله صدوق از پيامبر اكرم(ص): بالاترين گناه نزد پروردگار، كشتن پيامبر يا امام يا خراب كردن كعبه، قب .2

 ) 318، ص20ج :1409باشد. (حر عاملي، بندگان، يا ريختن نطفه مرد در رحم زني كه بر او حرام است مي
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-ها علقه زوجيت نباشد، اما ميست كه بين آننزديكي غير مشروع ميان زن و مردي ا

توان گفت مقاربت و نزديكي يكي از مصاديق بارز و آشكار قرار دادن نطفه مرد 
لذا در خصوص استفاده  ؛)187 :است(علوي قزويني، پيشين بيگانه در رحم زن اجنبي

سپرم كه حكايت از مباشرت مرد در تخليه ا» وضع«و » اقر«، »افرغ«از الفاظي همچون 
خود در رحم زن دارد كه طبيعتاً با نوعي كامجويي جنسي نيز همراه است، به اين 
دليل بوده كه در آن عصر، روش ديگري براي بارداري، جز آميزش يا رفتارهاي 

   .)288 :(نظري توكلي، پيشينجنسي مطرح نبوده است
همسر شرعي  ارتباط مستقيم يا غير مستقيم(اهداي اسپرم) با زني كه با اين بيان،

  باشد، حرام است.مرد نمي

از آنجا كه فروج مردان و زنان منشاء تكون انسان  مقتضاي قاعدة احتياط : - ج
، در اسلام نجر به اختلاط نسب اشخاص مي گردداست و بي مبالاتي در حفظ آنها م

ه . فقهاي اماميه هم با آنكه عمدتاً بكام ناظر برآن توجه خاصي شده استبه تنظيم اح
، بر اجراي اصل برائت و اباحه پاي مي فشارند هنگام شك در وجوب يا حرمت امري
از اين قاعده عدول و از لزوم » حفظ فروج « مع ذلك در پاره اي مواضع از جمله 

. اين اهتمام را مي امور مشكوك الحرمه حمايت مي كننداحتياط و دوري كردن از 
، فرزند ناشي از شبهه و كاح، طلاق، عدهمباحث مربوط به دلايل ن توان به روشني در
  )1377جعفرزاده، ( حدود مشاهده نمود.

  

  حفظ نسل: عظيم تفويت مصلحت  -د
: حقيقتي است كه بر فعل مشروع مترتب مي شود كه با در تعريف مصلحت آمده است

هدف حاصل مي ، كمال يا وصول به نتيجه اتصاف به آن حقيقت فعل و درانجام آن 
، ابتدا كسي كه درصدد مصلحت انديشي است ر، شارع و هرت ديگرشود. به عبا

، سپس قوانين و وسايلي را براي نيل به آن نظر مي گيرد اهداف و اغراضي را در
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. از اف سازگاري و ملايمت داشته باشنداهداف وضع مي كند كه اين وسايل با آن اهد
  گويند ، ميض مي رساندرا به آن اهداف و اغرااين جهت كه آن احكام و قوانين ما 

   ؛)91 :1384(توكلي،  .دارد» مصلحت « 
مصلحت دائر مدار حقيقت است. مصلحت و حقيقت دو « شهيد مطهري مي فرمايد: 

) و امام خميني(قدس سره) 84 :1366(مطهري، » برادرند كه از يكديگر جدا نمي شوند. 
  22ند.انيز در مسائل فقهي خود به دفعات بدين اصل اشاره نموده

(حفظ دين،  دسته تقسيم مي كنند: 5مصالحي را كه شريعت براي آن فرود آمده به 
بوطي ترتيب اين مصالح را اينگونه ذكر ، حفظ نسل وحفظ مال ). لحفظ نفس، حفظ عق

  مي كند :
 حفظ عقل  -3      حفظ نفس  -2    حفظ دين  -1

   )218 :1422(بوطي،  حفظ مال  -5    حفظ نسل  -4
  23داند.را اجماعي مي و چنين ترتيبي

تفويت دين،  ترتيب:مصالح، مفسده است؛ بدين اين ، تفويت هر يك از در حقيقت لذا
قتل نفس، اختلال در نسل، اختلال در امنيت مالي و اقتصادي و خلل و منقصت در 

  عقل، مفسده است.
قرآن كريم هدف  :در خصوص مصلحت عظيم حفظ نسل بايد گفتبا اين بيان، 

به همين دليل،  .24مي داند همين امر، ج را غير از سكونت و آرامش روانيواعمده ازد
هر گونه ارتباط جنسي در خارج ار چهارچوب ازدواج، عملي نامشروع تلقي شده(زنا)، 
انجام آن مستلزم كيفر اخروي و مجازات دنيوي است تا توليد مثل و حفظ نسل و 

   نسب از بستر عادي خود خارج نشود.

                                                                                                              
 و ... 188، ص4، كتاب البيع، ج282و  227و  130، ص2مكاسب محرمه، ج. 1

قـه شـيعه و   براي آگاهي از استدلالات بر ترتيب مصالح پنجگانه رجوع كنيد به : اسداالله توكلي ، مصلحت در ف .2

  139-141سني، صص 

 187بقره،  .3
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جاست كه در حوزه حقوق اسلامي، قوانين مكمل فراواني ت اين بحث تا آنلذا اهمي
براي اين منظور تدوين و وضع شده است، همچون: وجوب رعايت عده(استبراء رحم) 

 ت ارتباطمجدايي از همسر، حرمت داشتن بيش از يك همسر براي زن، حر پس از
... (نظري توكلي، هاي جنسي وجنسي با زنان شوهردار، حرمت برخي از انحراف

فرزند خواندگي را كه مثل فرزند  همچونهاي مصنوعي، ارتباط؛ )186-187 :1386
  . شده استمحسوب شود (از نظر تحريم ازدواج) ممنوع 

فرمايد براي سلب روابط نسبي از فرزند خوانده، قرآن كريم مي بر همين اساس
كه در روابط نسبي است، يعني آثار شرعي و حقوقي  25»ما جعل أدعياءكم أزواجكم«

تواند مؤيد آن باشد كه گذار اسلام، نميآيا اين عمل قانون اين جا جايگاهي ندارد.
خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصي داشته باشد و هم توليد نسل بر اسلام مي

 :1382، معلم نيا(رضا .رابطه طبيعي، اصيل و بر مبناي ارتباط خوني استوار باشد
110 -111(  
حفظ نسل و جلوگيري از آشفتگي و مصلحت توان چنين نتيجه گرفت كه س ميپ

فروپاشي روابط خويشاوندي، چنان اهميتي دارد كه براي حمايت از آن، تمام روابط 
 :پيشينكند، حرام شمرده شده است.( نظري توكلي، جنسي كه به آن آسيب وارد مي

جهت خلاف حفظ نسل است  قرآن كريم عمل شنيع قوم لوط را كه در لذا؛ )186
   26»قال رب انصرني علي القوم المفسدين«مفسده و قوم لوط را مفسد معرفي مي كند: 

و اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها  و يهلك الحرث و « و به حكم آيه شريفه: 
  27» النسل و االله لا يحب الفساد
خصوص گاني در آيه االله صافي گلپايتوان به بيانات ميدر تاييد اين معنا، 

گذار پذيرش اين روش مغاير با اغراض قانون«: اشاره كرداين روش تلقيح  بكارگيري
                                                                                                              

 4احزاب/ .1

  30عنكبوت /   .2

  205بقره/ .3
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٢٠٣ 

اسلام در تشريع ازدواج و برقراري روابط زناشويي و بقاي خانواده است و موجب 
شود كه در تشريع ازدواج و برقراري روابط از كف رفتن مصالح مهمه ديگري مي

گذار اسلام بوده است. پذيرش اين روش ر قانونزناشويي بين زن و مرد مد نظ
مستلزم نتايجي است كه كمتر كسي آن را خواهد پذيرفت. بدين معنا كه اگر انتقال 

آن پذيرش جواز انتقال نطفه پدر و دختر و  اسپرم غير زوج به زني روا باشد لازمه
ي در اين گونه پسر به مادر و برادر به خواهر و ساير محارم است، زيرا اگر اصل اول

موارد اباحه و حليت باشد، هيچ تفاوتي بين نطفه محارم و غير محارم وجود ندارد؛ در 
   ).222 :1378(صافي، » حالي كه شامه فقاهتي هر فقيهي از پذيرش آن اكراه دارد

توان گفت: از مهمترين تبعات و آثار اين قسم از با اين توصيف، با صراحت مي
تر: اضمحلال بنيان خانواده يب نسل انساني و به تعبير مهمهاي پزشكي تخرباروري

كه انديشمندان تمامي علوم بر اين ، حال آنترين شاكله جامعه استبه عنوان اساسي
هاي متعالي و حقيقت معترفند كه سعادت و موفقيت يك جامعه در گرو وجود خانواده

  باشد.نسل سالم در آن جامعه مي
ر صورت جواز استفاده از اسپرم بيگانه، اهدا كننده يا د تضييع حقوق كودك: -ه

معلوم النسب است؛ كه مسأله حقارت آفرين است براي كودك و امنيت رواني اين فرد 
ممكن است تا آخر عمر دچار اخلال شود؛ و اگر مجهول النسب باشد، علاوه بر عدم 

يرا هر فردي حق شود. زامنيت رواني طفل، موجب محروميت او از حقوق خود نيز مي
دارد بداند پدر واقعي او چه كسي است و آباء و اجدادش كيستند؟ و نيز حق دارد 

شود آن آرامشي تربيت و ارث از والدينش كسب كند. متأسفانه اين مسائل باعث مي
دار شود تا به آن برسد، نه تنها بدست نيايد بلكه كه خانواده به دنبال آن بود كه فرزند

 )1383گيرد.(ميرهاشمي، عظيم گريبان آنها را فرا  اي بسمخاطره



  حكم تكليفي اقسام تلقيح مصنوعي با تاكيد بر ضرورت حفظ بنيان خانواده                           

٢٠٤ 

باروري با  و اجتماعي اثرات روانينظران، مباني ديگري همچون هرچند صاحب
اند، اما به نظر را نيز در اثبات حرمت اين روش باروري مطرح كرده 28اسپرم بيگانه

ط و آشفتگي اهميت حفظ نسل و ممانعت از اختلا از ميان تمامي اين دلايل، رسد،مي
   تلقيح كافي باشد.اين نوع انساب، براي اثبات عدم جواز 

مخالفين  پس از ناكافي شمردن دلايل مورد استناد، اين روش در مقابل موافقين
، اظهار مي دارند كه عمل مزبور علي الاصول بايد مجاز به نحوي كه از نظر گذشت

 باشد زيرا :

يات وارده مبني بر تحريم اين عمل وجود اولاً : نص صريحي از آيات قرآني و روا
  .افي نمي باشدندارد و دلايل الزامي دانستن احتياط در اين مورد ك

ثانياً : هيچ يك از عناوين محرم در شريعت نظير زنا و غيره بر عمل تلقيح 
  .عي زن با اسپرم بيگانه صادق نيستمصنو

اه ايشان اساساً جواز و . از نگمقتضاي قاعده اوليه، برائت و جواز هر عملي است
 29.كه نياز ضد دليل استحليت مطابق با قاعدة اولي است و اين منع و حرمت است 

البته اين گروه توجه به اين نكته را ضروري مي دانند كه بايد مسئله نسب و چگونگي 
انتساب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه روشن شود وگرنه حكم به 

طهارت آن مغايرت پيدا  لزوم پاكي و اينكه با تأكيد شرع برحفظ نسل و جواز از جهت
  )57 :1380(نايب زاده،  اشكال نخواهد بود. ، خالي ازمي كند

بدليل برابري نقش اسپرم و تخمك در تكون فرزند، زشتي پذيرش اسپرم بيگانه: 
باشد مي پذيرش اسپرم بيگانه از سوي زن به همان ميزان اهداي اسپرم از سوي مرد

و نتيجه آن خلق انساني است كه هيچ ارتباط تكويني با اين زن نداشته باشد. (مومن 
  )82 :1415قمي، 

                                                                                                              

  294-292 :1383رضانيا معلم، براي اطلاع از اين نظرات مراجعه كنيد به:  .1

آيت االله محمد يزدي و آيت االله سيدمحمد بجنوردي معتقد به جواز اين عمل بوده و بـراي آن منـع و حرمتـي    . 2

  )225 :1371(موسوي بجنوردي،  ه اند.قائل نشد
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٢٠٥ 

  انتقال تخمك/ جنين  .2

زني بيگانه به همسر دوم و يا هاي باروري، انتقال تخمك از از ديگر اقسام روش
ندارد و يا در حالتي كه زن با داشتن رحم سالم، تخمك  باشدهمسر شرعي مرد مي
   تخمك بارور ندارد.

در فرض ديگر نيز اسپرم شوهر و تخمك همسر وي تركيب شده و جنين حاصل 
فرضي  كنند.زني غير از همسر منتقل ميو يا  و يا همسر دوم ان زنهمرا به رحم 

ديگر نيز وجود دارد و آن تركيب اسپرم و تخمك بيگانه و انتقال جنين به رحم همسر 
  ها عبارتند از:اقسام اين روشنه است. و يا زني بيگا

  
   تخمكانتقال  -1- 2

فمن «بر اساس آيه شريفه  همسر دوم:انتقال تخمك با استفاده از تخمك  1-1- 2
، حكم به حرمت جاري است و اطلاق آن، قرار 30»ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون

وجه به اطلاق آيه داند. لذا با تگرفتن تخمك آن زن را در رحم هوويش جايز نمي
باشد. درست شريفه، فرقي ميان اينكه دو زن، شوهرشان يك نفر باشد يا خير، نمي

است كه زن تخمك دهنده فرجش بر شوهر آن زن حلال است، اما فرج آنها بر يكديگر 
شود.(فاضل حرام است و داشتن شوهر واحد، موجب حلال بودن آنها بر يكديگر نمي

لذا استفاده از تخمك همسر دوم براي زني كه فاقد تخمك  ؛)128 :لنكراني، پيشين
  باشد.است، حرام مي

  
اكثر فقها تلقيح اسپرم شوهر با : انتقال تخمك با استفاده از تخمك زن بيگانه 1-2- 2

فرض حرام  بر .31تخمك زني كه همسر مرد محسوب نمي شود را جايز نمي دانند
                                                                                                              

  31و معارج/ 7مومنون/ .1

بعضي از ايشان مانند: آيت االله خامنه اي، سيستاني و صانعي در صورت وجود حرج آن را جايز دانسته اند و . 2

 فرزند را ملحق به صاحب اسپرم و تخمك مي دانند.
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٢٠٦ 

صورت نيز مي توان چنين بودن را در اين ، حرام استفاده از اسپرم مرد بيگانهبودن 
استفاده مي شود كه بسته شدن نطفه  32از رواياتي كه پيش از اين ياد شد دنبال كرد:

آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، حرام است. هرچند  از اسپرم و تخمك زني كه
مهبل زني است كه بر مرد حرام است، لكن ، قراردادن اسپرم در مورد اين روايات

، مورد برداشته مي شود و حرام بودن، بلكه خصوصيت از اين مورد مخصص نيست
را تشكيل شده  ،موردي را كه نطفه از اسپرم مرد و تخمك زني كه بر او حرام است

نيز در برمي گيرد و بيرون آوردن تخمك از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زني 
دايره يري در رفع حرمت ندارد و از ، هيچ تأثكه آميزش اين مرد با او جايز است

  )50 :1384.(محلاتي، الغاي خصوصيت خارج نمي شود
اشاره شد، به خوبي روشن شد كه از نظر پيش از اين كه نيز در مجموع دلايلي 

گذار، توليدمثل تنها در چهارچوب ازدواج قابل طرح است و هر گونه انحرافي از قانون
راي حكم تلقيح با اسپرم يا تخمك غير خودي(چه در ب بنابراينآن جايز نخواهد بود؛ 

(نظري توكلي، به دنبال دليل خاص باشيم.نياز نداريم خارج رحم و چه در داخل رحم) 
1385: 310(  
  

  انتقال جنين 2- 2

هنگامي كه سيستم تناسلي زن از تركيب جنين از اسپرم و تخمك زوجين:   2-1- 2
ي نداشته باشد، اما بر سر راه آميزش دو گذاري و توليد اوول هيچ مشكلنظر تخمك

گزيني در جداره رحم، موانعي وجود سلول جنسي يا عبور از لوله رحم و يا لانه
شود و سپس به رحم داشته باشد، اسپرم و تخمك در خارج از رحم لقاح داده مي

  شود.منتقل مي همان زن، همسر ديگر مرد و يا زني بيگانه

                                                                                                              
 فرض حرام بودن استفاده از اسپرم مرد بيگانه در .1
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چنانچه پيش از اشاره شد، حكم اين مورد نيز همچون : انتقال به رحم زوجه - الف
باشد؛ فلذا تركيب اسپرم و تخمك زوجين در خارج از حكم تكليفي تلقيح هومولوگ مي

رحم و انتقال آن به رحم زوجه، جايز خواهد بود. تنها مشكل برخي مقارنات و 
تلقيح بوده و  ملازمات مانند لمس و نظر است، كه البته امري كلي و خارج از موضوع

  هاي تلقيح جاري باشد.چه بسا در همه صورت
حكم اين مورد نيز همچون استفاده از انتقال به رحم همسر ديگر يا كنيز:  -ب

فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم «باشد و مشمول آيه تخمك همسر ديگر مرد مي
وارد رحم  دهد تخمك ديگريها شارع مقدس اجازه نميدر همه اين فرض ؛33»العادون

 خواهد رحم زن تنها براي نطفه شوهرش باشد. لذا اگر گفته شودزن شود، بلكه مي
اي است كه اسپرم و نطفه در خارج از رحم ن شيوههمچو ،اين شكل از تلقيححكم 

تركيب شده و جنين تا لحظه تولد، در دستگاهي پرورش يابد؛ بنابراين در پرورش 
د گفت: رحم مصنوعي يود ندارد؛ در پاسخ باايرادي وج ،جنين در رحم زن ديگر
 و از آنجا كه؛ كندبر آن صدق نمي »فمن ابتغي«شود و عنوان مشمول آيه شريفه نمي

توان حكم اين دو ، نميبر حرمت قرار دادن جنين در رحم مصنوعي وجود ندارد يدليل
دلالت  توان بهالبته در اثبات حكم حرمت در اين فرض نمي .مورد را شبيه دانست

    . 34روايات استناد كرد

  

 ): جايگزينانتقال به رحم بيگانه (رحم  - ج

اطلاق رحم جايگزين در لقاح خارج رحمي، موقعي به كار مي رود كه زني براي به ثمر 
لذا ؛ )32 :1385 اردكاني و عارفي، رساندن جنين زوج ديگر باردار شود. (آخوندي و

ي، توافقي است كه بر پاية آن، زني مي پذيرد تا توان گفت: اين جانشيني در باردارمي
با روشهاي كمكي توليد مثل و استفاده از اسپرم و تخمك زن و شوهر متقاضي 
                                                                                                              

 31و معارج/ 7نون/موم .1

 )134-132 :جهت اطلاع از نحوه استدلال به روايات اين بحث مراجعه كنيد به (فاضل لنكراني، پيشين. 2
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داشتن فرزند كه در آزمايشگاه بارور شده و يا به جنين تبديل شده، باردار شود و در 
حمل كند و پس از  حالي كه ارتباط ژنتيكي با فرزند ندارد، فرزند ناشي از اين تلقيح را

  )1385زاده، (عليتولد، او را به زوج طرف توافق تحويل دهد.
اين تعريف، بيانگر آن است كه استفاده از رحم جايگزين پديده اي است كه در اثر 
ارادة چند شخص و توافق ارادة آنها با يكديگر به وجود مي آيد؛ از اين رو، قسم 

ي است كه بتوان سبب و شرايط پديدة گسترة مناسب» اعمال حقوقي«از » عقود«
ق.م. شرايطي  190د. طبق مادةمورد بررسي قرار دا ،در آنرا رداري جانشيني در با

موضوع معين كه مورد معامله «، »اهليت طرفين«، »قصد طرفين و رضاي آنها«مانند 
براي صحت هر معامله يا قراردادي اساسي است. » مشروعيت جهت معامله«و » باشد

  )188 :1385 زاده،قاسم(
، شرايط موضوع معامله است؛ چراكه مورد معامله يا موضوع اصليبحث مهم و 

ق.م. بايد  975و  215قرارداد جانشيني در بارداري، از نظر فقهي و طبق مادة 
 چنانچه باشد.» اخلاق حسنه«و غير منافي با » متضمن منفعت عقلايي مشروع«

قراردادها، نامشروع و فاقد چنين شرطي است،  مشخص شود كه موضوع اين گونه
  اي را در برنخواهد داشت.بررسي ديگر شروط و درستي يا نادرستي آنها نتيجه

وري از رحم خود به ديگري برخي از حقوقدانان معتقدند كه واگذاري حق بهره
براي پرورش كودك جايز نيست چراكه نوعي تجاوز به حريم اتحاد در كانون 

لطمه زدن به حقوق معنوي زن و شوهر است، و در حقيقت نوعي سلب  خانواده و
(گرجي،  قانون مدني ايران باطل است. 975و  960و  959ادي است كه بر طبق مواد آز

  باشند.ا معتقد به حرمت اين عمل ميذ)؛ ل436 :1384
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، آيه االله 35دهندكه نظر به حرمت اين عمل ميهم از جمله آيات عظام و علمايي 
اجاره دادن يا حكم مربوط به  36باشند كه در پاسخ به سوالميمد فاضل لنكراني مح

اجاره صحيح نيست و تلقيح  :اندفرموده، اجاره رحم زن براي تلقيح نطفه مرد اجنبي
) و آيه االله 602 :1379(فاضل لنكراني،  .نطفه مرد در رحم زن اجنبيه شرعاً جايز نيست

عبدالكريم موسوي اردبيلي هم اين كار را جايز حسين نوري همداني و آيه االله 
  )133- 132 :1382اند. (صمدي اهري، ندانسته

  . 37دهندبرخي از فقها به جواز اين روش حكم مي، در مقابل
كنند: با عدم دليل بر حرمت انتقال جنين به رحم بيگانه، برابر برخي استدلال مي

  باشد. اصل حليت و اصل برائت، اين عمل جايز مي
آيه االله محمد تقي بهجت در پاسخ اين سؤال كه انتقال جنين يا نطفه به رحم اجنبيه 

 .اند كه مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام شرعي نباشددارد؟ فرموده چه حكمي
 )132 :1382(صمدي اهري، 

  كنند:با استناد به دو نكته، جواز اين نوع تلقيح را اثبات ميموافقان اين روش، 

                                                                                                              
اند: تلقيح نطفه غير زوج جايز نيست؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه، حضرت امام خميني(ره) اين گونه نظر داده .1

حارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه (موسوي زوج و زوجه به آن راضي باشند يا نه، زن از م

 ).471 :1380الخميني، 

، ايشان معتقدند كه در اختيار دادن رحم چه به صورت اجاره باشد يا عنوان ديگر حرام  2878سؤال شماره  .2

 7اند(آيه تناد كردهاس انتقال جنين به رحم همسر ديگر يا كنيز مرداست و براي اثبات حرمت به همان ادله حرمت 

  ).139 :، پيشينسوره مومنون)، (فاضل لنكراني

فرمايند: گرفتن اسپرم و اوول، تركيب آن دو در خارج و كاشتن آن در رحم زن بيگانه آيه االله محمد يزدي مي. 3

جنين در كند؛ زيرا جاي دادن اعم از اينكه شوهردار باشد يا نباشد، جايز است و عنوان حرام بر آن صدق نمي

رحم زني بيگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در رحمي كه بر مرد حلال نيست و نه مصداق جاي 

 :1375دادن نطفه در چنين رحمي؛ زيرا روايات رسيده در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند. (يزدي، 

102( 
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اين قرارداد بر اساس اصل حاكميت اراده منعقد شده است و فردي آنكه:  نخست
ئه كند و در واقع، منفعت وجودي خود امتعهد شده است نسبت به ديگري خدمتي را ار

شود تا جنين در رحمش قرار ست. او متعهد ميرا به ديگري با شرايطي واگذار كرده ا
م دهد و بعد از وضع حمل، نوزاد را گيرد و اقدامات متعارف را براي رشد او انجا

 10ق.م.، قرارداد مذكور لازم الوفاء است و ماده  219تحويل دهد. لذا بر طبق ماده 
  )437-436 :(گرجي، پيشين ق.م. مويد آن است.

نكته دوم آن است كه اين قررداد منافاتي با نظم عمومي واخلاق حسنه و قواعد 
  آمره ندارد.

اد اين قرارداد بر اساس اصل حاكميت اراده، براي اثبات انعقدر پاسخ بايد گفت: 
سلطه و استيلاي ذاتي انسان بر بدن خودش كه از آن به  جواز كافي نيست چراكه

شود، امري است تكويني و نه قراردادي كه نفس وجود يافتن مالكيت نيز ياد مي
ا انعدام آن نقشي گذار در ايجاد يانسان، براي تحقق آن كافي است، بدون اينكه قانون

هايي را بر سر راه به تواند با وضع قوانين، محدوديتداشته باشد؛ هرچند مي
  )1380(نظري توكلي،  كارگيري آن ايجاد كند.

اجتماعي اين روش نيز به قوت خود  - آنكه تبعات اخلاقي و آثار رواني ترنكته مهم
  .38باشدمي هاي ديني، غير قابل اغماضباقي است و با توجه به گذاره

چنانچه زن و شوهر، هر دو نابارور تركيب جنين از اسپرم و تخمك بيگانه:  2-2- 2
ها موثر نباشد، از اسپرم و تخمك بيگانه هاي درماني بر آنباشند و هيچ يك از روش

استفاده نموده و در حكم تكليفي اين روش، تفاوتي ميان انتقال اين جنين به رحم 
  دارد.خودي يا بيگانه وجود ن

كه كودك حاصل از اين روش با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد و نكته ديگر آن
جا كه اين مسئله با يكي از هيچ همبستگي خويشاوندي با زن و شوهر نداشته و از آن

                                                                                                              
درآمد براي زنان فاقد همسر يا همسردار. اجازه فرزنددار  منجمله: تبديل اجاره رحم به عنوان يك حرفه و منبع .1

 شدن به زنان يا مردان مجرد و فاقد همسر و...
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مهمترين اغراض و اهداف خلقت در تعارض است(حفظ نسل از اختلاط و آشفتگي و 
  ماند.به استدلال باقي نمينسب)، در اثبات حرمت اين روش نيازي 

  
  پژوهشنتايج 

 يجنس ياستفاده از سلول ها ييو نازا ينابارور يها يماريدرمان ب ياز راه ها يكي
از پانزده درصد  شيكه ب ييآن جا از باشد. يم  حيبه طرق مختلف در انجام عمل تلق

نوع  نياشوند،  يبا شكست مواجه م ييو نازا يمشكلات نابارور لياز ازدواج ها بدل
مسئله  يو موشكاف يبررس ،جهت نيبد باشد. يبرخوردار م يخاص تيدرمان از اهم

 رسد. يبه نظر م يفقه و حقوق ضرور دگاهياز د

كه از مقدمات  نياستفاده شود مشروط بر ا نيكه از گامت زوج يدر صورت  فقها
كه  ير صورتد يمباح دانسته اند ول يحرام اعم از نظر و لمس اجتناب گردد آن را عمل

حرام و  ينموده اند كه اكثراً آن را عمل انيب ياستفاده گردد آراء متفاوت گانهياز گامت ب
  (مدظله ) قائل به جوازند. ياالله خامنه ا تيچون آ يبرخ

 نيآن چه مهم است ا ينموده اند ول انيب يبه تبع فقها نظرات متفاوت زين حقوقدانان
   .آن اظهار نظر نشده است يفيمورد حكم تكل در رانيا ياست كه در منابع قانون

هاي پزشكي از سوي فقها و گرچه نظريات متفاوتي در مسئله باروريلذا 
(چنانچه شرح آن در ابتداي مقاله آمد)، اما ضرورت تطبيق  حقوقدانان مطرح است

هاي علوم پزشكي، از يكسو و از سوي ها با دادهتر اين پاسختر و موشكافانهدقيق
ها و نيازهاي زندگي امروزه زوجين و تلاش براي حفظ و استحكام ر، ضرورتديگ

   شود.هاي جامعه(خانواده)، بيش از پيش احساس ميبخشيدن به مهمترين بنيان
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    منابع و مĤخذ:  

  قرآن كريم*

پاييز ( .عارفي، سهيلا -زهره 	بهجتي اردكاني، - آخوندي، محمد مهدي -
بيعي، لقاح خارج رحمي و ضرورت استفاده از گامت آشنايي با لقاح ط).1385

جايگزين در درمان ناباروري، مجموعه مقالات اهداي گامت و جنين در درمان 
  . سمتي ابن سينا و ، تهران، پژوهشكدهناباروري

 . 5لسان العرب، بيروت، دار صادر، ج).1997( .ابن منظور الإفريقي المصري، محمد -
مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، تهران، چاپ  ).1349. (امامي، اسداالله -

 . اول
ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه،  ).1422( .بوطي، محمد سعيد رمضان -

  . بيروت، موسسه الرساله، چاپ ششم
، قم، مركز انتشارات مؤسسه مصلحت در فقه شيعه و سني ).1384. (توكلي، اسداالله -

  . 1384ام خمينيآموزش و پژوهش ام
قم،  ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ).1375. (ي العاملي، زين الدينعجب -

 .مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان
 . رسائل فقهي، تهران، نشر كرامت، چاپ اول ).1377. (جعفري، محمدتقي -
درآمدي برمسائل فقهي حقوقي  هـ .ش). 1377-1378جعفرزاده، ميرقاسم. ( -

A.R.T1، ش ، بولتن توليدمثل و نازائي پژوهشكده بيولوژي و جهاد دانشگاهي 
  . 13الي 

 . 20وسائل الشيعه، قم، مؤسسة آل البيت، ج  ).1409. (حرّ العاملي، محمد بن حسن -
 . فقه و زمان، بي جا، نويد شيراز ).1379. (رحيميان، سعيد -
و مباني مشروعيت باروري قوانين  -نظريه ها ).1382. (رضانيا معلم، محمدرضا -

فصلنامه رهنمون، تهران، مدرسه عالي شهيد مطهري، سال اول، دوره ، پزشكي
 . جديد
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 . باروري هاي پزشكي ازديدگاه فقه وحقوق، قم، بوستان كتاب ).1383. ( ـــــــــــ -
حكم شرعي تلقيح اسپرم و نطفه بيگانه، روش  ).1380. (روحاني علي آبادي، محمد -

 ين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)، تهران، سمتهاي نو
.  
بررسي زوج نازا، مجموعه خلاصه مقالات اولين سمينار  تا).. (بيسهراب وند، فرناز -

 . درماني رويان  -روشهاي پيشرفته در درمان نازايي، مؤسسه پژوهشي 
 .ت پزشكي، تهران، ميثم تمار، چاپ سوماستفتائا ).1378. (صافي گلپايگاني، لطف االله -
  . دروس في علم الاصول، لبنان، الحلقه الولي ).1978. (صدر، محمدباقر -
نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و  ).1382. (صمدي اهري، محمدهاشم -

 . اسلام، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول
تلقيح مصنوعي انسان، روش هاي نوين آثار حقوقي  ).1380. (علوي قزويني، علي -

 . . توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)، تهران، سمت
وضعيت فقهي و حقوقي استفاده از رحم جايگزين، ). 1385بهار . (زاده، مهديعلي -

مشهد، دانشگاه علوم اسلامي ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
 . 19ماره سال ششم، ش، رضوي

فوايد الاصول، قم، مؤسسه نشرالاسلامي، چاپ  ).1406. (غروي نائيني، محمدحسين -
  .  4ششم، ج 

روشهاي پيشرفته در درمان نازائي/ مقاله ارائه  ).1377بهمن 15. (غفاري، معرفت -
  .حقوقي انتقال جنين، دانشگاه تهران  - شده به نخستين سمپوزيوم مسائل فقهي 

  . جامع المسائل، قم، نشراميركبير ).1379. (نكراني، محمدفاضل موحدي ل -
بررسي فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي، قم، مركز فقهي ائمه  ).1387. (فاضل لنكراني -

  . اطهار



  حكم تكليفي اقسام تلقيح مصنوعي با تاكيد بر ضرورت حفظ بنيان خانواده                           

٢١٤ 

شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان ناباروري با  ).1385. (زاده، مرتضيقاسم -
امت و جنين در درمان اهداي گمجموعه مقالات استفاده از گامت و جنين، 

 . ناباروري، تهران، پژوهشكده ابن سينا و سمت
بررسي تطبيقي حقوق خانواده، تهران، دانشگاه  ).1384. (گرجي، ابوالقاسم و ديگران -

  . تهران
  . الفقه و المسائل الطبيه، چاپ اول، قم، مطبعه ياران ).1377. (محسني، محمد آصف -
رسي خلاءهاي قانوني حقوق كودك، بررسي حقوق بر ).1384. (محلاتي، شهربانو -

 . كودك ناشي از تلقيح مصنوعي ...، تهران، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
 . ، قم، انتشارات صدراده گفتار تا).. (بيمطهري، مرتضي -
  . فلسفه اخلاق، قم، انتشارات صدرا، چاپ دوم ).1366(،  ـــــــــــ -
  . 19تحرير الوسيله، قم، انتشارات اسلامي، چاپ  ).1380. (موسوي الخميني، روح االله -
كلمات سديده في مسائل جديده ، چاپ اول ، قم ،  ).1415. (، محمدمؤمن قمي -

 . مؤسسه نشر اسلامي
تلقيح مصنوعي در انديشه فقهي ـ حقوقي و  ).83زمستان . (ميرهاشمي، سرور -

ي، تهران، مركز تحقيقات واحد فصلنامه فقه و حقوق اسلام، موافقان و مخالفان آن
  . 36شماره ، خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام

« بررسي حقوقي روشهاي نوين باروري مصنوعي  ).1380. (نائب زاده، عباس -
مطالعه تطبيقي حقوق ايران، اسلام و » اهداء تخمك/ جنين   -مادرجانشين 

 . نگي مجدسيستمهاي حقوقي خارجي، تهران، مجمع علمي و فره

درآمدي بر مباني حقوقي مالكيت انسان بر  ).1380تابستان نظري توكلي، سعيد. ( -
 . 71، شهاي اسلامي آستان قدسة، مشهد، بنياد پژوهشپيكر خود، مجله مشكا

مجموعه مقالات روشهاي كمكي توليدمثل در حقوق اسلام،  ).1385. ( ـــــــــــ -
 . . اروري، تهران، پژوهشكده ابن سينا و سمتاهداي گامت و جنين در درمان ناب
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درآمدي بر مباني حقوقي درمان ناباروري، فصلنامه ). 1386(بهار  . ـــــــــــ -
  . 75مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شمطالعات اسلامي، 

 . ثلاث رسائل فقهية، قم، پيام مهدي ).1377. (يزدي، محمد -
بيت، صنوعي و حكم فقهي آن، تهران، فقه اهلهاي مباروري ).1375. (يزدي، محمد -

  .، سال دوم5و  6شماره 
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 گفتاري در باب اصلاح شناخت مسائل زنان و خانواده

 

1زهرا حميدي سوها
 

 

  

شناسي زنان و خانواده مانند بسياري از مسائل اجتماعي ديگر، خالي از توجه مسئله

نژاد به جهت ممانعت به عمل نيست. لذا گفتار زير بر مبناي بيانات استاد زيبايي

  دارد.باره نكاتي ارزنده را بيان ميدر اين جهت و نارواهاي بيسازيآوردن از ساده

  

-شناسي كجاست و به چه چيزي مسئله ميي اول: جايگاه مسئلهنكته

  گوييم؟

هاي اجتماعي گره هاي ديني با آرمانمسئله و يا مشكل اجتماعي از منظر آموزه

خورده است؛ به تعبيري ديگر در آن هنگام كه بين وضعيت موجود اجتماعي و 

ي اجتماعي متولد ي معناداري ايجاد گردد؛ مسئلهرماني مورد نظر، فاصلهوضعيت آ

ي مهم دست يافت و آن اينكه تا توان به يك نتيجهگرديده است. از اين تعريف مي

ها شناخته نشوند و وضعيت مطلوب در هر مقطع زماني مشخص زماني كه آرمان

ا آن نيز روشن نخواهد بود. ي رويارويي بنگردد، شناخت مسئله و به تبع آن نحوه

ها و ايجاد هماهنگي در اذهان مصلحان اجتماعي و بنابراين براي شناخت آرمان

بايست مباحث نظري توسط همين قشر از جامعه مورد نظر قرار روشنفكران ابتدا مي

هاي زماني و هاي ديني و در نظر داشتن ظرفيتگيرند تا الگوهاي صحيح  بنابر آموزه

هاي غيرقابل تغيير طراحي گردند. تنها پس از همچنين شناخت محدوديتمكاني و  

                                                                                                                                               

 z.hamidisoha@modares.ac.ir                 س؛دانشگاه تربيت مدر ،ارشد مطالعات زنانكارشناسي نشجوي دا .١
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مشي مناسب است كه امكان حل مسئله فراهم خواهد آمد طراحي الگوها و يافتن خط

  ).36: 1388(زيبايي نژاد، 

  

  ي علمي براي حل معضلات اجتماعي چيست؟ي دوم: نقشهنكته

هاي توصيفي، حقوقي و دآوري آموزه. ترسيم نظام معرفتي ديني با استفاده از گر1

  ارزشي نسبت به يك موضوع.

المثال در باب هاي مذكور: فيي مورد نظر اسلام از بطن آموزه. استخراج نظريه2

موضوع اشتغال زنان بايد ديد تعريف و توصيف اسلام از استعدادهاي زنان براي 

رسميت شناخته  مبادرت به اشتغال چيست؟ در نظام حقوقي اسلام شغل زنان به

  شود يا خير؟شود؟ ارزشمندي اين عمل در روايات پسنديده تلقي ميمي

ي مورد پسند اسلام و تطبيق آن . طراحي الگوي مورد نظر با در نظر داشتن نظريه3

هاي غيرقابل هاي زماني و مكاني عصر حاضر و همچنين محدوديتبا ظرفيت

  تغيير. 

ي في) براي اينكه بتوان تشخيص داد جامعههاي رشد (كمي و كي. ترسيم شاخص4

  ي آرماني طراحي شده براي آن در چه جايگاهي قرار دارد.كنوني با توجه به نقطه

گردد و لذا مبرهن است كه اين شناسي در اين مرحله در دستور كار واقع ميمسئله. 5

يست بادو امر مي مسئلهعمل خود به مقدماتي نيازمند است. براي شناخت صحيح 

گيري از اطلاعات و آمار واقعي و . توصيف دقيق مسئله كه با بهره1صورت گيرد: 

يابي و كه همان ريشه مسئله. تحليل 2گردد و دقيق، كار دشواري تلقي نمي

  باشد (همان).دسترسي به علل وقوع مسئله مي

رد هاي كلي، طراحي قوانين موهاي اصلاحي شامل: اصول و سياست. طراحي برنامه6

  (همان). هاي كلان، اجراي سياسات، بازخورد و نظارتنياز، طراحي برنامه
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ها و ريزيها، برنامهنگري در سياستي سوم: ضرورت جامعهنكته

  هاپس از آن به اجرا در آوردن آن

انديشي بايستي داراي ديدي كلان گذاري و سياستمصلحان اجتماعي در مقام قانون

نحوي كه در افقي بلند تمامي ابعاد مسئله را فهم نمايند و آنگاه جانبه باشند. بهو همه

گيري بزنند. براي مثال بحث تعدد زوجات صرف نظر از ميزان تمايل دست به تصميم

. شوهر 3. همسر دوم، 2. همسر اول، 1منظر بررسي گردد:  4به آن در جامعه بايد از 

در نظر گرفتن يك ديدگاه و اعمال . اجتماع بزرگتر و امنيت لازم براي آن. صرف 4و 

  ).1391تواند كارگشا باشد (زيبايي نژاد، اجتماعي نمي مسئلهسلايق شخصي در يك 

  

هاي ي چهارم: پرهيز از نگرش انتزاعي در شناخت و اصلاح پديدهنكته

  اجتماعي

گردد كه موضوعات و مسائل متعدد به نحوي در ي اجتماعي هنگامي اطلاق ميپديده

جوار ديگرش باشد. ها مستلزم فهم مسائل هماند كه فهم يكي از آنده شدههم تني

ها و به عبارتي ديگر انتزاعي فكر نمودن در باب مسائل زنان و خانواده، انگاريساده

خود مولد مشكلات زيادي خواهد بود. بنابراين ابعاد يك موضوع نه تنها بايد به تامه 

يك موضوع با موضوع ديگر نيز بايد درك شود  مورد نظر واقع شوند، بلكه ارتباط

  (همان).

  

  ي پنجم: توجه به تحولات يك موضوع در عصر حاضرنكته

مسائل اجتماعي به سرعت در حال متحول شدن هستند.اين تحولات به نحوي سريع 

ي اشتغال مسئلهاندازند. براي مثال هاي گذشته را از كارايي ميحلهستند كه راه
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ز صنعتي شدن جوامع و بعد از آن به لحاظ ماهيت نيز دچار تحولات بانوان قبل ا

  ها بايد مورد توجه واقع شود.ريزيعميقي شده است كه در برنامه

  

ي ششم: لزوم فهم موضوعات در بستر تاريخي مربوط به نكته

  خودشان

ي سنتي را با فهم مدرن خود در اينكه مصلح اجتماعي بخواهد موضوعات جامعه

ي كنوني مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد، امري كاملا خطاست. ارزيابي جامعه

صحيح و يا نادرست بودن امري در هر برهه از زمان بايد با مناسبات اجتماعي و 

فرهنگي همان عصر مورد نظر واقع شود. براي مثال پايين بودن سن ازدواج دختران، 

نبايد موجب اين قضاوت شود كه انتخاب همسر توسط خانواده و نه خود زوجين و... 

ي سنتي، موجودي فرودست بوده و يا از حقوق انساني خويش محروم زن جامعه

  ).1388بوده است (زيبايي نژاد، 

  

ي هفتم : تفاوت بين درك مصلحان اجتماعي از يك پيام و فهم نكته

  ي معنايي خود مخاطبين در نظام و شبكه

نمايند لزوما با آنچه في خاص صادر ميهايي كه مصلحان اجتماعي با هدپيام

نمايند يكسان نيست. بنابراين ضروري است كه فرد مخاطبين عامه از آن درك مي

ي معنايي مخاطبش آشنا باشد و اين تفاوت در ادراك مصلح به خوبي با نظام و شبكه

مي را به حداقل ممكن برساند. براي مثال تمركز بر مفهوم مادري پس از انقلاب اسلا

اي مطابق با نظر مصلحان نداشت. علت نيز اين بود كه الگوي مادري در ايران نتيجه

ذهن مردم كنار الگوي پدري و همسري فهم نگرديد. زني كه مادر نبود در ذهن 

طور كه بايد و شايد مورد ستايش قرار خودش و حتي ذهن باقي مردم اجتماع آن

-ان نقش خويش را در تربيت فرزند بر همهآنچن ،گرفت. آن زني هم كه مادر بودنمي
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فرزند سالاري كه ناشي از تربيت احساسي فرزند  يدانست كه پديدهكس مقدم مي

  .)296: 1393 (زيبايي نژاد، است در جامعه شكل گرفت و رو به فزوني نهاد

  

  هشتم: تمايز بين مشروعيت و كارآمدي ينكته

كند. هاي گوناگون ايجاد ميدر عرصه مفهوم اشتباهات زيادي راخلط ميان اين دو 

 ،هاي ديني مشروعيت داردمردان در خانواده به لحاظ آموزه براي مثال سرپرستي

لذا در برخي مواقع كه   اما اين مشروعيت لزوما با كارآمدي سرپرست يكسان نيست.

كند عرف حاكم بر جامعه مشروعيت او را مرد در سرپرستي خود كارآمد عمل نمي

ماعي بر مشروعيت سرپرستي مردان برد. بنابراين اگر مصلحين اجتوال ميزير س

سو  مسئلهاز اين  برداشت مردم ،كيد نمايند ولي كارآمدي را مد نظر قرار ندهندتأ

يافته خواهد شد و مردي كه نتواند سرپرستي خود را با كارآمدي اعمال كند يا 

صد اعمال آن را خواهد داشت قنشين خواهد شد و يا با خشونت و استبداد حاشيه

  .)1391 (زيبايي نژاد،

  

نهم: هر جزئي بايد در سيستم مرتبط با خودش قرار بگيرد تا  ينكته

  اثر مورد نظر به دست آيد.

ها و تناسبات ظرفيتاگر جزئي از يك سيستم گرفته شود و بدون در نظر گرفتن 

مطلوب را بدست  يتيجهفرهنگي و اجتماعي وارد يك سيستم ديگر بشود ممكن است ن

براي مثال الگوگيري كشورهاي جهان سومي از كشورهاي غربي به خصوص  ندهد.

گيري هاي هنگفت و در ازاي آن بهرهاش صرف هزينهخانواده تنها ثمره يدر حوزه

  .)1388 اندك است (زيبايي نژاد،
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  دهم: پرهيز از خلط ميان عينيت و برداشت عينيت ينكته

-ست كه در خارج از ذهن نيز تحقق پيدا ميا موضوع و يا پديده اي ،نيتمنظور از عي

در اين قبيل موضوعات ممكن است برداشت از موضوع متفاوت از عينيت آن  كند.

ترين براي مثال ممكن است نظر يكي از مصلحان اجتماعي اين باشد كه مهم باشد.

تي ديگر باشند. در اينجا اعتياد زوج است حال آنكه آمارها بيانگر عل ،عامل طلاق

تواند واقعيت را تغيير دهد و وي نبايد با خلط ميان برداشت اين مصلح اجتماعي نمي

  .)1391 (زيبايي نژاد ،هايي نادرست بزند اين دو مفهوم دست به اتخاذ سياست

  هاي اجتماعي بسنده نيستندها براي كشف عينيتنظرسنجي  يازدهم: ينكته

 احساس و برداشت مخاطبان از يك موضوع هستند. يهندهدها نشاننظرسنجي

درصد  98ازدواج موقت پژوهشي انجام گرديد و  يمسئلهال اگر در ارتباط با براي مث

معنا نيست كه ازدواج موقت  اين به، زنان نسبت به آن بيزاري خود را اعلام نمودند

ان احساس خوبي نسبت درصد از زن 98اي منفور است بلكه بيانگر اين است كه پديده

  .)1393(زيبايي نژاد،  به اين موضوع ندارند

  

  : پرهيز از خلط ميان مطالبه و نياز واقعيي دوازدهمنكته

با اينكه احساسات مردم يك جامعه از اهميت زيادي برخوردار است اما اين احساس 

ن اجتماعي لذا مصلحي لزوما با آنچه بالواقع بدان نيازمند هستند يكسان نيست. ،نياز

البه نمايند و از بسياري از ممكن است به جاي كشف نياز واقعي جامعه كشف مط

لحين بايد از طريق رسانه و هاي اساسي مغفول بمانند. بنابراين در اين راستا مصنياز

مطالبه و نياز واقعي را به هم نزديك نمايند و تصاوير واقعي را به  ،سازيفرهنگ

اين تصاوير ذهني را مورد بازخواني و اصلاح  ور مرتبطبهمردم بدهند. همچنين 

زدگي به دور بمانند و هم به عواطف عمومي ر دهند تا بدين وسيله هم از عوامقرا

  توجه كرده باشند.
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  و مĤخذ منابع

 آسيب شناسي نگاه به زن و خانواده در ايران ).1388(. محمدرضا ،الف زيبايي نژاد -

قم: مركز تحقيقات  .به كوشش سيد جعفر حق شناس)(مجموعه مقالات و گفتگوها 

  زن و خانواده.

قم:  .درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام. )1388(محمدرضا.  ،ب زيبايي نژاد -

  مركز تحقيقات زن و خانواده.

قم: مركز تحقيقات زن  .مجموعه مقالات و گفتگوها. )1391(محمدرضا.  زيبايي نژاد، -

  و خانواده.

قم:  .ترين مسائل زن و خانوادهتحليلي بر مهم .)1393(محمدرضا.  ،الف ادزيبايي نژ -

 مركز تحقيقات زن و خانواده.

 مادري در نگاه ديني و عينيت اجتماعي ).1393(. محمدرضا ،ب زيبايي نژاد -

قم: مركز تحقيقات  .(مجموعه مقالات و گفتگوها به كوشش سميه حاجي اسماعيلي)

  زن و خانواده.

 

 



 



٢٢۵ 

 آوري در تعالي خانوادهتأثير فرزند

  

1زادهمرضيه شعربافچي
 

  
»مْنهثَّ مبا وهجوا زْنهخَلقََ مةٍ وداحن نَّفْسٍ وي خَلقََكمُ مالَّذ كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها أَيا ي

را از يك تن  : اي مردم تقواي خدا را پيشه كنيد، همو كه شما»و نساء رجِالًا كثَيرًا
بيافريد و از آن يك تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد و 

خواهيد و زنهار از چيزي مي بترسيد از آن خدايي كه با سوگند به نام او از يكديگر
كريمه از خلقت  ياين آيه). 1خويشاوندان مبريد كه هر آينه خدا مراقب شماست (نسا، 

ت و فرزندآوري به عنوان موهبت الهي كه مستوجب رعايت تقواي الهي انسان و زوجي
داند و مشابه اين زوجيت يا هدف آن را فرزندان كثير مي يكند و ثمرهياد مي ،است

 يانبياء آيه يسوره ،2-6مريم آيات  ياز جمله سوره ؛آيات و روايات مشهود است
و ص  31 ياسراء آيه يسوره ،86 ياعراف آيه يسوره ،12 ينوح آيه يسوره ،89
كه همه بر ارزشي بودن كثرت نسل و درخواست فرزند صالح توسط انبياء  ؛43 يآيه

 يوسيله ،و معين پدر و مادر كارمددفرزند در روايات نيز  .و اولياء دلالت دارد
ها بيان شده است و حتي گفته شده است كه صرف سعادت والدين و شفاعت آن

فرزند  هامري مطلوب است و براي رسيدن بو نه فقط فرزند صالح،  داشتن فرزند
صالح راهي جز توصيه به تكثر اولاد نيست و اين كثرت مورد مباهات پيامبر گرامي 

اطهار (ع) به عنوان  يدر عمل نيز اكثر انبياء و ائمه. 2اسلام (ص) قرارگرفته است
  اند. بوده مؤمنين داراي فرزندان متعدد و متكثر ومالگوي عم
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رغم چنين تأكيداتي در دين اسلام و زندگي عملي معصومين (ع)، روند تنظيم علي
-خانواده در ايران به جايي رسيده است كه اكنون به نوعي دچار بحران جمعيتي شده

). عدم تمايل به فرزندآوري در تمامي زواياي زندگي تأثيرات 20: 1393ايم (فولادي، 
ها به فرزند كمتر و در ت. يكي از اين موارد گرايش خانوادهخود را برجاي گذاشته اس

هاست به عنوان يك ها گرايش به تك فرزندي است. امري كه سالبيشتر خانواده
نماياند. ي نزديك رخ ميفرهنگ در جامعه جا افتاده است و اثرات مخرب آن در آينده
هاي جوان به دلايل م. زوجكما اينكه امروز هم به عينه شاهد اين آفات و مضرات هستي

ها گرد آناند كه تعدد فرزندان مانع پيشرفت و حتي سبب عقبگوناگون بر اين عقيده
در مسير زندگي است. اين تغيير در نگرش فرزندآوري از جهات گوناگون قابل 

گرايي، ورود هاي زندگي، گرايش به تجملبررسي است؛ عواملي مانند بالا رفتن هزينه
هاي فرهنگي و اجتماعي، بالا رفتن سطح تحصيلات و ورود به مشاغل عاليتزنان به ف

گوناگون، بالا رفتن سن ازدواج و تغيير ديدگاه والدين نسبت به فرزندآوري و جايگاه 
هاي قبل، در اين تغيير نگرش و به تبع آن پرهيز از فرزند در مقايسه با نسل

  اند.فرزندآوري موثر بوده
اي بدون وجود آمدن نسلي از فرزندان است كه آيندهرسد بهميآنچه مهم به نظر 

ها و كودكانشان است. نسلي كه عمده بستگان و خويشاوندان خوني در انتظار آن
اش تلقي نادرست والدين از نقش فرزندان در خانواده بوده است. دليل تنهايي

زندگي باشند، به  توانند به تعبير روايات، بازوي والدين در طولفرزنداني كه مي
ي ابعاد زندگي ها در همهي والدين امروز موجوداتي مزاحم هستند كه وجود آنعقيده

  دست و پاگير و مانع رشد و پيشرفت است.
شود كه والدين با اين ديدگاه ضرورت پرداختن به اين بحث از آنجا مشخص مي

ود و فرزندشان هاي زيادي را كه ناشي از تك فرزندي است، بر خدر واقع آسيب
ها و به تبع آن جامعه گير خانوادهكنند كه در بلند مدت آثار مخرب آن دامنتحميل مي
  خواهد بود.
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  ي متعاليخانواده

ي رشد هاي حقيقي انسان و ايجاد زمينهمنظور از تعالي خانواده، پرداختن به جنبه
ه صورت زوج، از ). در قرآن كريم خلقت انسان ب59: 1387براي آنان است (سويزي، 

ي مهم آن حصول سكون و آرامش بيان شده است. آيات الهي بر شمرده شده و فايده
از آثار مهم ازدواج، رشد شخصيت و كمال معنوي زن و شوهر است. در گذشته، 

كردند، اما خانواده را بيشتر محلي براي تأمين نيازهاي زيستي و اقتصادي تلقي مي
تر شد امين نيازهاي رواني و متعالي انسان، روشنتدريج نقش خانواده در تبه

 .)138: 1385فر، (سالاري

» آل«اي با عنوان هاي بزرگ و پيشرفته و تكامل يافتهدر قرآن كريم، از خانواده
ها برشمرده شده است: اي براي آننام برده شده است كه صفات و خصايص ويژه

. اين خانواده ها در طول 5، آل يعقوب4، آل هارون3، آل موسي2، آل عمران1آل ابراهيم
ها اند. آني بشري ايفاء نمودهتاريخ بشر سهم به سزايي در رشد و تعالي جامعه

ها محل اتصال عامل اند؛ آنداراي مقام شامخ نبوت، صاحب شريعت و كتاب بوده
مادي و انساني به ذات الهي بوده، وحي و گفتار خداوند را دريافت و به بندگانش 

ي او را به ها خليفه و جانشين خدا در زمين بوده و علم و ارادهاند. آنكردهنتقل ميم
 .رسانندي ظهور ميمنصه
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  هاي تنظيم خانواده در ايرانمروري بر برنامه

هاي جمعيتي مبتني بر تنظيم خانواده، طي دو مرحله اتخاذ و به اجرا در ايران، سياست
آغاز شد و  1341هاي يش از انقلاب و حدوداً از سالي نخست، پگذاشته شد. مرحله

ي سوم عمراني همان براي اولين بار دولت به مسائل جمعيتي توجه كرد. در برنامه
واحدي به نام  1346ي جمعيت مورد عنايت قرار گرفت و در سال زمان، مسئله

 .در وزارت بهداري وقت شكل گرفت» بهداشت و تنظيم خانواده«

ي هاي تنظيم خانواده به بوتهي انقلاب اسلامي، مدت كوتاهي برنامهپس از پيروز
ي اين امر، افزايش سريع مواليد و رشد جمعيت بود فراموشي سپرده شد و نتيجه

  ).13: 1378(كلانتري، 
، موضوع كنترل 1368هاي پس از جنگ تحميلي، يعني از سال مجدداً در سال

داد كه ايران از لحاظ نرخ رشد نشان مي جمعيت مورد بحث قرار گرفت. آمار رسمي
نرخ  9/3جمعيت در رديف سوم كشورهاي جهان قرار گرفته است. توجه به افزايش 

رشد جمعيت و لوازم و پيامدهاي اجتماعي آن، كافي بود تا نگراني مسئولان كشور را 
  برانگيزد.

ددي در اين تكثير نسل از ديدگاه ديني امري مطلوب و پسنديده است و روايات متع
 .6زمينه وجود دارد

رسد كه تكثير نسل عملي مستحب در نگاه اول به ظاهر روايات اين طور به نظر مي
است. بنابراين انسان، هر چه بر تعداد فرزندان بيفزايد، رضايت خدا و پيامبر (ص) را 

ي گونه تحديدطور طبيعي اين امر، مستلزم آن است كه انسان هيچتأمين كرده است. به
را در توليد مثل اعمال ننمايد؛ چرا كه با اعمال تحديد عمل مستحبي را ترك و مرتكب 

 عمل مكروهي شده است.
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٢٢٩ 

ي كنترل مواليد به دست وليكن با بررسي آراي فقها، نظريات مختلفي در زمينه
 آيد:مي

ايمان ي اسلام و روح برخي از فقها هرگونه كنترل و تحديد نسل را مخالف فلسفه
ي ها در اين عرصه نيز به عقيدهاند و قاعدتاً دخالت دولتدانسته و با آن مخالفت كرده

). و برخي ديگر 95ق:  1415جا و مخالف موازين شرع است (تهراني، آنان دخالتي نابه
از فقها به دليل نرخ بالاي رشد جمعيت و تنگناهاي اقتصادي و رفاهي، با تنظيم 

ريزي داشته باشند ها بايد در اين زمينه برنامهو معتقدند كه حكومتاند خانواده موافق
و در صورت لزوم، جامعه را وادار به كنترل جمعيت و تنظيم خانواده نمايند (مكارم 

 ).840: 1380شيرازي، 
در بين اين دو نظريه، آراي بينابيني هم وجود دارد و صاحب نظراني تنظيم 

ها را مجاز به دخالت و اجبار اند، اما حكومتپذيرفتهخانواده را با شرايط و قيودي 
  ).709: 1380دانند (موسوي اردبيلي،مردم به تحديد نسل نمي

 

  فرزندآوري

 توالد و تناسل از ديدگاه اسلام

اند. بنابراين برخي از دانشوران، هدف از ازدواج را توليد مثل و بقاي نسل برشمرده
يك دو جنس زن و مرد، هدفي جز توليد مثل و تعريف و با توجه به وضعيت بيولوژ

باقي گذاشتن نوع انسان منظور نبوده است. ساير احكام مربوط به روابط زن و مرد 
از قبيل احكام رعايت عفت، زناشويي، اختصاص داشتن زوجه به زوج، احكام طلاق، 

 ج ،1361عده، اولاد، ارث و... هم بر اساس همين واقعيت وضع شده است (طباطبايي،
16: 276.(  

افزون بر آن، در ادله و متون ديني، توليد مثل و زادآوري، امري پسنديده و 
ممدوح بوده و نسبت به آن تأكيد و ترغيب فراوان صورت گرفته است. از منظر متون 
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ي . مايه7هاي بهشت استهاي الهي و گلي از گلديني، فرزند شايسته، نعمتي از نعمت
باشد، يادگار و جانشين پدر و مادر در مي 9مددكار انسانو يار و  8زينت زندگي

بختي والدين در حيات و استغفارگويي و اعمال نيك آنان، سبب آمرزش و نيك 10دنيا
شود. از سوي ديگر، در روايات متعددي، نسبت به تكثير اولاد، تأكيد و مي 11اخروي

 سفارش شده است.

 

 استحباب تكثير نسل از ديدگاه اسلام

دله و متون ديني، نسبت به تكثير نسل و كثرت مواليد، سفارش و ترغيب شده در ا
اكثرو «است، مانند اينكه: امام صادق عليه السلام از قول رسول خدا (ص) فرمود: 

ي (كثرت) : فرزندان خود را زياد كنيد تا فردا به واسطه12»الولد، أكاثر بكم الأمم غداً
 شما بر ديگر امم افتخار نمايم.

توان از مطلوبيت زياد نمودن فرزند و تكثير، استفاده و تشويق به ين ترتيب ميبد
-ي تسبيح، تسبيحازدواج را استنباط كرد. ترغيب به سنگين نمودن زمين به وسيله

ي كثرت جمعيت امت گويان و مباهات نمودن پيامبر (ص) به ساير امم به واسطه
  ر مطلوبيت داشتن فرزندان زياد دارد. خويش و...، اموري است كه به روشني دلالت ب

بنا به نگرش اسلام، فرزندآوري فوايد فراواني دارد و داشتن فرزند و باقي 
شود. سزاوار گذاشتن نسلي صالح براي هر مسلماني، امري مبارك و ميمون تلقي مي

نيست هيچ مسلماني به اختيار خود بدون ذريه بماند. قرآن كريم از فرزند تعبير به 
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هاي مال و فرزند، زينت زندگي دنيا هستند و نيكي«قيات و صالحات كرده است: با
 ». تر استماندگار ثوابش نزد پرودگار تو بهتر و اميد بخش

ي خير و بركت است، بلكه از منظر اسلام، فرزندآوري نه تنها براي والدين او مايه
. پيامبر اكرم (ص) شودي بشري نيز بسيار ارزشمند تلقي ميدر سطح كلان جامعه

چه چيزي مؤمن را از اينكه اهلي اختيار كند به اميد آنكه خداوند فرزندي «فرمايند: مي
  .13»داردرا نصيب او كند تا زمين را با گفتن لااله الا االله سنگين سازد، باز مي

آوري در اسلام بسيار مطلوب است و بر اساس شريعت فرزند  بنابراين افزايش
جمعيت صرفا ابزاري براي تأمين قدرت سياسي و اقتصادي جامعه و  اسلامي، زيادي

يا منافع مادي والدين نيست؛ بلكه ريشه در ارزش و جايگاه آن در مكتب اسلام و 
 ي آن براي خانواده دارد.العادهتأثيرات فوق

  
  منابع و مĤخذ

 انواده.، مراكز امور زنان و خفرزند من و رسانه). 1387بيابانگرد، اسماعيل. ( -

و  201. پيوند، شماره »فرزند كمتر يا بيشتر«). 1375تاجيك اسماعيلي، عزيزاالله. ( -
 .203و  202

اي سهمگين بر پيكر كاهش جمعيت ضربهق).  1415تهراني، سيد محمد حسين. ( -
  . قم: انتشارات حكمت.مسلمين

 عليهم لبيتا آل قم: مؤسسه .وسائل الشيعه). 1374حر عاملي، محمد بن الحسن. ( -
  السلام.

  . قم: هاجر.نظام خانواده در اسلام). 1385سالاري فر، محمد. ( -
  . تهران: كتاب نيستان.خانواده كارآمد و متعالي). 1386سويزي، مهري. ( -
  . قم: نشر رشيد.كاهش جمعيت، آخرين راهبرد غرب). 1393فولادي، مجيد. ( -
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  . قم: دارالعلم.16. ج تقسير القران في الميزان). 1361طباطبايي، محمد حسين. ( -
 . اصفهان: انتشارات فروغ ولايت.جمعيت و تنظيم خانواده). 1378كلانتري، صمد. ( -

  . تهران: انتشارات دارالكتب الاسلاميه.اصول كافي). 1375كليني، محمد بن يعقوب. ( -
ر مجموعه مقالات و گفتارهاي دومين سمينا«). 1380مدني تبريزي، يوسف. ( -

 .709. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، »هاي اسلام در پزشكيديدگاه

مجموعه مقالات و گفتارهاي دومين سمينار «). 1380مكارم شيرازي، ناصر. ( -
 . انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.»هاي اسلام در پزشكيديدگاه

ارهاي دومين سمينار مجموعه مقالات و گفت«). 1380موسوي اردبيلي، عبدالكريم. ( -
  انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد.  ».هاي اسلام در پزشكيديدگاه
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  حقوق زن و خانواده  ؛معرفي كتاب

  نيامحمود حكمتدكتر نويسنده كتاب: 

  

  1نسيم السادات محبوبي شريعت پناهي

 

  
  

كتاب حقوق زن و خانواده مشتمل بر چهار بخش است. در فصل اول از بخش 

نويسنده به بررسي مفاهيم پرداخته و گفتار اول اين فصل را به خانواده  ،اول

مبحث اول شامل ضرورت تعريف خانواده از نظر حكم تكليفي، اختصاص داده است. 

گذاري حاكم است كه در اين گفتار مورد از نظر حكم وضعي و از نظر سياست

تعريف خانواده، به مباحثي  يگيرد. در مبحث دوم با عنوان شيوهبررسي قرار مي

يت تعريف چون تعريف برگرفته از عرف، تعريف انتزاعي از قواعد حقوقي و در نها

  قانوني پرداخته شده است.

گفتار دوم با عنوان حقوق خانواده از فصل اول، شامل دو مبحث حقوق زن در 

خانواده و حقوق زن نسبت به خانواده است. نويسنده در اين گفتار در تلاش است تا 

                                                                                                                                               

  ؛درسم تربيت دانشگاه؛  اسلام در زن حقوق گرايش زنان، مطالعات دكتري . دانشجوي1

nassimasharyat@gmail.com  
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                                             نياتمعرفي كتاب؛ حقوق زن و خانواده ، نويسنده كتاب: دكتر محمود حكم  

٢٣٤ 

تفاوت اين دو مبحث را براي خوانندگان به خوبي روشن سازد. در گفتار سوم با 

ه نظام حقوق خانواده حكمت نيا، نظام حقوق خانواده را در شش مبحث عنوان خرد

موضوع، ماهيت رابطه، از نظر قواعد ماهوي، از نظر آيين دادرسي، از نظر مقام 

و در  ترتيب مورد بررسي قرار داده است كننده و از نظر ضمانت اجرا بهرسيدگي

انواده و نظام اخلاقي نظام حقوقي خ يرابطه ،نهايت در آخرين گفتار اين فصل

  خانواده مورد بررسي قرار گرفته شده است.

نويسنده در سه  ،ها و كاركردهاي خانوادهدر فصل دوم با عنوان ماهيت، ويژگي

گفتار اين عنوان را مورد بررسي قرار داده است. در گفتار اول با عنوان ماهيت 

بودن خانواده و تفاوت  خانواده دو مبحث اصلي قراردادي بودن خانواده و سازماني

هاي ويژگي«اين دو با يكديگر مورد بررسي قرار گرفته شده است. در گفتار دوم 

تحت هفت عنوان به ترتيب مباحث، ويژگي ارزشي خانواده، هماهنگي با » خانواده

گرايي با آخرت(هماهنگي با نظام جفت بودن، آفرينش از نفس واحد، هماهنگي  تكوين

محيط خانواده، پنهان بودن محيط خانواده، انسجام خانواده با  دنانسان)، عاطفي بو

هاي خاص حل حفظ استقلال و كرامت اعضا، سازماني بودن و در نهايت ويژگي

(مشاوره، استفاده از نهادها و قواعد اخلاقي، استفاده از ابزارهاي  اختلاف در خانواده

حاكم براي رفع مشكل  يخلهدرون خانوادگي، مدا يتنبيهي، نهاد حكميت و مصالحه

  خانواده و حل اختلاف از طريق دادگاه) مطرح شده است.

نويسنده به بحث كاركردهاي خانواده در غالب شش مبحث  ،در گفتار سوم

مند پرداخته است. در اين گفتار مخاطب با مباحثي چون ارضاي مشروع و نظام

يد مثل جنسي مصنوعي، (تول نيازهاي جنسي، توليد مثل و حفظ و بقاي نسل بشر

سازي، كودكان نامشروع، فرزندخواندگي، قواعد و نهادهاي حقوقي توليد مثل شبيه

مين منطقي ، تربيت اعضاي خانواده، تأرضاع) يفراش، لعان، قاعده ي(قاعده مشروع

نيازهاي عاطفي و رواني و فراهم كردن آرامش براي اعضا، برقراري نظام مراقبتي و 
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پذيري ه اعضاي ناتوان در كودكي و سالمندي و در نهايت جامعهحمايتي نسبت ب

  مواجه است.

خانواده ورود به مباحث  بخش دوم كتاب با عنوان رويكردها و اصول نظام حقوق

مهمي در دو فصل رويكردهاي نظام حقوق خانواده و اصول حاكم بر نظام خانواده 

اول رويكردها به ذات فتار سه گفتار است، در گاست. فصل اول در اين بخش شامل 

مداري مورد بررسي د ارزشستيزي و رويكرخانواده در دو مبحث رويكرد خانواده

رويكردها به اعضاي خانواده نيز در دو بحث رويكرد  ،در گفتار دوم است. قرار گرفته

و محوري، رويكرد زن محوري، رويكرد كودك محوري)  فرد محوري (رويكرد مرد

شود و در نهايت در گفتار سوم رويكردها به رفته ميگحوري پي رويكرد خانواده م

  گيرد.نيا قرار ميماهيت قواعد مورد بررسي و تحليل حكمت

مشتمل بر  ،اكم بر نظام حقوق خانوادهفصل دوم از بخش دوم با عنوان اصول ح

سه گفتار است. گفتار اول اصول ناظر به اعضاي خانواده (اصل استقلال اعضاي 

دهد. ه، اصل آزادي، اصل مسئوليت و اصل تحفظ) را مورد بررسي قرار ميخانواد

(اصل مكمل بودن،  اصول ناظر به روابط اعضا حاوي مطالب مربوط به گفتار دوم

معاشرت به معروف، اصل تناسب حق و اصل تعاون، اصل تشاور، اصل مودت، اصل 

(اصل قداست،  وادهمسئوليت) و گفتار سوم حاوي اصول ناظر به ماهيت جمعي خان

اصل استحكام، اصل وحدت، اصل خصوصي بودن، اصل حريم خصوصي، اصل 

(سيستم حمايتي درون خانواده و سيستم حمايتي  رعايت مصالح كودك، اصل حمايت

  بيرون خانواده) هستند. 

هاي اقتصادي زن در خانواده بخش سوم كتاب تحت عنوان حقوق و مسئوليت در

خانواده و امتيازات و مصونيت اقتصادي زن در  دو فصل آزادي اقتصادي در

ن در دو گفتار آزادي اقتصادي ز ،خانواده مطرح شده است. ذيل عنوان فصل اول

 يو توسعه هاي تصرف زن در اموال خودديتخانواده در غالب دو بحث محدو

(اكل از خانه خويشاوندان، موارد  (اذن مالكي، اذن شارع تصرفات زن در اموال شوهر
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ادم) و اذن حاكم) و گفتار آزادي اقتصادي زن در بيرون از خانواده مورد بررسي 

  اند. قرار گرفته شده

امتيازات اقتصادي زن در  :نويسنده در فصل دوم از اين بخش، تحت دو گفتار

زوجه در ايام  ي(حقوق اقتصادي زن به عنوان حكم (مهر، نحله، نفقه، نفقه خانواده

اقارب و متاع به معروف) و حقوق اقتصادي به عنوان ضابط عمومي  يبارداري، نفقه

 ن عقد(اجرت المثل و اجرت رضاع) و حقوق اقتصادي به عنوان شروط شم حقوق

به  ،صادي زن در خانواده) و گفتار مصونيت اقت(شروط انتخابي، شروط ارشادي

  ابعاد امتيازات اقتصادي زن در خانواده پرداخته است. يبررسي همه جانبه

در بخش چهارم و نهايي كتاب با عنوان حقوق غير اقتصادي،  ،و در نهايت

حق زن در ارتباط با خانواده به  كه فصل اول با عنوان نويسنده تحت عنوان دو فصل

ازدواج، آزادي ازدواج، آزادي انتخاب همسر، حمايت از  ون حقچترتيب با گفتارهايي 

از حمايت دولت هنگام  منديافراد براي تشكيل خانواده، حق زنان ايراني در بهره

ايراني، حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني، شناخت و  غير يازدواج با تبعه

، دادرسي مناسب مندي از دادگاه وانتخاب همسر، حق آشنايي با شخص، حق بهره

(فسخ نكاح در موارد معين، طلاق خلع، طلاق مبارات، طلاق  حق پايان دادن به نكاح

شود و فصل دوم با عنوان قضايي) و حق ثبت وقايع مربوط به خانواده را شامل مي

حقوق زن در خانواده، به ترتيب با گفتارهايي چون گفتار اول: حقوق زن در برابر 

معاشرت،  ءمصونيت از سو شوهر، حقاز برخورد نيكوي (حق برخورداري  شوهر

زيستي و حق برخورداري از مسكن، حق برخورداري از لباس، حق برخورداري از هم

خوابي و تمتع (غايب مفقودالاثر و حبس شدن شوهر)، حق هم در كنار هم بودن

 گفتار دوم: حق زن نسبت به ؛مندي از تابعيت شوهر)جنسي، حق نسب و حق بهره

شير  مندي از فرزند، حق حضانت اولاد، حق ملاقات با كودك، حق(حق بهره فرزند

مندي دختر از گفتار سوم: حقوق دختر نسبت به والدين (حق بهره دادن به فرزند)؛

مندي از مندي دختر از حمايت دولت در ازدواج، حق بهرهحمايت والدين، حق بهره
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ي از علم)؛ گفتار چهارم: آزادي زن در حضانت، حق تربيت اخلاقي و حق برخوردار

خانواده: (آزادي آموزش و پرورش، حق و آزادي دفاع، حق آزادي رفت و آمد، حق 

اري، حق آزادي عبادت، حق آزادي تعهد، آزادي پذيرش ضمان، دداشتن دين و دين

در نهايت گفتار پنجم: حمايت دولت از اجير شدن براي رضاع و فروش شير) و آزادي 

ر خانواده (حمايت دولت با ارشاد، حمايت دولت با تغيير در تعهدات اعضاي زن د

(حمايت عمومي  خانواده، حمايت از زنان در خانواده با پذيرش تعهد توسط دولت

در پي روشن دولت، حمايت از زنان خود سرپرست، حمايت از زنان بي سرپرست) 

  نمودن ابعاد مختلف و گستره حقوق زن در خانواده است.

نيا از بهترين منابع موجود محمود حكمت يبدون شك كتاب حقوق زن و خانواده

در بازار است كه توانسته به خوبي ابعاد متفاوت حقوق زن و خانواده را بررسي 

نموده و منبع مطالعاتي مفيدي براي دانشجويان مطالعات زنان، حقوق و 

  شناسي است. جامعه

 ين انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشهتوسط سازما 1390اين كتاب در سال 

  ريال منتشر شده است. 60000اسلامي با قيمت 
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  آئين دادرسي امور و دعاوي خانوادگيمعرفي كتاب؛ 

  دكتر ليلا سادات اسدي و دكتر فريده شكري نويسندگان:
  

  1معصومه افضلي
  

 
  

ضمن طرح نقاط ابهام و اجمال،  »آئين دادرسي امور و دعاوي خانوادگي« كتاب

آئين دادرسي امور و دعاوي  يتعارض و تغاير قوانين و مقررات جاري در زمينه

  . دهدخانوادگي، پيشنهادهايي جهت انتظام دادن به دعاوي خانوادگي ارائه مي

امور و  يها و زواياي آئين دادرسي ويژهاين اثر با هدف روشن نمودن ويژگي

كاربردي است، در  - دعاوي خانوادگي منتشر شده است. اين طرح كه از نوع بنيادي

و تغاير قوانين و مقررات جاري در نظر دارد ضمن طرح نقاط ابهام و اجمال، تعارض 

قضايي به  يآيين دادرسي امور و دعاوي خانوادگي و تبيين رويكرد رويه يزمينه

                                                                                                                                               

  مدرس؛ تربيت اسلام؛ دانشگاه در زن حقوق گرايش زنان، مطالعات دكتري دانشجوي . 1

 m.afzali6@yahoo.com                                                                 
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اين مسئله، پيشنهادهايي جهت انتظام دادن به مقررات شكلي مربوط به امور و 

  .دعاوي خانوادگي ارائه دهد

محاكم  يدف اصلي اين تحقيق، توجيه ضرورت تدوين آيين دادرسي ويژهه

منسجم است. لزوم تسريع در رسيدگي و اجراي  يخانواده، به صورت يك مجموعه

جمله ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهميت  حكم در برخي دعاوي خانوادگي از

استفاده از راهكارهاي صلح و سازش و حكميت در دعاوي خانوادگي؛ غيرقابل 

هاي ناصحيح دادگاه در يا اقدام ءآراجبران بودن خسارات معنوي و عاطفي ناشي از 

پذير بودن حداقل يكي از طرفين دعاوي خانوادگي دعاوي خانوادگي و بالاخره آسيب

كه اتخاذ تمهيدات خاص در جهت حمايت از ايشان را ايجاب ) (زنان و كودكان

  .خانواده است ياز جهات ضرورت تدوين آئين دادرسي ويژه ،نمايدمي

ر مدنظر است، بيان و تحليل مواد شكلي خاص در امور و آنچه در اين نوشتا

دعاوي خانوادگي است و تبيين آيين دادرسي عام مورد اعمال در دعاوي حقوقي، 

به توضيح مختصر  ،البته گاه به منظور ورود به بحث ؛خارج از موضوع كتاب است

اي براي هقواعد عام پرداخته شده است، اما اين مختصرها از باب ضرورت بيان مقدم

بر مشتمل  ،كتاب. بحث مرتبط با امور و دعاوي خانوادگي بوده است يتدارك زمينه

مورد صلاحيت دادگاه خانواده  بخش نخست است: در  بخش يك ديباچه و پنج 

پيرامون  نخست آنفصل  كهگيرد. اين بخش مشتمل بر دو فصل است بحث قرار مي

ديگر مراجع ت دادگاه خانواده نسبت به صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده؛ نوع صلاحي

صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به دعاوي خانوادگي، صلاحيت  قضايي است.

(صلاحيت دادگاه خانواده در دعاوي  دادگاه خانواده در رسيدگي به ديگر دعاوي

صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي در دعاوي خانوادگي ، و كيفري) حقوقي

دادگاه عمومي و دادگاه خانواده در امر صلاحيت، امور و دعاوي  رفع اختلاف بين

داخل در صلاحيت دادگاه خانواده، دعاوي مرتبط با مصاديق نفقه، دعاوي خانوادگي 

غير  -1و مباحث تفضيلي (نحله  ،مهريه از جانب وراث يمرتبط با اجراي ثبت، مطالبه
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رفع اختلاف بين دادگاه  -2 ذاتي بودن دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومي،

  ت.بحث و بررسي شده اسعمومي و خانواده در امر صلاحيت) در فصل نخست 

استثنائات وارد بر  ،در فصل دوم در مورد صلاحيت محلي دادگاه خانواده

هاي چند صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، ارتباط دعواي خانوادگي با دادگاه

مرتبط با مال، دعاوي زوج عليه زوجه در فرض قضايي، دعاوي خانوادگي  يحوزه

خروج زوجه از منزل مشترك، دعاوي مرتبط با جهيزيه، رسيدگي توأمان به دعاوي 

هاي مختلف، جهات رسيدگي توأمان در دعاوي خانوادگي، خانوادگي مرتبط با دادگاه

دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مرتبط و دادگاه صالح براي رسيدگي به 

بخش  .به بحث و بررسي پرداخته شده است، اوي زوجين مقيم خارج از كشوردع

پردازد. اين بخش نيز از به تشكيلات اين دادگاه شامل قضات و نهادهاي آن مي دوم

تحولات در مورد قاضي دادگاه خانواده؛ نخست دو فصل تشكيل شده است. در فصل 

دادرسي، نقش  ير جلسهمشاور قضايي، ضرورت حضور مشاور قضايي دقانوني، 

دادرسي و صدور رأي، رئيس دادگاه خانواده يا دادرس  يمشاور در جلسه

البدل، صلاحيت قاضي براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل نكاح و طلاق، علي

كننده به دعاوي شرايط قاضي رسيدگيابلاغ ويژه براي قاضي دادگاه خانواده، 

اختصاص دادرس به دادگاه اه خانواده، خانوادگي در صورت عدم تشكيل دادگ

ابلاغ  -2ي قضايي در خصوص مشاور قضايي، رويه -1مباحث تفصيلي (خانواده، 

اختصاص  - 3كننده به دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق، ويژه براي قاضي رسيدگي

  .بحث و بررسي شده است )،به اين دعاويابلاغ ويژه به قاضي دادگاه خانواده 

 يتخصصي، پيشينه يدر مورد سازمان دادگاه خانواده، مشاوره دومدر فصل 

قانوني توجه به مشاوره در دعاوي خانوادگي و وضعيت موجود، داوري، داوري به 

متداعيين  يداوري با هدف اصلاح رابطه ،منظور فصل اختلاف در دعاوي خانوادگي

  .بحث و بررسي شده است ،در دعاوي خانوادگي
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بردارد. اين بخش  رسيدگي به دعاوي خانوادگي را در ينيز نحوه بخش سوم

در مورد عدم رعايت تشريفات دادرسي  نخست،. در فصل باشدشامل دو فصل مي

قانوني،  يدر دعاوي خانوادگي، تفكيك تشريفات دادرسي از اصول دادرسي، پيشينه

و  معيارهاي تفكيك، تشريفات دادرسي در دعاوي خانوادگي، طرح دعوا در امور

و طرح خواسته، تكليف رعايت شرايط شكلي دادخواست  يدعاوي خانوادگي، نحوه

  .بحث و بررسي شده استاهليت طرفين دعوا، 

 ،در مورد رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي در محاكم خانوادهدوم، در فصل 

 دليل در يدليل در امور و دعاوي خانوادگي و اعتباربخشي به ادله، اداره ياداره

امور و دعاوي خانوادگي، تحصيل دليل توسط دادرس، ارزيابي دليل و اعتبارسنجي 

تحصيل دليل توسط دادرس، ارزيابي دليل و اعتبار آن در امور و دعاوي خانوادگي، 

وكالت در دعاوي خانوادگي، الزامي بودن بخشي به آن در امور و دعاوي خانوادگي، 

وكالت يك وكيل از هر دوي زوجين در  حضور وكيل در دادرسي دعاوي خانوادگي،

رسيدگي به برخي دعاوي مرتبط با خانواده،  يامور و دعاوي خانوادگي، نحوه

رعايت مهلت يك ساله براي رسيدگي به عيب عنن و درخواست اختيار مسكن علي 

  .بحث و بررسي شده است، حده از سوي زوجه

- كه شامل دو فصل مي است در مورد تصميمات دادگاه خانواده بخش چهارم در

، حكم، تفكيك حكم از قرار، انواع باشد. فصل نخست: آراي صادره از دادگاه خانواده

دستور موقت)، شرايط صدور دستور موقت، دادگاه صالح براي رسيدگي ر (حكم، قرا

 به درخواست دستور موقت، أخذ تأمين در صدور دستور موقت، تأييد دستور موقت

فصل دوم كه  تأمين در دستور موقت، تأييد دستور موقت). و مباحث تفصيلي (اخذ 

گواهي عدم امكان  ي طلاق، حكم طلاق و شامل تصميمات دادگاه خانواده در خواسته

گواهي عدم امكان سازش، ماهيت گواهي عدم امكان سازش، آثار  يسازش، پيشينه

ماهيت، ، ناشي از تفكيك حكم طلاق از گواهي عدم امكان سازش، گزارش اصلاحي
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و  طلاق در  اذن و اجازهي زوجين بر طلاق، نامهتفكيك گزارش اصلاحي از توافق

  .بحث و بررسي شده استمباحث تفصيلي،  ،ازدواج

شده است. اين اجراي تصميمات محاكم خانواده به بحث گذاشته  پنجمبخش  در

در مورد اجراي تصميمات نخست بخش از دو فصل تشكيل شده است. در فصل 

شرايط اجراي حكم، اجراي احكام اجراي حكم، ايران،  يهاي خانوادهصادره از دادگاه

حكم طلاق، اجراي ساير احكام دادگاه خانواده، اجراي گواهي عدم غيابي، اجراي 

گواهي عدم ، اجراي طلاق رجعي و گواهي اسكان، اجراي امكان سازش، شرايط اجرا

هاي اجرايي و مباحث تفصيلي هزينه جه،در ارتباط با حقوق مالي زوامكان سازش 

(اجراي قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، اجراي صيغه طلاق بدون 

   .بحث و بررسي شده است رضايت يكي از زوجين)

اجراي تصميمات صادره از مراجع قضايي ديگر  خصوصدر دوم، فصل در 

ايط شناسايي و اجراي احكام كشورها؛ شناسايي و اجراي احكام محاكم خارجي، شر

خارجي، موانع اجراي احكام خارجي، شناسايي و اجراي احكام خارجي در دعاوي 

خانوادگي، عملكرد دادگاه خانواده در شناسايي و اجراي حكم خارجي، قواعد 

بحث و بررسي در شناسايي و اجراي احكام خارجي تابعيت  تأثير  صلاحيت و

  ت.گرفته اسصورت 

ليلا سادات اسدي دكتر تأليف  ه،امور و دعاوي خانواد يادرسي ويژهآئين د كتاب

 210000به بهاي  1393جاودانه در بهار   فريده شكري به همت انتشاراتدكتر و 

  .منتشر شدنسخه  1000و در ريال 

 

 



 



 

٢٤٥ 

  پاساژها، فضاهاي شهري زنانه

  

  1نسيم السادات محبوبي شريعت پناهي

  

گذشته منجر به آن  يتغيير و تحولات رخ داده در سبك زندگي شهري در طي يك دهه
هاي زندگي معاصر شناسان از آن به عنوان سياستاي از جامعهاست كه عده شده

و به يمن جهاني شدن ل اطلاعات ي تبادتوان به واسطهنام ببرند. اين تغييرات را مي
 ايران نيز مشاهده كرد. يدر فضاي شهري جامعه

  

هاي اجتماعي ضرورت ايجاد فضاهاي مطلوب شهري براي گروه

  مختلف چيست؟

شوند. تعريف و قابل تعديل مي ي اجتماعي افرادهادر واقع در فضاهاي شهري نقش 
شهري است؛ چراكه فضاهاي فضاي عمومي بحث، فضاي مورد كه  تبايد توجه داش

، اندهر دو گروه زنان و مردان طراحي شده يبراي استفادهكه رغم آنبهعمومي 
  در اين فضاها وجود ندارد.  نيازهاي جنسيتي هر گروهاي جهت طراحي ويژه

هاي اجتماعي؛ گروهايجاد فضاهايي مناسب و مطلوب براي تمامي رو از اين 
هاي زنان سازي فضاهاي موجود متناسب با ويژگيو فراهم ويژه زنان، و شناساييبه

ها از اين فضاها، از وظايف مسئولين شهري مرتبط است. آن يو عوامل محدودكننده
وجود چنين فضاهايي مانع انزواي اين قشر در استفاده از فضاهاي عمومي شده و 

  . دهدكاهش مينيز ميزان نابرابري جنسيتي را 

                                                                                                                                               

  nassimasharyat@gmail.com                      ؛ عات زنان دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دكتراي مطال . 1
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٢٤٦ 

ع امروزي با فرهنگ حاكم كنوني، به دليل عدم توجه به نيازهاي در جوامبنابراين 
بخشي توجهي به الزامات طراحي فضاها و عدم وجود احساس امنيت در ساكنين و بي

 .شودميفضا ديده در هر ، نوعي عدم تعادل در حضور كاربران ي شهريفضاهااز 
  .شوداين عدم تعادل به تغيير كاركرد فضاهاي خاص نيز منجر مي

  

  ؟گيردميقرار  افرادچگونه پاساژگردي مورد استقبال 

ها در پاساژ توان به پاساژها اشاره نمود.از جمله تغيير كاركرد فضاهاي شهر، مي
براي زنان تبديل شده و اين مطلوب و مورد علاقه گذشته به فضايي  يطي يك دهه

از اوقات  توجهيقابل  بخشپاساژگردي در حال حاضر است كه  شده امر منجر به آن
افتد. زني اتفاق ميكند. پاساژگردي به دو صورت خريد و پرسهفراغت زنان را پر 

زني در پاساژ به معناي آن است كه افراد تنها فضاي مراكز خريد را اشغال پرسه
  .ندارند را خريدو يا امكان كرده، اما قصد 

افراد از هويت  دهينقش اساسي در شكل ،فضاهاي شهري بايد توجه داشت كه 
 هاي خاص خود،تواند بنا بر شرايط و ويژگييي ميفضاهر زنان دارند. در واقع  جمله

 د، و يا موجب بروزكن را دچار سردرگمي هاآن، هددااحساس مطلوب به افراد 
  .شود هااز معيارهاي جامعه در آن تبعيض و انحراف احساس

محيط پيرامونشان  يبه واسطهراد اف رو برانگيخته شدن احساس مطلوب دراز اين
شود؛ دلبستگي مكاني نيز هويت ميها در آن مكاني احساس دلبستگيايجاد باعث 
خاطرات محيطي زندگي انسان را به طرق از سوي ديگر دهد. را شكل ميافراد مكاني 

در احساس ارتباط با گذشته، اعتماد به نفس و هويت را  داده وتأثير قرار مختلف تحت
  .ايجاد خواهد كردها آن

در پاساژگردي، فرد به جاي لذت بردن از بودن در كنار افراد خانواده و بنابراين 
لذت و بودن در فضاي پاساژ دوستان يا انجام كارهايي مانند مطالعه، از ديدن كالاها 

اوقاتي را كه مختص استراحت و فراغتشان است، در  پاساژگرد برد؛ در واقع، زنانِمي
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٢٤٧ 

كالاها، ترتيب بدينكنند؛ گذرانند كه كالاها و پاساژها ايجاد ميميآليستي ايده فضايي
هاي آراسته، به مأمني براي آسايش و آرامش زنان ها و پاساژها با ويترينفروشگاه
  .شودتبديل مي

تنها بخشي از واقعيت زندگي افراد را  ي شهرياين در حالي است كه فضاها
و  مراكز خريدويژه هفضاها و ببسيار كوچكي از اين سازد و در واقع بخش مي

ملزومات زندگي فردي و  ي، واقعيت زندگي زنان است كه شامل خريد و تهيهپاساژها
و در بهترين حالت  زاتوهم يي،. باقي، تنها فضايي است رؤياشودميخانوادگي 

تزييني  يجنبه كه گاهاً تنها است ها، وسايل و ابزارهاييحاوي رنگ آليستي كهايده
حتي در مواردي كه گاه سازند و را برطرف نميزندگي افراد داشته و نياز ضروري 

اي كه موقعيت و در لحظهآن اشياء در جهت رفع نياز افراد است، زنان در  اين كاركرد
شته و خريد آن كالا به سبب زني در پاساژ هستند، به آن كالا نياز ندادر حال پرسه
  .نيست رفع نياز آنان

  

  عوارض پاساژگردي چيست؟

هاي غيرمتعارفي مانند مد و به رقابتكردن آنان د ارايجاد نيازهاي كاذب در زنان و و
چنين افرادي از فضاهاي اقتصادي به . گرايي از عوارض پاساژگردي استمصرف

گرايي و د. هدف سرگرمي نيز لذتكننكننده استفاده ميعنوان فضاهاي سرگرم
حال است و فرد را در زمان  يگذراني هم لذت در لحظهگذراني است و خوشخوش

  .كندخود فارغ مي يحال غرق ساخته و از گذشته و آينده
  

  دارند؟ گيري هويت افراد نقشچگونه فضاهاي شهري در شكل

محيط زندگي و ي از بخشي شهري به عنوان هافضاطور كه پيشتر مطرح شد همان
 توانمندحتي و  ، باورهاهاارزشهويت، گيري فعاليت شهروندان، نقش اساسي در شكل

ها و هنجارها فضاها با كنترل ارزش اين كند.هاي مختلف ايفا ميساختن افراد و گروه
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توان چنين نتيجه گرفت كه ترتيب ميبدين هستند؛يابي زنان بسيار اثرگذار در هويت
 يگرايانه را در زنان ايجاد كرده كه به واسطهواقعي و مصرفا هويتي غيرپاساژه

احساس تنهايي زني سياحت و پرسهحين كمتر در  ،مراكزاين در ان زناين هويت 
جمعي مبتني بر  اسحساقدم زدن در كنار زنان ديگر به معناي ايجاد نوعي  و كنندمي

  .است در زنان ،اشتراك
امن و فارغ از فضاي ت زنان در فضاهاي شهري، فقدان عدم امنياز سوي ديگر 
آزارهاي گفتاري و  با ،نيز پاساژگردي در شود تا زنانباعث مي هرگونه مزاحمتي 

تحميل  آنانكه ممكن است از سوي افراد ناهنجار و بيمار، بر  مواجه شوندفيزيكي 
توجه داشت به  هرچند كه بايد شده و به هراس از فضاي شهري در زنان، دامن بزند.

دليل بسته بودن فضاي پاساژها اين امكان وجود دارد كه زنان به نسبت فضاهاي باز 
  .در معرض آزار كمتري قرار گيرند

  

  عدالت جنسيتي در طراحي فضاهاي شهري چه جايگاهي دارد؟

ها و فراوني بودن فعاليت عملكرد اساسي شهر در جمعيبايد توجه داشت كه 
فضاي شهري با ساختار كالبدي و كاركرد رو از ايننهفته است.  آن فضاهاي عمومي

مطلوبي براي تعاملات اجتماعي، برخوردهاي اجتماعي،  يتواند عرصهاجتماعي، مي
ها فراهم كند. اين فضاها امكان حضور تبادلات اجتماعي و محفلي براي انواع فعاليت

ورزشي و فراغتي، اي هافزايش فرصت يوسيلهرا بهعمومي  يزنان در عرصه
وجود آورده است. هاي اخير بهههتبع آن افزايش اشتغال زنان در دتحصيلي و به

ها و... در تغيير هايي مثل اماكن خريد، مدارس بچههمچنين حضور زنان در عرصه
  .سزايي داشته استدار تأثير بهالگوي زن خانه

ر طراحي فضاهاي رعايت عدالت جنسيتي د يمسئله بنابراين ضروري است
بنابراين . شود قرار دادهتوجه  موردريزي و طراحي شهري شهري، در برنامه

ضمن پر كردن اوقات فراغت زنان،  دتواني فضاهاي شهري ميهامحدوديت
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٢٤٩ 

به  ي آنانهازنان و خانواده يهاي ناشي از فضاهايي مانند مراكز خريد را براآسيب
  طور كلي به حداقل رساند.

  

  هاي فضاهاي شهري براي زنان چيست؟محدوديت

كه ميان  دشوشامل عواملي مي هاي فضاهاي شهريبايد توجه داشت كه محدوديت
ها از يك طرف، و رضايت در و تجارب آن هاي زنان در فضاهاي عموميفعاليت

طرف ديگر، فاصله  (شامل لذت، تفريح و مشاركت) از استفاده از فضاهاي عمومي
 زنان از فضاهاي عمومي يهاي مؤثر بر استفادهاري از محدوديتاندازند. بسيمي

شهري شامل منابع محدود؛ مانند پول، احساسات بازدارنده؛ مانند ترس و استرس، 
ها و هنجارهاي مؤثر اجتماعي؛ هاي بازدارنده و سنگين و همچنين موقعيتمسئوليت

ريزي و برنامه جنسي و يا طراحي يكننده مانند اصول و هنجارهاي محدود
رو ضروري است مديران شهري به فضاهاي شهري از اين .غيرحساس جنسيتي است

هايي واقعي با رويكرد نيازهاي جنسيتي توجه داشته و فضاهايي با امكان ايجاد هويت
  هاي جنسيتي را براي ساكنين شهري فراهم آورند.ها و تبعيضو فارغ از نابرابري
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  ينامهفصلدعوت به همكاري علمي با 

 پژوهيخانواده تخصصي -علمي 

 

  
  

شجويي دان -پژوهي به همت انجمن علميانوادهتخصصي خ -علمي ينامهفصل

مدرس، با هدف ارتقاي سطح علمي و پژوهشي ت مطالعات زنان دانشگاه تربي

ن و خانواده ل مرتبط با زنائمسا يزنان، در حوزه مطالعات يدانشجويان رشته

  .شودمنتشر مي

 يحوزه ينامها فصلپژوهي به عنوان تنهتخصصي خانواده - علمي ينامهفصل

سازي در مدرس در پي تحقق هدف قطبت دانشگاه تربي يوادهنمطالعات زن و خا

 يتلف حوزهمطالعات زنان، بر آن است تا با بررسي مسايل و مشكلات مخ يرشته

هاي علمي و يادداشت ،سرمقاله، مقالات علمي، گزارشهاي بزنان و خانواده در قال
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معرفي كتب مطالعات زن و خانواده و  يمصاحبه با اساتيد و انديشمندان حوزه

مطالعات زنان  يافزايي را براي دانشجويان رشتهمرتبط در اين حوزه، امكان دانش

  .فراهم سازد

منتشر شد. مقالات  1394 اربه پژوهي درخانواده ينامهفصل يشماره دومين

  ز:اند اشده در اين شماره عبارت تشرمن

 مادري از منظر اسلام و فمينيسم، طيبه سترگ و طاهره سترگ؛. 1

هاي اجراي آن، كبري توكلي حضانت در دوران زندگي مشترك، تعهدات و ضمانت. 2

 ؛و مهدي اميني

 ؛ر خانواده، ناهيد سليميرويكرد مدرنيته: له يا عليه حقوق و جايگاه زنان د. 3

راهبردسنجي ساماندهي نيروي كار زنان در تأمين نيازهاي خانواده و جامعه . 4

 ؛اسلامي، راحله كاردواني

  ؛تأملي در مفهوم و ماهيت حقوق زنان، عليرضا اسكندري و گلناز دولتي. 5

عت فاطمه مرنيسي، نسيم السادات محبوبي شري يتحليل گفتمان حجاب در انديشه. 6

 ؛پناهي، الهام وحيدي و ابوالفضل معمارزاده

دار، مرضيه گيري تصوير بدن بين زنان متأهل شاغل و خانهتفاوت شكلبررسي . 7

 .زادهشعربافچي

هت تعالي زنان انتخاب الگوي مناسب ديني در جضرورت «در بخش مصاحبه نيز 

 نهله غروي نائينيگو با دكتر در گفتتوسط سعيده صفايي » هاو پايداري خانواده

 .مورد بررسي قرار گرفته است

نگرشي بر ضرورت تأسيس دو «يادداشت با عنوان  دونامه همچنين در اين فصل

زهرا حميدي به قلم » مطالعات خانواده و مطالعات زنان در عصر حاضر يرشته

ي حكومت در اجراي سرپرست و بدسرپرست، وظيفهحمايت از زنان بي«و  سوها

منتشر شده  زادهمهديه محمدتقيبه قلم » ي امر به معروف و نهي از منكراصل كليد

بررسي تطبيقي حقوق «به معرفي كتاب نامه است. در انتهاي اين شماره از فصل



٢٥٣ 

ي دكتر ابوالقاسم گرجي و همكاران به قلم نسيم السادات محبوبي نوشته» خانواده

گيري نهاد زنان سازمان لچگونگي شك«شريعت پناهي پرداخته شده و گزارشي از 

المپياد فرهنگي «توسط سميه كريميان و همچنين كسب رتبه ي سوم » ملل متحد

دانشجويي مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس -توسط انجمن علمي» دانشجويي كار

 است.به قلم زهره حاجي محمدحسن آورده شده

انساني دانشگاه ومعل يدانشكدهمبرز نشريه متشكل از اساتيد  يهيئت تحريره

هاي مرتبط ازجمله اساتيد گروه رشته يهفرهيختمدرس و ساير اساتيد ت تربي

شناسي هاي جامعهمطالعات زنان، اساتيد گروه حقوق و روانشناسي، و همچنين گروه

 .تربيتي هستندو علوم

توانند از طريق آدرس ا آن مينامه و يا همكاري بمندان به دريافت فصلعلاقه

همكاران با  anjoman.ws@modares.ac.ir ايميلو يا www.modares.ac.ir تيسا

 دانشگاه تربيتاحمد، آلنامه ارتباط برقرار كرده و يا به نشاني بزرگراه جلالفصل

  .مراجعه كنند 114 انساني، اتاقعلومي مدرس، دانشكده

  لينك خبر:

http://mehrkhane.com/fa/news/22798  
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Defining Law for Types of Artificial Insemination  

with the Emphasis on the Necessity of Family Structure 

Preservation 

 

Mahdie Mohammad Taghizade1 
 

Abstract 

 Family is the most basic structure of each society and preservation of 

this vital structure based on rules, principles, usage and morals is a 

problem that should be noticed. The existence of legal relationships in 

the specific frames for families, are the most important features.  In 

this respect, children are very important, because today's kids are 

tomorrow's parents. In fact, the future of every society is made by the 

children of it. In our society, because of the importance of genealogy 

and generation, intellectuals of different domains pay attention to it. 

Regarding different types of artificial insemination- that for some time 

has been noticed by medical community- some religious jurisprudence 

and legal problems have been evolved. True recognition and 

understanding of the spirit of Islamic percepts and general principles 

governing Sharia, can lead people to receive answer. Moreover, Islam 

has the flexibility to adjust with the requirements of time. So, in this 

research, we intend to analyze the defining law for types of medical 

inseminations with refer to Quranic verses and hadiths. 

 

Keywords: artificial insemination, sperm, ovule, embryo donation, 

surrogacy, family.   
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The veil in Iran: Qualitative analysis experts 
 

Moones sayyah,1Sayedeh fateme mohebbi2 

 

Abstract 
With the victory of the Islamic Revolution of Iran and the formation 

of a government that is committed to the implementation of Islamic 

law, the issue of coverage and specific interpretation of it, "Hijab” has 

great importance in the debate on popular culture. But despite the 

interest in performing religious orders in society , the norms of 

coverage,  its limits, and the manner of  its implementation has not 

still consensus and a Uniformity of treatment  among  whom involved 

the matter  is not observed.  In this study, using focus group 

discussions with fifteen experts who were specialist  in women and 

family fields  Factors affecting the current situation of veil  was 

discussed and. Content and implications of their words were extracted. 

Participants in the discussion because of the multifaceted issue of the 

hijab, were believed that  the current situation of   this  phenomenon it  

in the country Caused by a combination of factors that have a different 

context and cognitive performance .After  pathology and etiology of 

dress offenses in this group discussion, various solutions and 

suggestions for improvement to organize the veil status were 

presented .The guidelines are designed on explanatory, training, 

support and supervision fields .  

 

Keywords:  Veil, chastity, coverage, women, group discussion 
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Critique and analysis of legislative policy of divorce laws 

in Iran's legal system 

 
Zahra Hamidi Soha1,Soheila Stiri2 

 

Abstract 
The concept of politics in new ideas means to contrive a plan to 

administration. 

This skill, which has recently turned into a branch of knowledge, can 

directly or indirectly influence the lives of human being dramatically. 

The importance of policy is doubled when accompanied with 

legislation and even in the field of family law, including divorce 

becomes more important because family is an institution whose even 

instability of it leads to the destruction of other institutions. In so 

doing, the present study, which is done with a descriptive-analytical 

method via library data collection, aims at doing an investigation into 

Iran’s legislative policy in the field of laws regarding divorce with a 

historical and, of course, critical reflection.  The rationale behind 

choosing this topic is that rules governing divorce throughout the 

history of Iran have often been the subject of radical and, sometimes, 

impetuous changes. This impetuosity, in fact, not only led to lesser 

extent of support and stabilization of family, but also has shaken this 

institution to its foundations. Therefore, there is a clear need for a 

study with this approach to help the legislator with this serious matter. 

 

Key words: Iran's legislative policy, Historical view, Critical 

reflection, divorce laws 
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Comparative study about conflict of laws of 

subordination of women in marriage in Iranian law and 

international 

 
Somayeh Ahangaran1,Sadegh Amirian2 

 

Abstract 
Marriage as one of the most important human development treated as 

aspects of personal status. This legal development in many countries 

will be the source of subordination of women.  

 In the field of international law, different principles has been 

proposed for subordination of women after marrying. Some countries 

consider multiple citizenship or independent subordination of women 

in marriage. 

 In the civil code of Iran, every woman of foreign nationality who 

marries an Iranian husband considered to be Iranian subjects as her 

husband. 

The question is as follows: In case of differences between male and 

female citizens of their nationality what is the appropriate law in 

dispute? In this study, by analyzing the legal foundations of 

citizenship woman will study the differences between male and 

female citizenship in comparative law. 

 

Key words: marriage, subordination, conflict of laws, subordination 

of women, governing law. 
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Entrance to the Family status  

from the perspective of Islamic sciences and humanities 

scholars 

 
Zahra Kohsari1 

 

Abstract 
In fact, the family has a very high status from the perspective of the 

thinkers of the world and it has been analyzed from various aspects. 

Any field of the humanities, according to their needs, has examined 

family issues, Although the study of all aspects of the family from a 

different perspective is very hard and does not fit in this article, and 

the ability to explore and search for all outline and content does not 

imagine personally, Researchers have to rely on the opinions of the 

past scholars and building the foundation of their research based on 

the findings of their ancestors, developed future plans. 

In this paper, reflecting on the ideas of Islamic sciences and 

humanities scholars and important people in sociology express their 

different views on the family. . The purpose of this paper is to present 

a coherent set of ideas in the area of family to make a comparative 

study for readers. 

 

Keywords: family, Couples, humanities scholars, scholars of Islamic 

sciences. 
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Family Foundation and Society Foundation: 

Commensurability or Incommensurability 

 

Alireza Skandari1,Golnaz Dolati2 
 

Abstract 
Family is basic institution in society. So, having favorable family 

provides a ground for a favorable civilization. The family, however, as 

the society have an institutional structure but it have a Different 

foundation stone or component value from society. Family is moral 

based but society is rights based. So the question is, if family 

foundation and the community foundation commensurable? 

Commensurability can be foundation underlying the two entities for 

the same policymakers, and legislature and also extreme resort to legal 

means to protect the family and it’s Sublimation, but aside from the 

many practical problems, rationally this is not acceptable that the 

family as a Private Sphere be subject of government interference. In 

this paper, with the separation between private and public spheres, as 

well as the separation between the two values foundation of morality 

and rights we aggressively seek to focus on this important issue that 

Family Foundation and the society Foundation are Incommensurable. 

 

Keyword: Ethical families, relational limitations, restrictions 

reflection, Private and Public Spheres 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

1 . Corresponding author:  M.A. of  Human Rights, Shahid Beheshti University,       

E-mail: alireza.sk.69@gmail.com 

2 . M.A. of  Criminal Law, Allame Tabatabai University 



JOURNAL OF FAMILY RESEARCH _____________ Vol. 1, No. 3, summer 2015 

٢٦١ 

 

Islam, the Principle of Change and Evolution, 

  the Necessity of the Woman-Identified 
 

Ezzat Sadaat Mirkhani1 

 
Abstract 
One of the main duties of Islamic System in the global field based on 

Islamic doctrine is a clear explanation of «identification in Islamic 

system» and a presentation of comprehensive and worldwide model for a 

Muslim woman around the world. Realizing this important matter can be 

obtained based on a correct and complete understanding of Islamic 

ruling, aims, goals, and value principles governing it without slogans and 

narrowness, away from exces and negligence and eclecticism, 

obstruction and confusion and in spite of different conflicting trends and 

attitudes about women's issues, it can gain a symbolic transformation and 

new strategy towards excellence and growing Muslim woman. In one 

hand, the Islamic system inside can overcome different women problems 

with Scientific planning and comprehensive. In this research, it is 

intended to analyze the principle of change and evolution and its 

determining role towards excellence and growth of human being 

especially women based on the worldwide duty of the Islamic Ummah 

and principles governing Islamic ruling. This principle is continuously 

observable within Sharia and in the text of nature. The wisely 

interpretations like" A man is deceived if his two days are the same" are 

based on it. So, according to documentation and reasons from Holy 

Quran, Holy Prophet Mohammad's Tradition (Sireye Nabavi) and Imam 

Ali's Tradition (Sireye Alavi), basic ideas have been asserted about Shia 

thoughts and the necessity of evolution. In the following, the effects of 

hidden hands and evil goals on the cultures related to women and the 

factors of pause and standstill will be analyzed with the help of Islamic 

history. It is hoped that the paper affect women's strategic program. 
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elites. 
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